دحا ان خر 
۱ خر Fa‏ ۳ 
۱ لار 2 


۵ هل زندگی فقبرترین رس جمهورجهان 


معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


یاد و یادواره 
یادداشت‌هفته 

در جهان سیاست 

سه گانه 

پرسش و پاسخ 

زلزله و جدال برای زندگی 
ماجرای‌واقعی خارجی 
داستان زند گی 

باریکتر از مو 

تسرازو 

گزارش خارجی 
مشاور خانواده 

گزارش از زندان 

سوژه 

تعبیر خواب 

ماجراهای خواستگاری 


پاورقی خارجی 

ازگوشهو کنارجهان 

یک هفته حادثه 

رازسلامتی 

پاورقی‌تاریخی 

جبل‌الطارق را بشناسید 

یادی از قهرمان و پیشکسوت کشورمان 
تماشاگه‌راز 

نوشته های ناب 

جدول‌متقاطع 

جدول شرح در متن 

با هوش خود کلنجار بروید 
سرگذشت های واقعی 
داستانهای‌انتخابی الفردهیجکاک 
از نگاه دیگر 

ورزشی 

پیغامهای روشنایی 

سفره رنگین 

پیمازشما؛چاپ ازما 

نقاشی های شما 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 


معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
مدير فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: زهرا کوچکی 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaatcom‏ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۳۹ - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۱ 

۰ محرم ۱۴۳۳ ۵ دسامبر ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تثاتر وبا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


٩۱ ۵‏ طلاعات مکی 


يادو یادوار 0 € 


شهادت آبت الله دستغیب 
در ۰ ۲آذرماه‌سال ۰ هجری شمسی « آ یت اللّه سید عبد الحسین دستغیب» 
رفیع شسهادت نایل آمد. وی علوم صرف و نحو منطق. فقه واصول را آموخت سپس 
به نجف رفت و با درجه اجتهاد به تحصیل ادامه داد. آیت‌الله دستغیب همچون دیگر 
علمای آ گاه‌اسلام در کنار تعلیم علوم اسلامی به مبارزه‌بارژیم طاغوت پر داخت و 
بارهادستگیر وزندانی شد.این شهید بز ر گوار محر اب در دوران انقلاب اسلامی.هدایت مر دم استان فارس و 
نمایند گی امام(ره) را در این استان به عهده‌داشت. 
انتخابات نخستین دوره مجلس خب ر گان 
انتخابات مجلس خبر گان بر عهده‌وزارت کشوراست و بانظارت دقیق شو رای نگهبان انجام می گیر د. برهمین 
اساس اولین دوره مجلس خبر گان طی همه پر سی وباشر کت گستر ده مر دم در این روز بر گزار شد ونخستین 
دوره‌این مجلس با شر کت ٩‏ تن از نمایند گان خبره مردم سراسر کشور گشایش یافت. 
ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی گلیایگانی 
در ۱۸ آذرماه‌سال ۳۷۲ ۱هجری شمسی «حضرت آ یت الله العظمی حاج 
سید محمدرضا گلپایگانی» عالم وارسته. فقیه عالیقد ر ومر جع بز رگ جهان تشیع 
دارفانی راوداع گفت. مرحوم آیت‌الله گلپایگانی نز د آیت‌الله حاثری تحصیل می کرد 
وبعد از تسیس حوزه علمیه قم دراین مکان علمی -دینی تدریس سطوح را آغاز 
کرد.این عالم جلیل القدر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز. همواره‌بااحضرت 
امام خمینی(ره) همراه‌بود و در حوادث ووقایع مختلف بابیانات و سخنان شیوا 
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درصحنه‌های سیاسی و اجتماعی شر کت می جست. 
روزدانشجو 

در ۱۶ |ذرماه سال ۱۳۳۲هجری شمسی دانشجویان 
دانشگاه تهران در اعتراض به برقراری روابط مجدد با 
انگلیس ونیز مخالفت باسفر نیکسون, معاون وقت رئیس 
جمهور افر گاب ایران, کلاسهای خود راتفطیل کردهو 
تظاهرات باشکوهی بر پا کردند. محل تجمع دانشجویان 
دانشکده‌فنی دانشسگاه تهران بود ومآمسوران به‌هنگام ۰ 
اوجگی ری تظاهرات پس از محاصره‌دانشکده‌وارد ان 
شدند و درنتیجه د ر گیری سه تن ازدانشجویان به نامهای 
مهدی شریعت رضویءقندچی وبزر گ نیابه شسهادت 
رسیدند. پس از انقلاب اسلامی, این روز روز دانشجو 
نامگذاری شد. 


در گذشت آ لفرد نوبل 
در ۰ ۱دسامبرسال ۸٩۹۶‏ ۱میلادی «آلفرد نوبل» شیمیدان سوئدی در ۶۳سالگی در گذ شت. نوبل در جوانی 
برای تأمین هزینه زندگی اش به روسیه مهاجرت کرد و بعد ازمدتی درسایه استعداد سرشارش درعلم شیمی, 
شیمیدانی برجسته شد. نوبل در سال ۸۶۷ ۱ میلادی موفق به اختراع دینامیت شد. او بنیانگذار جوایز معروف 
به نوبل است.اين جوایز هر سال در ۵ر شته فیزیک. شیمی, پزشکی.ادبیات وصلح جهانی به چهر ه‌هایی اهداء 
می شود که در راه‌اعتلای صلح و پیشرفت علوم گامی مثبت بر داشته‌اند. 


تسلیت به همکاران 
باقی شستافت.همچنین همکارآن ار جمندمان قای حبیب سعیدی مزده‌ای وخانم هاسیده فر یبا زواره‌ای‌و 
مهناز شریف در غم از دست دادن عزیزانشان سو گوارند. بدین وسیله مصیبت‌های وارده رابه این عزیزان 
وخانواده‌های ایشان تسلیت گفته, بر ای تاز هد ر گذ شتگان غفر ان و رحمت الهی و بر ای باز ماند گان‌ار جمند 
صبر و اجر از در گاه‌ایزد متعال مسئلت داریم. 


روابط عمومی مجله اطلاعات هفتگی 
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ممن د اشادی در جين است: اندوه دد دل 


# حطر ت علی (ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


نگذاریم ففر 
ایمان مردم را بخورد 


فر مان ده نی روی انتظامی اخی رآ در مصاحبه با 
خبرن‌گاران و ضمن صحبت های مختلف پیرامون 
موضوع امنیت اجتماعی به آمار جالبی هم اشاره کرد 
که نیاز به بررسی بیشتر دارد. 

طبق گفته سردار احمدی مقدم. سرقت‌های 
خرد در مهرماه ۰ ۱ درصد و در آبان ماه ۰ درصد 
افزایش یافته است. سر قت‌های خرد به سرقت‌هایی 
گفته می‌شود که ارزش اقتصادی آن زیر صد هزار 
تومان است. 

افزایش آمار سرقت به چه معناست؟ 

جامعه همان جامعه است. افراد آن هم همان 
افراد سابق هستند. مجر مان هم از کشورهای دیگر 
نیامده‌اند. از افراد همین جامعه هستند یک مر تبه هم 
تعداد آنها زیاد نمی‌شود پس علت این که آمار این 
دسته از سرقت‌ها افزایش می‌یابد جیست؟ 

پاسخ به این سوال بسیار ساده است شما هم آن 
رامی‌دانید. در ماههای اخیر چه اتفاقاتی در جامعه 
افتاده است؟ احادیث بسیاری داریم که مضمون آنها 
این است که فقر عامل عمده فساد و جرم است. از 
جمله حدیث مشهوری که می گوید فقر از هر دری 
وارد شود. ایمان از در دیگر خارج می‌شود. 

حال آیا گمان می کنیم که اگر نیروی پلیس را 
تقویت رید س رهر کوچه وپس در یک 
مآمور پلیس یا اتومبیل گردان پلی س بگذاریم راه 
حل کاهش جرایم خواهد بود؟ البته وظیفه پلیس و 
نیروی انتظامی است تا امنیت شهر و شهر وندان را 
تأمین کنند چرا که امنیت مهم‌ترین نیاز مردم است 
ار 
همه می‌دانیم که تورم به چه سطحی رسیده است. 
قيمت‌ها هم افزایش روزانه پیدا کر ده‌اند و قدرت 
خرید مردم هم کمتر شده است و همه اینها یعنی این 
که جامعه فقیر تر شده است و جامعه فقیر تر مجرم 
بیشتری هم خواهد داشت. 

اما مشکل تنها گرانی نیست. اگر در جامعه‌ای 
تورم وجود داشته باشد اما در عین حال رشد 
اقتصادی هم وجود داشته باشد به خاطر وجود تعداد 
کافی فرصت شغلی. مار جرایم پائین خواهد آمد و 
فقر زیاد نمی‌شود چون اگر گرانی وجود دارد در آمد 
بیشتر و فرصت برای کسب د رآمد بیشتر هم وجود 
دارد. بگذارید در این باره مثالی بزنم تا مسأله بیشتر 
و 
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هستید. دو فرزند لیسانسیه دارید که در حال حاضر 
بیکار هستند و فقط شما به عنوان پدر خانواده هستید 
که شغل دارید ود رآمدی.... اگر در اين حالت تورم 
هم در جامعه به وجود بیاید نمی‌توانید آن را تحمل 
کنید اما اگر تورم به وجود بیاید و در عین حال فرصت 
شغلی هم وجود داشته باشد و یکی از فرزندان شما به 
سر کار برود و در امدی به خانه بیاورد شمانه تنها از 
گرانی به ستوه نمی آئید بلکه قدرت خرید بیشتری 
هم پیدامی کنید چرا که مثلاً یکی از فرزندان شما 
حالا کاری دارد و حداقل پنجاه درصد در امد شما به 
درآمد خانواده اضافه می‌شود در این حالت حتی اگر 
۰ درصد هم تورم وجود داشته باشد چون در آمد 
ار او اف د کل راا 
کیاد .متأًسفانه اما در حال حاضر هم تورم داریم 
وهم رکود. . بعنی در کنار تورم پیش آمده. »فرصت 
شغلی بیشتری به وجود نیامده تادر آمد خانوار 
افزایش یابد و همین مس أله است که فقر بیشتری به 
وجود می آورد. در اصطلاح اقتصادی به این وضعیت 
ر کود تورمی گفته می‌شسود و دراین وضعیت است 
که جرم و فساد افزایش می‌یابد. متأسفانه اشتباهاتی 
که دولت در اجرای قانون هدفمندی داشت و 
ضربه‌ای که به واحدهای تولید داخلی و نیز به بخش 
کشاورزی وارد آمد باعث شد که در حال حاضر 
ماشاهد رشد فرصت‌های شغلی نباشیم و ادامه و 
استمرار این وضعیت می تواند مشکلات بیشتری را 
برای مردم به وجود بیاورد که اگر چاره مناسبی برای 
آن نیندیشیم وارد بحران خواهیم شد. 

گمان نباید کرد که تنها راه چاره برداشتن تحریم 
وافزایش فروش نفت و رشد در آمدهای ارزی دولت 
است. نه, این تصور خامی بیش نیست. گر چه دستگاه 
دیپلماسی وهمه مسوولان باید تلاش کنند تاسد تحریم 
شکسته شود اما راه‌چاره اصلی تدبیر درست برای قطع 
وابستگی دولت به در آمد نفت و رشد تولید ملی و 
کمک به بخش صنعت و کشاورزی است تامردمان 
کشور بتوانند عز تمندانه کار کنند و با کار شر افتمندانه 
خویش, هم کشور را به رشد و پیشرفت برسانند وهم 
بی منت دولت و بدون نیاز به کمک و صدقه و یا یارانه 
به ثر وت ورفاه بر سند در این صورت حتماً آمار فساد 
و دزدی و سرقت هم کاهش خواهد یافت. 

هیچ کس دزدی را تأئید نمی کند اما فقر و بیکاری 
باعث می‌شود تا افراد کم‌ایمان وقتی با درهای بسته 
کار و کسب در آمد مشروع روبرو می‌شوند. مقاومت 
از دست داده و روی به جرم بیاورند و از جمله وظایف 
عمده حکومت اسلامی همان طور که در قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران هم آمده آن است که کرامت 
انسانها را پاس بدارد و بستر مناسب اشتغال و زندگی 
آبرومندانه را برایشان فراهم بیاورد. اگر در انجام این 
وظیفه مهم کوتاهی کنیم آمار فساد و سرقت و جرم 
ویاافسردگی واعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی و 
رفتاری افزایش پیدا می کند. 

کوته سخن آن که اجازه‌ندهیم افزایش فقر, ایمان 
مردم را آرام آرام بخورد ۰ 


راه رسیدن به کمال 
پیامبر اکرم(ص) فر مودند: 
هر کس وضوی خود را شاداب و کامل بگیرد. نماز 
خود را خوب و صحیح بخوان د؛ ز کات مال خویش را 
پرداخت کند. خشم و غضب خود رامهار سازد. زبان 
خودراازن اروا گفتن به کام حبس کند.برای گناه‌خود 
استغفار و طلب آمرزش نماید. و نسبت به اهل بیت 
پیامبر خير خواه و خدمتگزار باشد. به یقین حقایقایمان 
خویش رابه کمال رسانده؛ ودرهای بهشت برای او 
گشوده شده است. 
مریم پارساکوهبنان 
از پیج پچیه تانق نقیه 
جامعه یک موجود زنده و دارای حر کات مختلف 
قانونمند است ودر سیر تاریخ جامعه شناسی نیازمند 
به مطالعه (فلسفه تاریخ) است. هر چند که (جامعه) 
یک جمع‌اختلاط ی ازیک عده‌اف راد ونگرش‌ها 
می‌باشد لکن به لحاظ جمع تر کیبی قواعد و سنت‌هاو 
فرهنگ‌های قومی و قبیله‌ای و زیست محیطی. مستلزم 
مطالعات فلسفی عمیق می‌باشد و بررسی نگرش‌هاو 
فرقه‌ها و نحله‌ها کار ساده‌ای نیست لذا فلسفه تاریخ از 
مش کل رین درون آست که لااقل سی چهل سال کار 
مداوم می‌خواهد تا درباره پیدايش مثلا سه گروه. 
(۱حروفیه ۲ تقطویه ۳ قلندریه) ویانهضت‌های 
زیرزمینی فیثاغوری وسقراطی ویااخوان الصفاو 
اسماعیلیه و سر بداران بحث کرد. 
در مقالات قبلی یک قانونمندی فلسفه اجتماعی را 
عرض کردیم که برای پی بردن به وضع روانی و حیات 
اجتماعی کافی است که به سر سرای داد گستری‌ها 
سر کشی کنیم.اگر از دحام بود.معلوم است که‌روان 
پریشی بر مردم غلبه دارد واوضاع و احوال خوب 
نیست. حال یک قاعده دیگر رابیان می کنیم که در طول 
تاریخ به علت رفتار نامتعادل بر خی حاکمان و فشار 
و ی ها 
نخست فرقه (پچ‌پچیه) که به لحاظ کثرت خبرچین 
وعینی نات مردم درف ول هراد ر کوش نک گز 
پچ پچ می کنند.واگر روال نامطلوب ادامه‌یابد.نقنق 
شروع می‌شود(نق نقیه) و چنانکه اثر نکند (تق‌تقیه) 
به وجود میآیند لذا به محض شنیدن پچ پچ‌ها عقلا 
برخلاف عقل کار نمی کنند واز همان سرچشمه جلوی 
سیلاب شدن و ویرانی‌های فاجعه آمیز رامی گیرند و 
با آسیب‌شناسی به موقع ودر مان لازم سبب بهبودی 
می‌شوند. 
دکتر جوادی-آمل 
هدف جویی خودبه‌خود 
این تمرین رادر نظر مجسم کنید: کبوتر لانه‌یابی را 
بگیرید و او رادر قفس بیندازید. روی قفس را با پتوپی 
بپوش‌انید, قفس رادر جعبه‌ای بگذارید وبعد جعبه را 
دریک کامیون قرار بدهید. می توانید هزار ما یل در 
هر جهتی که خواستید حر کت کنید. وبعد وقتی در 


4 هم 
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کامیون را باز می کنید. جعبه را بیرون می آورید. پتو را 
برمی‌دارید و کبوتر لانه‌یاب را از قنس آزاد می کنید. 
می‌بینید کبوتر به آسمان پرواز می کند. سه بار چرخ 
می‌زند. بعد به جانب لانه اش که هزار مایل از او فاصله 
دارد به حر کت درمی‌آید. 

هیچ موجودی در دنیاغیر از انسان این هد ف‌جویی 
ران‌دارد.اما ایا همه مامی‌توانیم هدف ومقصد خود 
رادرست بیابیم؟ 


آرمان عابد-رشت 


نامه‌ای به رئيس جمهور 

این‌پیر مر د که‌به محضرمبار ک عریضه ای تقد یم داشته 
است,رئیس هيات مدیره کانون بازنشستگان آموزش و 
پرورش شهرستان آمل استان مازندران هستم. 

بامویی سپید و آفتاب عمری لب بام... با ۰ ۲سال 
خدمت وبیش از دودهه‌سیری کر دن‌دوران‌باز نشستگی 
فراز ونشیب‌های فراوانی رالمس و تجربه کر دم ود طی 
این ۵۶ سال خدمت دورانهای زیادی دیدم. 

جناب رئیس‌جمهور! 

در روز معلم در تمام شهر ستانها بنر بز ر گی از 
حضرتعالی راف سم که دست معلم کلاس اول خودرا 
می‌بوسید که جای بسی افتخار است رئیس‌جمهورش 
دست معلمی رامی‌بوسد من به جان شمادعا کردم. 
اما | یا فقط این کافی است؟ 

اجازهبفرمائید بدون ملاحظه عرض کنم که وقتی 
زمان گذشت ونامه‌ها و فریادهاو مش قت‌های پیر و 
جوان وزن ومرد فرهنگی رااز تنگی معیشت شنیدیم... 
شنیدم و ديدم که بسیاری می گفتند این تابلو جز یک 
حر کت تبلیغاتی نیست! 

واین تصور و باور بعضی‌ها دلم رالرزاند که چرا 
پیشکسوتان فرهنگی چنین باوری پیدا کر ده‌اند! 

جناب رئیس‌جمه ورا! بگذارید باصدای بلند از 
شما بخواهم و بگویم که بازنشسته‌ها رادریابید. این 
ا ری کل ا دا 
در روز گار پیری» در عزلت و گوشه‌نشینی و تنگدستی» 
به جایزند گی مرد گی می کننداحقوق بازنشستگان 
تکافوی زند گی آنان رانمی کند. نه بیمه آنچنانی دار ند و 
نه حمایت دیگری! بیمه طلایی هم که نیامده پر کشید! 

آن را که غمی باشد و گفتن نتواند 

شب تا به سحر نالد و گفتن نتواند 

از ما بشنو قصه ما ورنه چه حاصل 

پیغام که باد آرد و گفتن نتواند 

جناب رئیس جمه وراچن دم اه‌است حقوق 
عائله‌مندی مادر فاصله زمانی ده روزه پرداخت 
می‌ شود یعنی حقوق ثابت راسازمان اول ماه واریز 
می کند ومزایارا آموزش و پرورش چند روز بعد! 
باز نشسته برای گر فتن حداکثر شصت هزار تومان 
بایستی ساعتها در صف بانک بایستد آیااین در شان 
یک پدر ویایک مادر هست؟ 

از سال ۸۶ تا کنون ما طلبی از سازمان داریم که 
باشکایت به دیوان عدالت‌اداری رای به حقانیت ما 
صادر شد. سازمان محترم بازنشستگی بعد از ۶ سال 
در آخرین روزهای اسفند ۰٩مبلغ‏ ۲۵۰ هزار تومان‌را 

٩۱ 0۵‏ افاعات کی 


پرداخت کردومبلغ ۰ هزار تومان رادر خر داد ۱ 9٩‏ 
مابقی را که نزدیک به یک تا ۳میلیون تومان می شود به 
دلیل طلب از دولت و نداشتن بودجه هنوز نداده‌اند؟ 

جناب رئیس جمهورا این کدام دین است که از 
پرداخت دین به فرهنگی مهمتر است ؟ عینک به چشم. 
دنت یه کرای 
امیدواری راهم باید آه بکشیم؟ 

دستور دهید حقوق مارا بدهند و زودتر هم بدهند 
که فردا دیر است 

شیرزاد کیانی. آمل 
روز خوب نادرشاه 

می گویند: وقتی نادرشاه می‌خواست برای فتح 
هندوستان حر کت کند. همان روز اول که از لشگریان 
بیرون آمد. چش مش به پسربچه‌ای افتاد که قرآن 
زیر بغلش بود تند در حال رفتن به مکتب بود. نادرشاه 
اوراصدازد و گفت:اس مت چیست؟ گفت:فتح اللّه. 
نادر شاه فال خوبی زد و گفت: فتح خداء بار ک‌اللّه. پسر 
اسم پدرت چیست؟ 

گفت: نصرالله. نادرشاه گفت: به به نصر خداهم که 
هستخب امروز چه می‌خوانید ؟ پسر گفت: سوره(انا 
فتحنالک فتحاً مبینا) مابرای توفتح آشکاری نمود یم.شاه 
باز هم فال خوبی زد و یک سکه طلا به او داد. پسر شروع 
کرد به گریه کردن!. نادر گفت چرا گریه می کنی؟ 

گفت:اگر به خانه بروم مادرم می گوید سکه رااز 
کجاآوردی؟نادرشاه گفت: خوب بگو والاحضرت 
داده‌اند. پسر گفت باور نمی کند. چون می گوید اگر 
شاه بخشش کر ده بود تنها یک سکه طلا عطا نمی کر د. 
شاه که همه رابه فال نیک گر فته بود از هوش پسر ک 
خوشش آمد. خندید ویک کیسه طلا بخشش کرد. 

عباس عابد-انديشه 
فرشته‌های زمینی 

فهمیدم که وعده خداوند عملی شده و مرادر اغوش 
فرشته‌ای زمینی قرار داد و فهمیدم اوهمان کسی 
است که خداوند بهشت رازیر پایش قرار داده و او 
همان کسی است که‌باید مادر صدایش کنم.پس از 
یک روز زمینی متوجه شدم که آن فرشته تنهانیست و 
کسی همراه‌اوست تابر روی زمین تنها نباشد.وقتی در 
آغوشش قرار گرفتم؛ آغوشش گرم بود مانند آغوش 
مادرولی دستانش به همان نرمی نبود و طولی نکشید 
که به نرمی گفت:سلام بابا! خیلی سریع از خاطراتی که 
قبل از تولدم و گفتگو با خدابرایم مانده بود و کم کم در 
حال فراموش شدن بود به خاطر آوردم که این شخص 
همان کسی است که به فر موده خداوند پدر من است 
وهمان کسی است که در این جند سال اخیر حتی به 
اندازه حدیت نبوی که چهار مر تبه فر موده بود به مادر 
خود خدمت کنید ویک مرتبه هم فر موده بود به پدر 
خود خدمت کنید شاید به اندازه‌همان یک بارهم به او 
خد مت نشده‌بود. و موضوع خیلی جالب اینکه, هميشه 
بود ولی جلوی چشمت نمی | مد تا خود را نشانت بدهد 
وهمیشه در سایه نشسته وبزر گ شدنت راتماشا کرده 
و خداراشکر می کند. 


عزاداری‌هایتان در این ایام وبا پوزش به خاطر تأخیر احتمالی 
در پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 


# کرامت بیگلری_-رفسنجان 

نامه و مقاله شمابه دستم رسید. مواردی را 
که درنامه خودبدان اشاره کر ده‌بودید بارهادر 
یادداشت‌های‌مجله نیز مطر ح شدهبود. باید دعا 
کنیم که مسوولین محترم بیشتر گوش شنوا در این 
مواردداشته باشند. ضمنا تقاضای چندین و جند 
باره‌ام راتکرار می کنم که دوستان وعزیزان خواننده. 
روی دو طرف کاغذ ننویسند. 

شاد باشید 

* فاضل قبادی-اصفهان 

از لطف شمانسبت به مجله سپاسگز ارم. سلام 
شمارابه سایر همکاران هم رساندم متقابلاً هم آنها 
به شما سلام رساندند.انتقادات و پیشنهادات مطرح 
شده‌در نامه شماراهم بادوستان در میان گذاشته‌ام. 
پیروز باشید. 

#۶ سیدهادی معصومی -قم 

فکر نمی کنم هیچ شاعر و یافر هنگ‌دوستی با 
شعر نو مخالف باشد بلکه با هر مطلب ونثر فاقد 
ابتکار وخلاقیتی که گاهبه اسم شعر نومطرح می‌شود 
مخالفت وجود دارد. موفق باشید. 

# آقایان سادات مستجابی-سراب 

نمی‌دانم سرنوشت شکایت شما چه شد؟ به هر 
حال با مطالعه نامه شما و ملاحظه مستندات ارسالی 
ناراحت شدم اما همانطور که می‌دانید بررسی و 
قضاوت در مورد پر ونده‌های قضایی با قوه قضائیه 
است.امید من این است که ان شاءالله بتوانید با 
ی 

٭ جواد رضانیا_بابل 

تا آنجا که به بنده مربوط است همواره سعی 
کرده‌ام به نامه‌ه ای خوانند گان ار جمند با حوصله 
ودقت پاسخ بدهم و حداقل اینکه نامه‌ای رابدون 

در مورد سبک زند گی واشتباهاتی که‌هر کدام از 
مادر اتخاذ روش مناسب زند گی داریم باید مطالب 
بیشتری در مجله منعکس شود که امید است در این 
راه قدمهای بهتری برداریم. 

عبداللّه خور شیدی-سقز 

را ار 
مطالب کوتاه‌مفید و خوبی ارسال کرده‌اید که‌از 
برخی استفاده کرده‌ایم و در انتظار مطالب بهتری 
از شما هستیم. 

-حمیدرضا کبیری-اهواز 

از لطف شمامتشکرم: مقالات جدید شمارادر 
نوبت چاپ قرار داده‌ام. 

سرافراز باشید. 


آنکه لام آخغا کند از تک د کنار است. 


حطر ت محمد(صا 


مینیاتوری از نظام اسلامی در گیلان ایجاد کرد 
#*#طرح ۰ ۳ماده‌ای برای حمایت از تولید ملی در 
مجلس بررسی می‌شود 

نقل و انتقال قولنامه‌ای خودرو ممنوع شد ۱ 
اعتراضات سراسری در بحرین عليه رژیم ال 
خلیفه اغاز شد 

کنف انس موسوم به «دوستان سوریه» بر حمایت 
بیشتر از مخالفان تا کید کرد 

6 هشدار وزیر بهداشت:ابتلا به ایدز از طریق روابط 
##غرب از شهر ک سازی جدید رژیم صهیونیستی 
انتقاد کرد 

۶+ مذاکرات دولت بامنطقه کردستان عراق 
شکست خورد 

۶ گری‌سیک‌ادعاکرد:اوبامادرپی مذاکرهو 
#* بر اساس دستور احمدی‌مقدم:رئیس پلیس فتای 
تهران بز رگ بر کنار شد 

۶ | يت‌الله هاشم رة فسنجانی: نیر وهای موثر در 
انقلاب به شبهه‌های جوانان پاسخ شفاف د هند 

۶ مشایی» مشاور و موسوی رئیس دفتر رئیس 
جمهور شدند و وزیر ارتباطات بر کنار شد 

6 وزارت بهداشت اعلام کر د؛ فقط یک سوم ارز 
دارویی موردنیاز کشور تامین شده است 

۶« شهردار تهران و شهردار هانوی ویتنام قراردادی 
منعقد کردند تااین دو شهر خواهر خوانده شوند 
بر ژینسکی: جایگزین خوبی بر ای رئیس جمهوری 
روسیه وجود ندارد 

6« رئی س جمهوری مکزیک قدرت را به «انر یکه 
پنانیتو» کاندیدای‌پیر وزانتخابات ریاست جمهوری 
این کشور واگذار کرد 

+ پنتا گون از تجارت سلاح با روسیه منع شد 

#٭ نیروی دریایی آمریکا از نخستین پهپاد با هوش 
مصنوعی خود رونمایی کرد 

۶ کره شمالی از پر تاب یک ماهواره‌با استفاده از یک 
موشک دوربرد خبر داد 

۴« تظاهر ات میلیونی «شر یعت» در حمایت از مرسی 
برگزار شد 

نیروهای لبنانی بر ای جلوگیری از شورش سلفی‌ها 
در «صیدا» مستقر شد ند 

۶+ کشور فلسطین عضو ناظر سازمان ملل شد 
جنبش غیر متعهد ه ااز حقوق هستهای‌ایر ان 
حمایت کردند 

#اظهار تاسف رسمی آلمان از تعرض به‌سفارت 
کشورمان در برلین 

۶ سالانه ۲۰ درصد به شمار دیالیزی‌ها افزوده 
۱ 

#*سنای آمریکابا ۴٩رای‏ پیش‌نویس تحریم‌های 
جدید علیه ایران را تصویب کرد 

#«انگلیس:غرب آماده‌مسلح کر دن مخالفان‌سوری 
است 


#* بوش پدر در بیمارستان بستری شد 


از جبان سپاست 5 


رضا کیان 


نگاهی گذرابه نقش قبر یاسر عرفات و تور گوت اوزال 


دو نیش ثبر به یک دلیل 


روز سه شنبه, ۷ آذر, عملیات نبش قبر یاسر 
عرفات. رئیس سابق تشکیلات خود گردان 
فلس‌طین,به منظورنموته برداری و تشخیص علت 
در اختیار کارشناسان تشخیص جرم قرار گیرد. 

رهبر سابق فلسطینیان در آرامگاهی در شهر 
رام‌الله. مر کز تشکیلات خود گردان واقع در کرانه 
باختری رود اردن دفن شده و عملیات نبش قبر او از 
حدود دو هفته پیش اغاز شده بود. 

در روزه ای اخیر. گروهی از پزشکان و 
سوئیس و روسیه برای تحویل گرفتن نمونه‌ها وارد 

به گفته منابع نزدیک به خانواده یاسر عرفات. 
پس از انتقال بقایای جسد یاسر عرفات به مسجدی 
در نزدیکی محل دفن او, پزشکان فلسطینی از آن 
نمونفرداری کردند . 

کارشناسان خارجی نمونه‌های برداشت شده را 
برای آزمایش به کشسورهای خود خواهند برد و به 
بررسی آنها خواهند پرداخت. 

پیشتر از اتاق. دفتر کار و بعضی وسایل 
شخصی عرفات نیز نمونه بر داری شده و در اختیار 
کارشناسان قرار گرفت. 

در ماه سپتامبر» گزارش شد که براساس 
درخواست قضایی سهی عر فات. بیوه رهبر سابق 
فل هان هبای برای ررسی حلع مرک نامر 
عرفات تعیین و خواستار اجازه مقامات فلسطینی 
برای نبش قبر و بررسی جنازه او شده است. 

مقامات تشکیلات خود گردان فلسطینی گفتند 


که با انجام این تحقیقات مخالفتی ندارند و ماموران 
تشکیلات خود گر دان حدود دو هفته پیش و پس از 
آنکه اطراف قبر یاسر عرفات رابا پرده‌ای پوشاندند. 
عات کانتن قرو حار ک ردن ای ج ار 
رااغاز کردند. 


مرگ در غربت 

درخواست خانم عرفات پس از آن تسلیم شد 
که یک گروه از کارشناسان سوئیسی اعلام کر دند 
که در لباس‌های باقی مانده‌ از رهبر فلسطینیان. 
آثاری از ماده رادیو اکتی و پلوتونیوم ۲۱۰ که یک 

یاسر عرفات در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ به شدت 
بیمار شد و منابع رسمی فلس‌طین در آن زمان. 
بیماری او راابتلا به آنفلوانزای شدید اعلام کردند 
اما با شدت گرفتن بیماری. رهبر فلسطینیان که 
دچار حالت تهوع. درد شدید در ناحیه شکم. اسهال 
و کاهش غیرعادی سلول‌های قر مز شده بود برای 
درمان به بیمارستان نظامی پرسی در حومه پاریس 
انتقال یافت. 

رهبر فلسطینیان کوتاه مدتی پس از ورود 
به بیمارستان, به کمارفت و در روز ۱۱ نوامبر 
درگذشت در حالی که به گفته منابع رسمی, 
پزشکان با وجود انجام انواع آزمایش‌ها: نتوانستند 
علت اضلی بیماری او را تشخیص دهند. 

پس از مرگ یاسر عرفات. کالبد شکافی جهت 
تعیین علت م رگ صورت نگرفت اما چندی پیش: 
یک وبسایت فرانسوی سندی راتحت عنوان 
گزارش پزشکی راجع به مر گ عرفات منتشر کرد 


ل 


ار 
اطلاعات کل ارو ۳۵۳۹ 


و گفت که علایم بیماری رهبر فلس طینیان حاکی از 
مسمومیت یا ابتلای به بیماری ایدز نبوده است. 

با این همه. بیماری نابهنگام و مرگ سریع یاسر 
عرفات باعث شد تا بسیاری از فلسطینیان با اشاره به 
ناخرسندی مقامات اسرائیل از آنچه که خودداری 
عرفات از مقابله موثر با گروه‌های تندرو فلسطینی 
می‌دانستند. سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل رابه 
قتل او متهم کنند در حالی که برخی منابع اسرائیلی 
ابتلای عرفات به بیماری ایدز را مطر ح ساختند. 

یاسر عر فات در سال ۱۹۲۹ از والدین فلسطینی 
درقاهره متولد شد ودر طول تحصیل, به فعالیت‌های 
سیاسی روی آورد. 

وی از پایه گذاران جنبش فتح بود و پس از 
پیوستن این جنبش به سازمان آزادیبخش فلسطین 
(ساف) به رهبری این سازمان بر گزیده شد و عنوان 
رهب ر اضلی قلسطینیان را به خود اختصاص داد. 

در این سمت بود که یاسر عرفات توافقنامه 
صلح اسلو رابااسرائیل امضا کرد و از سال ۹۹۴ 
ریاست تشکیلات خود گر دان فلسطینی مستقر در 
کرانه باختری رود اردن و نوار غزه‌رادر دست 


گرفت. 


بازخوانی پرونده مرک مشکوک 
رئیس‌جمهور فقید تر کیه 

پرونده مرگ مشکوک تورگوت اوزال 
رئیس‌جمهور فقید تر کیه که در سال ۱۹۹۳ بر اثر 
سکته قلبی جان خود را از دست داده بود یک بار 
دیگر گشوده شد. پرونده م رگ مشکوک تور گوت 
اوزال رئیس جمپور فقید تر کیه پس از هجده‌سال 
دوباره مورد توجه دستگاه قضایی این کش ور قرار 
گرفته و دو تن از مقامات وقت برای ادای توضیحات 
در مورد مرگ اوزال به داد گاه فراخوانده شدند. 

گونش تانر از وزرای کابین ه وقت تر کیه 
یکی از کسانی است که برای ادای توضیحات به 
داد گاه فر اخوانده شد. وی پبس از خروج از داد گاه 
به خبرنگاران گفت: «من اطلاعات تازه‌ای درباره 
قبلا در آمریکا به مدتی طولانی سلامت جسمی 
رئیس‌جمهور رابررسی کرده و با اوارتباط نزدیک 
داشته‌اند به قاضی دادم.» 

همچنین مهمت آغار رهبر حزب دمکرات و 
وزی ر کشور سابق تر کیه نیز به داد گاه فرا خوانده 
شدهو به عنوان شاهد نزدیک لحظه مر گ اوزال به 
سوالات قاضی پر ونده پاسخ داد. وی پس از خر وج از 
داد گاه به سوالات خبرنگاران پاسخ نداد. 

پرونده مر گ مشکوک اوزال در حالی باز گشایی 
شده که هفته نامه تحلیلی | کسیون تر کیه اعلام 
کرده که مرگ افسر میت کوزینوغلو شباهت 
بسیاری با مرگ اوزال دارد. چرا که هر دو لحظاتی 
پس از ورزش سکته کرده‌اند و این می‌تواند به 
دلیل وجود مواد رادیو | کتیو ویژه‌ای باشد که در 


سم 
٩۱ ۵‏ اطلاعات بش 


او کراین ولیتوانی تولید شده و با خوراندن آن به 
افراد می‌توان زمینه مرگ تدریجی آنان را فراهم 
نمود. 

از اوزال به عنوان فردی یاد شده که حکومت 
تر کیه رااز تسلط حکومت نظامیان خارج ساخت و 
زمینه نوین‌سازی این کشور را فراهم آورد . 

دولت اوزال از جنگ ائتلاف آمریکا عليه عراق 
حمایت کرد. تور گوت اوزال اقتصاد بازار آزاد رابه 
کشورش آورد و تلاش کرد تا با پیکار جویان کرد به 
تفاهم برسد و در این راه کوتاه مدتی پیش از مرگ. 
به منظور برقراری آتش بس, با حزب کار گران 
کردستان مذاکره کرد. 

به دنبال کودتای نظامیان در سال ۰۱۹۸۰ 
تورگوت اوزال از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ نخست وزير 
تر کیه شد و سپس از سوی مجلس این کشور به 
عنوان رئیس‌جمهوری تر کیه انتخاب شد. 

در سال ۱۹۸۸ تور گوت اوزال از سوء قصد 
توسط یک فرد مسلح راستگرا جان سالم به در برد. 

در سال ۰۱۰ ۲برادر آقای اوزال گفت مرگ 
برادراو کار شبکه ملی گرایان از گنکون بوده که با 
نظامیان بلند پایه ارتباط داشت.ا رگنکون نامی است 
که در تر کیه به یک سازمان سکولار ملی گرای 
افر اطی داده شده که با ارتش و نیروهای سکولار 
تر کیه ارتباطهایی دارد .اعضای ار گنکون به 
سازماندهی گروه‌های مسلحانه تروریستی با هدف 
بران دازی دولت حزب عدالت و توسعه در تر کیه 


نتایج آزمایشات 

نتایج اولیه آزمایش‌های کالبدشکافی تور گوت 
اوزال رئیس‌جمهور هشتم تر کیه مشخص شد. تیم 
محققین مسئول این پرونده اعلام کرده‌اند که سم 
مهلک و خطرناک استریکین کراتینین به مقدار 
فراوان در بافت‌های داخلی جنازه اوزال مشاهده 
شده و همین ماده باعث مر گ وی شده است. 
استریکین ماده شیمیایی پایه برای تولید سمومی 
همچون مرگ موش است و همراهی اسید خطرناک 
کراتینین بااین ماده باانسداد راه‌هایاکسیژن‌رسانی 
به سلول‌های بدن, ماهیچه‌ه ا را فلج کر ده و نهایتا 
منجر به مرگ می‌شود. 

احمد اوزال فرزند رئیس‌جمه ور تر کیه در 
گفتگو با خبرنگاران گفت: «من به خوبی می‌دانستم 
که دلیل م رگ پدرم. تزریق یک سم مهلک بوده 
است اما کسی به خواسته‌های ما توجه نمی کر د. 
من این رانیز به خوبی می‌دانم که طی این ۱۸ سال 
چه کسانی مانع از بررسی پرون ده و نبش قبر او 
شدند. هالو ک اینجه رئیس سازمان پزشکی قانونی 
تر کیه اعلام کرده که تحقیقات همچنان ادامه دارد 
و باانتشار گزارش نهایی می‌توان گام بلندی برای 


لكل شىء دلیل 
ودلی ل العاقلالتفکر 
امام هفتم که درود 
بی کران بر او باد 
فرمودند: 
هر چیز را نشانه‌ای 


است و نشانه خردمند استادمحمدکاظم‌نیکنام 


تفکر و اندیشه است 

تفکر و اندیشه رمز سعادت و سکوی پرش به 
جانب رستگاری و نیک‌بختی است به جرآت 
می‌توان گفت, هر کس تفکرش بیشتر است 
و کارهایش را بر اساس تأمل و انديشه انجام 
می‌دهد. درصد توفیقاتش افزون‌تر است 
علی‌علیه‌السلام در سخنی بسیار کوتاه در عین 
حال پرمغز می‌فرمایند: 

«الفکر بهدی» انديشه راهنماست 

اند يشه مرد سازد او ۳ آگاه 

از اینکه کجا راه و کجا باشد چاه 

فکر تو هميشه رهنمای تو بود 

بی‌فکر مرو پیش که گردی گمراه 

با کمی اندیشه به این حقبقت مسلم پی می‌بریم 
که هر چه رای برای ما دس امه ا ود 
که بدون فکر و تمل دست به انجام کاری زده‌ایم 
و بالعکس توفیقات مازمان‌هایی رقم خورده است 
که با تفکر و تعقل دست به کار شده‌ایم. 

آنقدر تفکر از نظر اسلام مهم است که پیامبر 
عالی‌مقام آن را بالاتر از عبادت بر شمرده‌اند: 
«لاعبادة مثل‌التفکر » 

عبادتی چون تفکر نیست 

علی علیه‌السلام می‌فرمایند: انديشه مرد آیینه‌ای 
اس کرب و اعال ار 
اندیشه هر کسی تو را از حالش 

آگاه کند که چون بود افعالش 

انديشه مرد چون یکی آیینه است 

پیداست در آن خوب و بد اعمالش 

اصلاً یکی از نشانه‌های انسان‌های عاقل و 
فهمیده زبادی تفکر و تعقل است. انها که حرف 
زدنشان» نشست و برخاستنشان» موضع گیری‌ها 
و اقداماتشان همه و همه به همراه تفکر و اندیشه 
است کمتر دچار اشتباه و پشیمانی می‌شوند. 
در معارف دینی اسلامی می‌خوانیم که 
«ساعةتفكر افضل من عبادة سبعین سنه» 
ارزش ساعتی تفکر بهتر و بالاتر از هفتاد سال 
عبادت مستحبی است 

جرا کک و کے آدمی را باارزس‌های ولای 
انسانی خود آشنا و راه را از چاه برای وی مشخص 
و آشکار می‌نماید. هم چنین است که اندیشه انسان 
را از افتادن در سراشیبی سقوط اخلاقی. فکری باز 
داشته و ما را به طریق سعادت رهنمون می گردد. 


« 
» ۰ 


شوه صد اقت و 


فای ده عهد است 
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آینده امروز آمد 


اگر از پاسخ این سوّال بگذریم که چه شد که یک 
باره‌دولت قیمت ارزهای خارجی مثل دلار ویورو 
رابه بیش از دو برابر افزایش داد و در بازار ازاد نیز 
این‌افزایش تاسه برابرهم رسید؟ یک نکته‌بدون 
هیچ تعمدی در این ماجرا کاملا عیان است. این که 
به دلیل تحریم‌های بی سابقه اقتصادی که علیه‌ایران 
به راه‌افتاده.در عمل حجم کمتری از ارزهای خارجی 
به خزانه کشور وارد می‌ش ود واین کمبودباعث 
| مشکلات آزاردهنده‌ای شده که در ماههای اخیر 


۱ رونمایی از یک «عدد» مخفی 


پس از جهش قیمت ارزهای خارجی.سّالی که 
برای خانواده‌های ایرانی ایجاد شده این است که در 
این شرایط جدید ظاهر آاز ایشان کاری برای کنترل 
قيمت‌ها وبا ز گر داندن نرخ کالاها و خدمات به سابق 
ساخته نیست. پس لازم است بدانند طبق نظر 
رسمی دولت و مراجع دولتی, در این شرایط جدید 
نرخ تورمی که در سال قبل حدود ۰ ۲ درصد اعلام 
شده بود به چه اندازه رسیده که دست کم بتوانند 
برای آینده برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یامیان مدتی 
داشته باشند و خود را از صدمات این گرانی‌های 
ناگهانی تااندازه‌ای مخفی کنند؟ این سوال حتی 

گرمای رایگان در این زمستان 

فضای آرام و کم تحر ک وساکن سیاسی ایران 
در طول یکی دو سال اخیر از هفته‌های قبل ناگهان 
آغاز روزهای داغ وپر جنب وجوش راتجربه می کند 
و تحولات سیاسی مرزها سرعت قابل توجهی 
گرفته است.مجلس شورای اسلامی با موافقت 
اکثریت اعضاء کار بررسی قان_ون جدید انتخابات 
راشروع می کند.قانونی که می گوید کاندیداها 
باید حداقل مدرک فوق لیسانس داشته باشند و 
کاند یداهانباید بیش از ۷۵سال سن داشته‌باشند 


۸ 


گریبان اقتصادایران را گرفت.جالب‌اینجاست که 
به طور ناخواسته و غیر ارادی کشورمان در شر ایطی 
قرار گرفت که بسیاری کارشناسان اقتصادی 
پیش بیتی می کر دند در آینده قر ار بگیر د و نسبت به 
آن‌هشدار می دادند.هشداراین بود که باتو جه به 
مقدار نفتی که از چاههای نفت کشور به طور روزانه 
استخراج می گر دد. در خوش بینانه‌ترین حالت تا 
چندین سال دیگر ( که جندان دور نخواهد بود)» 
ایران دیگر نفتی برای صادرات نخواهدداشت واگر 
هم چیزی در ته چاههاباقی مانده‌باشد.باید برای 
مصرف داخلی کشور کنار گذاشته شود. از سوی 
دیگر با تمام شعارهایی که در طول دهها سال گذ شته 
داده‌شده و دولتم ردان در دو دوره‌اخیر از کاهش 
وایستگی اقتصاد ایران به فر وش و صادرات نفت 
خام داده‌اند. آخرین آمارهای رسمی داخلی نشان 
می‌دهد که همچنان حدود ۵۰ درصد از کل در امد 
واقعی کشور از محل فروش نفت خام تأمین می‌شود 
که‌البته | گر صادرات «محصولات پتر وشیمی»ایران 
راهم درنظر آوریم.می‌توان‌دید که‌از کل در آمد 
سالانه ایران. حد ود شصت در صد از نفت به دست 
می آید که با پایان یافتن ذخایر نفتی. به طور طبیعی 
در آمد فروش محصولات پتروشیمی‌هم به‌پایان 


هم مهم است چرا که چند هفته دیگر باید قانون 
بودجه سال ٩۳‏ به مجلس برود و معلوم شود که 
حق وق میلیونها کار گر و کار مند دولتی و غیر دولتی. 
سال آینده تا چه اندازه رشد خواهد داشت و این معما 
رادولت دراین آخرین ماه‌های فعالیتش چگونه 
حل خواهد کرد کهاگر طبق قانون و متناسب با 
تسورم به حقوق‌هابیفزاید.نقینگی فراوان.عاملی 
برای تشدید تورم خواهد شد و این اف زایش شدید 
حقوق‌ ها در کوتاه‌مدت افزایش تقاضاو قیمت رابا 
خود خواهد آورد وا گر حقوق‌ها چندانافزایش نیابد. 
قدرت خرید مر دم برای سال آینده و با توجه به تورم 
سال جاری وسال آینده کاهش آزاردهنده‌ای خواهد 
داشت.عجیب اینجاست که تمام مراجع رسمی در 
میان عد د تورم.سکوت معناداری در پیش گر فته‌اند 
ولی از این واقعیت راهی برای گریزنیست. واقعیت 
این طور به نظر می رسد که بهای ارزهای خارجی به 
بیش از دو برابر افزایش یافته‌اند. یعنی تورمی حد ود 


و کاندیداه اباید حمایت یکصد نف از نمایند گان 
مجلس یاشخصیت‌های عمده‌سیاسی راهم داشته 
باشند و عده‌ای در بیر ون از مجلس فکر می کنند این 
پیش‌نوی س قانون با این سرعت که برای تصویب 
و قطعی شدن پیش می‌رود. می‌خواهد بستری 
برای‌پیروزی‌یک کاندی دای خاص ‌ایجاد کند که 
جمه ور هم یک وزیر رااز کابینه کنار می گذارد 
واختی ارات یک وزیر دیگر رادر قالب ادغام ۲ 
وزار تخانه بیشتر می کند وچندین نفر از نزدیک‌ترین 


برای تصمیم گیری‌های غیر محر مانه وعلنی دولت 


۱۳( با ما و 5۳۳95 
خواهد رسید. ادامه هشدارها. هميشه این بود که 
ایر ان‌باید بتواندازطر یق تولید وصادرات محصولات 
غیرنفتی و گرد آوری و... در آمد سالانه خود رابه 
کف آورد ولی می‌بینیم که تمام صادرات فرش و 
پسته و صنایع دستی و صنایع پیشر فته و گردشگری 
ایران وقتی در کنار مالیات‌هایی که سالانه از مردم 
گرفته می شود قرار می گیر د هنوز نمی تواند به طور 
واقعی نیمی از نیازهای در آمدی کش ور راپوشش 
دهد. البته وجود نفت فراوان با بهای بالای این سالها 
هميشه باعث شده بود تااین هشدارهاء رنگ چندانی 
در نظر شنوند گان و بینند گانش نداشته باشد ولی 
خوش بختاته تحریم‌های اخیر در عمل باعث شده تا 
شرایطی مانند روزهایی که نفت‌ایر ان به پایان خواهد 
رسید توسط همه ایرانیان کاملاً لمس شود. در این 
هفته‌ها بسیاری از ایرانیان کاملاً احساس کر ده‌ائد 
روزی که نفت ایران تمام شود تا به روزهای پایانی 
برسد و فروش نفت کم باشد ود ر آمد کمتر ارزی هم 


۱۵ درصد. از سوی دیگر کالاها و خدمات مصرفی 
در ایران هم. سه دسته بیشتر نیستند. 

دسته اول آنهایی که به طور کامل از خارج وارد 
می‌شوند. اینها به طور طبیعی شامل این تورم یکصد 
وبیست وپنج درصدی می‌شوند. دسته دوم آنها 
که تنها مواد اولیه یا بخشی از مواد آنها از خارج وارد 
می شوند که‌اينهاهم بهدلیل این که بخشی از محصول 
از خارج به ایران می آمده. بخشی از این تورم رادر 
قیمت خود تجربه کر ده‌اند و دسته سوم که کالاها 
و خدمات کاملاً ایرانی هستند و ظاهر ‏ نباید از این 


کد من ۱۷ 


بزتاب تخیر فانونانتخابات 


“a MS 
همکارانش رادر پست‌های جدیدمثل رئیس‎ 
سازمان میراث فر هنگی و گردشگری یار ئیس دفتر‎ 
رئیس جمهور یامشاور و مسؤول دبیر خانه جنبش‎ 
عدم تعهد. جایگزین می کند وعده‌ای در بیر ون از‎ 


الاعات شین مرو ۳۵۳۹ 


به دست آید (مثل شرایط امر وز تحریم) اولین اتفاقی 
که خواهد افتاد. تقاضای فراوانی است که در بازار 
برای مصرف وجرد دارد بدون آن که همان مقدار 
کالا وجود داشته باشد. واین همان معنای تورم است. 
تورمی که هر روز می‌تواند بیشتر وسخت تر شود و 
گلوی اقتصاد خانوار ایرانی رافشار دهد. در آن زمان 
دیگر فر صتی‌هم بر ای کشور نمانده تابتواند تولیدات 
ودرآمدهای دیگری را جایگزین در آمد سرشار 
نفت کند.ایران به کشوری فقیر تبدیل می‌شود که 
مردمانش هر روز بیش از روز قبل گر فتار گرانی. 
کمبود کالا و تورم افسار گسیخته خواهند بود و چاره 
این که این شرایط تحریم.یک بار وبرای هميشه به 
تک تک ایر انیان نهیب زند که خوشبختانه چاههای 
نفت هنوز چاق و فر به‌اند و هنوز فرصت هست که 
سهم ۰ ۶درصدی آنها رااز در آمد کشور مان به صفر 
کنیم و اگر این تحریم‌ها نیز نتواند این خواب آلود گی 
رااز چشمان بزداید. شاید آخرین فرصت‌هاهم برای 
ساختن اقتصاد ایران بد ون نفت. در همین سالهاو 


آرام آرام از دست برود. 


حادثه انری بگیر ند اما فضای روانی اقتصادی آنها 
راهم تحت تاثیر قرار می دهد وبه طور غیر مستقیم 
این دسته سوم راهم متأثر کرده و گرانتر خواهد کرد. 
به این ترتیب بهای بر خی کالاها مثل کاغذ کامپیوتر 
و گوشی موبایل تورم ۱۲۵ درصدی,برخی دیگر 
کالاها مثل آهن وسیمان وصنایع چوبی. تورمی‌بین 
۲۵ ۰۰ ۱ درصد راتحمل کرده‌اند و گروه‌سوم‌مثل 
کرایه خانه و کرایه خود روو حمل و نقل و میوه‌های 
ایرانی هم متأثر از آن تورم‌های سنگین دو گروه‌اول: 
افزایش قیمت‌های کاملاً محسوسی داشته‌اند. حال 
پنهان کر دن این اعداددرر سانه‌ها ویاسکوت مراجع 
رسمی آیائمری جز تلاطم بیشتر وبی‌نظمی بیشتر 
خواهد داشت؟یابیان شجاعانه و شفاف این اعداد 
از سوی مراجع رسمی, دست کم اعتمادی متقابل 
میان مردم و مدیران ایجاد خواهد کرد و تاحدودی 
دست می دهد. LL‏ 


دولت‌این طور می گویند که‌این تغییرات در چند 
ماه مانده به انتخابات با این قصد انجام می شود که 
مقدمات حضور پررنگ کاندی دای مورد حمایت 
دولت فعلی در رقابت انتخاباتی بیشتر گر دد.از 
ضلع سوم رقابت‌های آینده یعنی اصلاح‌طلبان البته 
اخبار رسمی چندانی منتشر نمی گر دد ولی اخبار غیر 
رسمی حکایت از جنب و جوش فراوان در این گروه 
می دهد که می‌خواهند گروهی غیرقابل پیش‌بینی 
برای رقبای دیگر باشند. 


110 الاعات کل 


پرسش وپاسخ 


نیلوفر بوسفی 


جرا صدای کشیدن ناخن روی تخته 
سیاه برای ما ناهنجار است؟ 
در گذشته نظریه‌های 
زیادی در این زمینه 
ارائه داده سده ات 
یکی از این نظریه‌ها 
این بود که این جور 
صداها شبیه صداهای 
هشدار برخضی از 
نخستی سانان از جمله 
میمون‌ها هستند و به 
همین دلیل هم وقتی 
انسان این صداها را 
می‌شنود. عکس‌العمل 
بدی نشان می‌دهد. 
اماوقتی که مشاهده شد که میمون‌ها به 


برخی از صداهای بلند شبیه صداهای ناهنجار 
عکس‌العمل نشان می‌دهند ولی انسان‌ها به آن‌ها 
هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهند. این نظریه رد 
۲ 


یکی دیگر از آزمایش‌های مهم در سال ۱۹۸۶ 
انجام شد. محققان صدای کشیده شدن جنگال 
فلزی روی تخته سیاه را ضبط کردند و سپس 
ایا و اہدی ماف وا راکنف 
کردند. با پخش کردن دوباره صدا معلوم شد 
که ی حلاف ورای گذشته این بسامر های الا 
بسامدهای میانه هستند که برای ماناهنجار 
هستند. 

در زرا ارت سل ۱ معلوم شد که 
ا 
می‌رود. نتیجه این مشاهده این بود که شنیدن 
این جور صداها واقعا یک تغییر فیزیکی در بدن 
ها ا ہے کک ارون ما اوا 
این بود که برای شر کت کنند گانی که می‌دانستند 
منبع صدا چیست نسبت به بقیه. صدا ناهنجار تر 
بود. 

در واقع سوراخ گوش طوری طراحی شده است 
ULE NNN GC‏ 
بلندتر می کند چراکه صداهای مهم دیگری مثل 
صدای داد و فریاد یا صدای گریه بچه‌ها هم 
در همین بسامدها قرار دارند و این خصيیصه به 
دلیل جنگیدن برای بقا در طی سالیان طولاتی در 
انسان به وجود آمده ات 


7 
۳ 
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| چرا احساس می کنیم صدای ضبط شده ما 
با صدای خودمان متفاوت ۵است؟ 


وقتی که تارهای صوتی ما به لرزش 
درمی‌ایند و ما صحیت می‌کنيم. امواج 
صوتی ما وارد کوش دیگران می‌شسوند 
و آن‌ها صدای ما را می‌شنوند ولی برای 
خودمان قضبه کمی فرق دارد. 


حتما شما هم وقتی صدای ضبط شده خودتان 
را می‌شنوید. فکر می‌کنید که اصلا شبیه به 
صدایتان نیست ولی اطرافیانتان هیچ تفاوتی حس 
۱ 
موجی از هوای فشرده شده است. گوش خارجی 
ما این امواج را می گیرد و از طریق سوراخ گوش 
به گوش میانی می‌فرستد. امواج در گوش میانی 
تبدیل به ارتعاشات می‌شوند و به طرف گوش 
درونی می‌روند. ارتعاشات در گوش درونی به 
پیام‌های عصبی تبدیل می‌شوند و به مغز فرستاده 
و 
وقتی که تارهای صوتی ما به لرزش درمی‌آیند 
و ما صحبت می کنیم؛ امواج صوتی ما وارد گوش 
دیگران می‌شوند و آن‌ها صدای ما را می‌شنوند 
ولی برای خودمان قضیه کمی فرق دارد. بدن ما 
اا ا کواگون اس رسی که 
ما صحبت می‌کنیم علاوه بر امواج خارجی, امواج 
دیگری هم به گوش ما می‌سند . 
لرزش‌های تارهای صوتی از طریق مایعات و 
استخوان‌های بدن به گوش ما منتقل می‌شوند. 
گوش درونی ما با این لرزش‌ها مانند سایر 
را ان 
تبدیل می کند و به مغز می‌فرستد. همین هم 
باعث می‌شود که ما نسبت به بقیه صدای 
متفاوتی بشنویم. 

این حقیقت دار که دندا ن‌های زرد 

محکم‌تر از دندان‌های س سفید هستند؟ 
دندان‌های طبیعی و سالم اصولا < سفیدی 
ار ای ایا ۱ 
و یا حتی کلیدهای پیانو نیستند. آنها حداقل دو 
درجه تیره‌تر از کلیدهای پیانواند. مینای دندان 
خودش سفید مایل به آبی ات و زرردی عاج 
زیر آن باعث می‌ش ود تا رنگ ظاهری دندان 
با حاله زرد داشته باشد یا حاله خاکستری. اگر 
وا تا اق ات به عالت کار 
کشیدن و یا ناهنجاری‌های متابولیک است که 
می‌تواند با محلول‌های سفید کننده درمان شود 
ولی این محلول‌ها لایه رویی مینای دندان را از 
بین می‌برند و بعد از مدتی باعث خرابی دندان 
ا 


سخنی که دل هار ایا ارد مر دنی است 


e‏ محمد ححلزی 


گزا 1 سلام‌به‌مر دم‌خونگرم آذری که‌باهمت وتلاش وتحمل 
رس a‏ ره ادان دراد توانستند سختی ور نج زلزله اهر وورزقان راباشکیبایی 


پشت سربگذارند. گزارش کوتاهی که از نظر گر امی‌شما 
خوانند گان عزیزمی گذردمرور کوتاهی است از سفر یک 
روزه خبرنگار مجله به استان آذربایجان شرقی (منطقه 
ورزقان) که البته این مهم باهمکاری روابط عمومی محترم 
استانداری آذربایجان شرقی وهمکار انشان فر آهم شد 
تابتوانیم بامردم برخی از مناطق زلزله‌زده این استان 
دیدار تازه کنیم ودرددلی کوتاه‌باساکنان رنج کشیده 
این ديار داشته باشیم. هر چند که خواهید دید در تصاویر 
ساختمانهایی بناو کانکسهایی بر پاشده,ولی متأسفانه 
کمبودها همچنان فر یاد می کنند و .... 

صبح زود وقتی از طر یق راه آهن وارد تبر یز شدیم. 
مستقیم به استانداری رفتیم و همکارآن مهربان روابط 


۵ “س 


تلاش برای زدودن غبار زلزله و رویای اسکان 
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نگاهی به آینده و تصور خانه گرم از عشق خانه‌های جدید» امیدهای جان گرفته برای آینده 


فرسودگی دیروزء بهانه ویرانی امروز اینهم نمای بیرونی کانکس‌هایی که قرار است تا ساختن خانه همراه باشند 
هه 
0 د اللافات ل رو ۳۵۳۹ 


عمومی باخوشر ویی همکار خود راباماب رای سفری نیم 
روزه همراه کردند. 

به‌راه‌افتادیم تاابتدابه ورزقان برویم.ساعت 
حدوداً ۰ ۹/۳ در جاده مه آلود در حر کت بودیم وقتی 
به یکی از روستاهای زلزله زده سید یم. نوجوانان دختر 
وپسر مشغول‌بازی فوتبال آن‌هم در مه بودند.بعضی از 
خانه‌ها که کار گر داشتند. گچ کاری می کردند وبرخی 
ساختمان‌های نیمه کاره که در نگاه اول از نبود کار گر 
خبر میداد و وقتی سوال می کردیم که چراساختمانها 
نیمه کاره‌است و کسی ساخت و ساز نمی کند. می گفتند 
یاپول نداریم و یا کار گر ماهر نیست وسر آخر این که 
وام‌ها را نداده‌اند! 

در برخی قسمتها اف راداز کانکس‌هایی که تحویل 
شده‌بود گله داشتند و می گفتند سقف آنهاشبهاباران 


نبود کارگران فنی و همت زنان آذری 


٩۱ ۵‏ اطامات مکی 


رابه‌داخل نفوذمی‌دهد وبه همین دلیل بعضی از آنها 
فقط بر ای انباری مورد استفاده قرار می گیر د. مناطقی که 
ما توانستیم به آنهاسر بزنيم. بیشتر افر اد بومی بودند و 
توان ساخت نداشتند. ولی می توانستند به عنوان نیر وهای 
کمکی در کنار کار گران فنی ساختمانی نقش مؤثری 
داشته‌باشندامابه تنهایی کاری از آنهابرنمی آمدو 
بیشتر بیکار بودند و یا به شهرهای بزر گ رفته بودند. 
ولی آنهایی که مانده بودند زن و مردحتی کود ک به حدّ 
توان خود تلاش می کر دند تا بتوانند سر یناهی را ایجاد 
کنند وبیشتر آنه ااز نبوداعتبار ووام‌ه ای وعده‌داده 
شده گله‌مند بودند ومی گفتند مادر دل سرمافر اموش 
شده‌ایم وبرخی از کمبودمصالح رنج می‌بر دند.در 
برخی مناطق کنار جاده‌ای هم هنوز چادرهای اهدایی 
تنهاسریناه موجود در بیابان بود! آنهااز سرما گله‌داشتند 


زندگی شغلی کارگران در فصل سرد 


قطره‌های آب در کانکس‌های کمپ 


وهمچنان پیر و جوان به نوبت مصالح درست می کردند 
و تارسیدن‌نوبت‌بعدی به آفتاب کم رنگ زمستان‌دل 
خوش بودند. وقتی این صحنه‌هارامی‌دیدم یادم امد 
که من هم مثل شمااز راد یو و تلویز یون بارها شنیده و 
دیسده‌ام که هزاران خانه تحویل مردمان اهر وورزقان 
در مناطق زلزله زده شده ودر کنار آنها تصویر مسئولان 
محتسرم لبخند به لب هم دیده می‌شد ولی افرادی که 
در حضور شان بود یم می گفتند مناطقی را که‌مسئولان 
قرار بوده بازدید کنند بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اندو 
امیدوار بودند که مسئولان به منطقه آنها نیز سری بزنند! 
آنهااز خبرنگاران تشکر می کر دند و تقاضا داشتند فریاد 
آنهارانیز به گوش مسئولان بر سانیم.سرما استخوان‌سوز 
بودوزن‌وبچه آذری زبان زلزله‌زده کشور عزیزمان 
دستشان به جایی بند نبود!! 


1 
بات 
ات ت 


۱ 


هنی که در مقادل محبط ہی کند خو د ر امی ساز 
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ما کسيم گور کی 


ماجرایواقعی‌خارجی ]© نیدفریوسنی 


شاید تابه حال‌نام کش ور ارو گوئه رانشنید ه باشید ویاشاید برعکس, آن راخوب 
می‌شناسید و حتی اطلاعات د قیقی هم د ر مورد ش دارید.ارو گوئه کشوری کوچک در 
جنوب قاره | مریکا است که د رست کنار اقیانوس اطلس واقع شده است. کشوری که 
تنباسه ونیم میلیون نفر جمعیت دار د. ولی ما امروز نه می‌خواهیم در مورد جغرافیا 
تصمیم مااین است که این هفته‌هم. 
همچون گذ شته ماجرایی رابرای شماروایت کنیم.اين هفته 


صحبت کنیم ونه در مورد سیاست. 


ماجرای زند گی یک رئیس‌جمپور... 


او کیست؟ 

۰ماه‌می ۱۹۳۵ بود که «خوزه موخیکا» به دنیا 
آمد. مادرش از مهاجران فقیر ایتالیایی و پدرش 
کشاورز بد شانسی بود که درست یکس ال قبل از 
مرگش ورشکست شد. وقتی خوزه پدرش رااز دست 
داد فقط ۵سال سن داشت. 

سختی زند گی, فقر واز دست دادن پدر باعث 
شد خوزه که قلب خیلی مهربانی داشت. در دوران 
نوجوانی تبدیل به یک مرد پخته و کامل بشود. او 
از همان دوران نوجوانی نسبت به سیاست کشورش 
توجه زیادی نشان میداد به شکلی که تصمیم گرفت 
در «جبهه حزب ملی» فعالیت کند. 

او کهدر دهه‌های ۶۰و ۷۰میلادی در انقلابی که 
بر عليه دولت وقت ارو گوئه شکل گرفته بود شر کت 
کرد. مثل هر انقلابی دیگر سرانجام به دست مخالفان 
افتاد. 

درست است که این دستگیری باعث شد ۱۵سال 
از زند گی‌اش رادر زندان سپری کند ولی حسی درونی 
باعث می شد خوزه محکم تر از قبل به دنبال راهی برای 
نجات هم میهنانش باشد. 

شروع یک زند گی جدید 

سال ۱۹۸۵ بود که اولین جر قه‌های روشنایی در 
زندگی تاریک این مرد پدیدار شد. مثل اینکه دولت 
وقت تصمیم گرفته بود او را مورد عفو قرار دهد. خوزه 
از زندان آ زاد شد و طی سالهایی بعد. یعنی تاانتخابات 
ریاست جمهوری‌سال ۲۰۰٩‏ به عنوان نماینده کنگره. 
سناتور و وزیر کشاورزی فعالیت کرد. 

موخیکا که حالابه قدرت و شهرت نسبی برای 
رسیدن به بزرگترین آرزویش دست پیدا کر ده بود. 
تصمیم گرفت کاندید انتخابات رئیس‌جمهوری 
کشورش شود. به این اميد که شاید روزی بتواند 
چیزهایی که روزی برای مردم کشورش آرزو داشت 
برایشان مهيا کند. 

اودرحالی که رای خود رابه صندوق انتخابات 
می‌انداخت به روزه ای تاریک زندان فکر می کرد.و 
حالاخوب می دانست که شرایط رو ز کار چقدر تاپایدار 
است وباید از فرصت‌هاتا آنجا که می شود استفاده 


۳ 


ای زندگی آقای رئيس جمپور..» 


کر د. خوزه که تنها یک طلوع با موفقیت فاصله داشت. 
روز بعد به عنوان رئیس جمهور جدید ارو گوثه انتخاب 
از کوخ به کاخ 

زندگی خوزه کاملا عوض شده بود. حالا بایدبرای 
یک دوره ۴ساله به کاخ مجلل رئیس‌جمهوری نقل 
مکان می کرد و با محافظ و ماشین ضد گلوله این طرف 
و آن طرف می‌رفت ولی تمام کسانی که او رااز نزدیک 
می‌شناختند خوب می‌دانستند که به زودی کاری 
خواهد کرد که خبرش همه جارا پر کند. 

همین‌هم شد... چند ماه‌ازد وره‌رئیس جمهوری‌اش 
گذشته بود که‌در کم ال تعجب مقامات اعلام 
کردمی‌خواه د بخش بزر گی از ساختمان کاخ 
رئیس‌جمه وری رادر اختیار افراد بی‌سر پناه قرار 
دهد. 

کاخ ریاست جمهوری ارو گوئه ساختمان مجلل و 
بزرگی است امااز زمان به قدرت رسیدن چیگرایان 
دراین کشور یعنی «تاباری باسکس» ریس جمهور 
سابق تا کنون‌به‌مر ور.ازمساحت کاخ ریاست‌جمهوری 
کاسته شده و هم | کنون به محدوده کوچک‌تری تبدیل 
شده است. 

مثل اینکه قبل از آن هم به یک زن و کودک بی پناه 
که ساز مانهای خير یه بدون دلیل مشخصی از کمک به 
آنها امتناع کر ده بودند. تا قبل از روشن شدن موضوع 
پناه داده بود. 

قضیه از این قرار بود که با نزدیک شدن به فصل 
زمستان که در آمریکای جنوبی به شدت سرد است او 
دستور داد:در صورتی که مراکز تعیین شده‌بر ای ارائه 
خدمات به بی‌خانمان‌ها کافی نباشد. از ساختمان‌های 
کاخ ریاست جمهوری استفاده شود. 

که داشت کم کم ایده‌های جالب ورای ان 
راصورت اجرایی در میآورد.وقتی این تصمیم را 
گرفت کهازهمه‌مراکزپوشش‌دهی بی خانمان‌ها 
بازدید کرد وپس از بر آورد تعداد آنها آگاه شد که 
تعدادبی خانمان‌هااز ظر فیت مراکز خدمت‌رسانی 
کمتر است. 

برای کسی که از دنی ای فقرا آمده‌بود درک این 


خوزه موخیکادر حال حاضر 
رئیس‌جمهور ار وگو ئه است 
و به دلیل سن زیاد امکان 
انتخاب مجدد را ندارد 


مسئله چندان هم سخت نبود. چندی بعد این سوال 
به وجود امد که این کارهای خوزه واقعی است يا فقط 
برای جلب توجه افکار عمومی ؟! 

ولی وقتی سازمان‌های مر بوطه دارایی‌های این 
رئیس جمهور رابررسی کر دند متوجه شد ند که اواز 
دار دنیا یک فولکس قدیمی مدل ۱۹۸۷ دارد که کمتر 
از ۱۹۰۰ دلار می‌ارزد. 

اودر هیچ کش وری‌حساب بانکی نداشت و حتی 
سالها پیش مزرعه خانواد گی شان راهم به همسرش 
بخشیده بود. 

رئیس جمهوری که حقوق نمی کرد 

بخشند گی‌ودست ودلبازی‌های خوزه به اینجاختم 
نشد. چندی بعد خبری در مطبوعات معتبر دنیا پخش 
شد که خیلی‌هاراش و که کر د. درحالی که بسیاری از 
رهبران کشورهای جهان از فاش کردن حقوق ماهیانه 
خود. خودداری می کنند. خوزه موخیکانه فقط مبلغ 
دستمزد خود رافاش کرد. بلکه اعلام کرد ماهیانه .۹ 
درصداز دستمزد خود رابه موسسه‌های خير یه اهدا 
می کند و به همین علت لقب فقیر ترین و در عین حال 
بخشنده‌ترین رئیس‌جمهور جهان را کسب کرد . 

در آن زمان‌خوزه‌ماهانه ۲ ۱ هزارو ۰ ۵۰دلار 
حقوق می گرفت که تنها ۱۲۵۰ دلارش رابرای 
خودش نگه می‌داشت. 

اومی‌ گفت:« ۰ دلاربرای‌خرج‌ماهیانه من 
زیاد هم هست! خیلی از مر دم با نصف این پول زند گی 


داستان بک درستکاری 
از نوع کود کانه 
وقتی به کود کان درباره صداقت. درستکاری و 
مورداینکه اگر آنهادر شرایط واقعی قرار بگیر ند چه 
عکس‌العملی نشان می‌دهند شک داریم. ماجرایی که 
می خوانید درباره صداقت و درستکاری پسر بچه‌ای 
است که به شدت مارا در این زمینه امیدوار می کند و 
به مانشان می‌دهد تاثیر آموزش‌های صحیح اخلاقی 
یانجییانگ سال گذشته بعد از به اتمام رساندن 
تحصیلاتش در دانشگاه‌معتبری‌در آمریکابه چین 
با زگشت تابه عنوان معلم به کشورش خدمت کند. 
اوخیل ی زود به عنوان معلم پایه دوم ابتدایی در ایالت 
گانسواستخدام شدو کارش راشروع کرد.اولین 
موضوعی که برای اولین جلسه تدریسش انتخاب 
کرده بود. درس صداقت و راستگویی بود. 


له هم 
اطلاعات شین مرو ۳۵۳۹ 


می کنند». 
کم کم صرفه جویی‌های خوزه‌به دستگاههای 
اجرایی هم رسید. به طوری که بعد از رئیس جمهوری 
او مبالغ زیادی از هزینه‌های گزاف دولتی کسر شد. 
اوهمان سال»بعد از بررسی دارایی‌های رهبران 


بچه‌هاهم با اشتیاق در کلاس درس شر کت 
کردند.تصاویر کتابی کهاوبرای‌بچه‌ها | ماده کرده 
بود عکس مر دی رانشان می داد که مقداری وجه نقد 
در خیابان پیدا کر ده‌واز پسر بچه‌ای‌می‌پرسد:«آیا 
این پول متعلق به تواست ؟» و پسر بچه قاطعانه پاسخ 
می دهد: «خیر! مال من نیست» و بچه‌ها بعد از اتمام 
درس شرایط مشابه را بازسازی می کر دند. 

یانجی تصمیم گرفته بود به عن_وان یکی از افراد 
مسئول در جامعه به کود کان. صداقت. ارامش. 
راستگویی و عشق بیاموزد.او خر هر جلسه از کلاسش 
رابه آموزش و تمرین یکی از این موضوعات اختصاص 
داده بود. 

ت-ااینک ه چندروزبع داز اتم ام تعطیلات وقتی 
طبق معمول به مدرسه رفت. گروه زیادی از دانش 
آموزان وتعدادی از والدین انهارادید که‌بادسته 
کل‌وا دا ای اال امد مودت بای 
حسابی شو که شده بود و نمی‌دانست قضیه از چه قرار 
است. بچه‌ها پلا ک‌هایی در دست گرفته بودند که 
روی آنها نوشته شده‌بود:«معلم خوبم از اینکه به ما 


٩۱ ۵‏ اطلاعات می 


و رئیس‌جمهوره ای دنیا در صدر لیست فقیر ترین 
رئیس‌جمهورهای دنیا قرار گرفت. 

جالب اینجاست که او این اقدامات رادر سکوت 
کامل انجام می‌داد و از تبلیغاتی کر دن آنهاخودداری 
می کرد. او بسیار کم در رسانه‌ها حضور می‌یابد اما 


یاد دادی که انسانهای خوبی باشیم ممنون». 

او که کاملا گیج شده‌بود. از یک نفر خواست تا 
ماجرارابرایش توضیح ده د. در همین حال مردی 
تقریبا میانس ال جلو امد وپا کت نامه‌ای رابه دست او 
داد و گفت:«می خواهم به بهتر ین حالت از شما تشکر 
کنم.لطف انامه رابخوانید تادر جریان موضوع قرار 
بگیرید». 

یاراد درو رو و 
کرد:«باسلام به شمامعلم جوان!امن یک معلم 
دریک اتوبوس جا گذاشتم. تصمیم داشتم با تمام 
پولی که از فروش تمام دارایی‌ام بدست آورده بودم 
خانه‌ای بخرم که این اتفاق‌افتاد. امیدم رااز دست داده 
بودم و تصمیم داشتم اگر تایک روز دیگر آن پول پیدا 
نشود دست به خود کشی بزنم ولی آن کسی که اصلا 
فکرش رانمی کردم پول من رابه من بر گر داند ومن 
این مسئله رامدیون شما هستم چون پسر بچه‌ای که 
پولم رابر گر داندادعامی کند فقط به‌دلیل | موزش‌های 
اخلاقی که در مدرسه یاد گرفته. این کار را کرده 


ارتباطش رابامردم کشورش حفظ کرده و بیش از 
سران قبلی, به انها نزدیکاست . 
بعد از ریاست جمهوری 

اوهم اکنون ۷۶ سال دارد و بالوسیا توپولانسکی, 
همسر خود که عضو سابق مجلس سنای این کشور 
است. در یک روستازند گی می کند.لوسیا نیز مانند 
همسرش خوزه ٩۰‏ درصد از حقوق ماهیانه اش رااز 
طریق موسسه‌های خیریه به محرومان و نیازمندان 

بعد از پایان دوران ر ثیس‌جمهوری خوزه به نوشته 
روزنامه «ال مون‌دو». گران‌ترین دارایی خوزه همان 
خودروی فولکس واگن مدل بیتلزش بود که قیمت آن 
در بازار ان کشور فقط ۱۹۰۰ دلاراست . 

این رئیس‌جمهور سابق می‌گوید: «مبلغی که برای 
من‌باقی‌مانده برای یک زند گی مناسب وشرافتمندانه 
کافی است:به ویژه‌اینکه شمار زیادی از مردم کشورم. 
با دستمزدی کمتراز این زند گی می کنند.» 

گزارش‌ها حاکن از آن است که خوزه بدهی بانکی 
ندارد واز زند گی خود لذت می‌برد.او پیش از پایان 
دوره ریاست جمهوری اش گفته بود آرزومی کند 
کشورش در صلح و آرامش به سر ببرد..وی گفته بود با 
پایان دورهریاست جمهوری‌اش به روستا خواهد رفت 

خوزه‌می گوید :«بهترین الگوبرای یک رهبر نمونه 
این است که خود درامر خیر مشار کت کند تادیگران‌با 
دیدن او, به آسان بودن کار خیر پی‌پبر ند. « 

«سازمان شفافیت بین المللی» وابسته به سازمان 
ملل متحد در گزارش خود در باره‌فساداداری در 
آمریکای لاتین نوشته بود. کشور ارو گوئه در دوران 
خوزه به پائین‌ترین سطح فساد اداری و مالی در تاریخ 
خود رسیده بود...» ِ 
است». 

یانجی که از خوان دن‌این نامه احساس غر ور 
می کرد. جریان رااز مادر بز رگ «ژو» پیسری که پول 
راپیدا کرده‌بودیرسید.او گفت:«وقتی بسته پولی که 
ژوپیدا کر ده‌بودراباز کردم متوجه شدم که ۵۰ اهزار 
دلار پول در آن است. اولش فکر کر دم حتما متعلق 
به فرد بسیار ثروتمندی است وبه ژو گفتم این پول 
خیلی زیادی است. می خواهی آن رابرای خودت نگه 
داری؟ ولی ژو گفت: مادر بز رگ! من خیلی دوست 
اه 
نیستم نمی‌توانم خرجش کنم. و بعد پول راتمام شب 
کا خودش نگه داشت تااول صبح آن اا کا 
پلی س تحویل دهد. آموزش‌های اخلاقی شما تاثیر 
زیادی روی ژو گذاشته است». 

یانجی هن وز به عن_ وان معلم در همان مدرسه 
تدری س می کند وبرنامه‌های آموزش اخلاقی رادر 
کلاس‌های درس پر رنگ تراز گذ شته دنبال می کند 
و خوب می داند که انر ژی منبتی که به دیگران هدیه 
می‌دهد روزی به سوی خودش باز خواهد گشت... 
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طبق معمول‌هر روز وراس ساعت ۴بعدازظهر بوق 
مخصوص پایان کار بلند شد و کار گران کارخانه سوار 
اتوبوس‌هایی شد ند که سر ویس رفت وبر گشتشان بود. 
کیفم راب رداشتم و همان طور که لواز مم راجمع می کردم 
با آیفون به منشی‌ام گفتم: 

-خانم من دارم میرم»به جعفر بگو ماشینم روروشن 
کنه تا گرم بشه» خودت هم اگر نامه‌ای» در خواستی.... 
چیزی واسه امضاداری بیار. تامثل هر روز جلوی در 
منو سرپا نگه نداری!... 

خانم حسینی «چشم» گفت و دقیقهای بعد با 
«کار تابل» آمد وهر نامه‌ای را که جلویم می گذاشت 
توضیح‌می‌داد:«این‌بر گه‌ مر خصی‌یکی از حسابد ارهاست 
که فر دانمیاد... /اینهاهم نامه در خواست وام سه تااز 
کار گرهاست که این ماه نوبتشونه.../این هم تقاضای 
مسوول آشپزخانه است که سفارش برنج و گوشت و... 
اینطور چیزها رو داده...» 

همه ب رگه‌ها را امضا کردم و کتم را پوشیدم و همین 
که موبایلم راازروی میز بر داشتم «خانم حسینی» ادامه 
داد: 

_راستی آقای مهندس! مادر تون زنگ زد و گفت 
بهتون بگم سرراه حتماً برین خونه‌شون... 
فر مودن کار واجبی باشمادارن...سر تکان 
دادم و خداحافظی کردم و دقیقه‌ای بعد در 
راه‌منزل مادرم بودم. لابد دوباره برایم زن 
پیدا کر ده‌بود. ومن چقدر خسته بودم از این 
بازی که قرار بود دوباره‌برایم تکرار شود! ۱ 
باه سل فل مدای وان مر را 
وارد این بازی کرد: 

«افشین جان! ناسلامتی تو دیگه بیست و : 
پنج سالته ووقت گرفتنت شده....یک دختر 
برات سراغ دارم مثل پنجه آفتاب...» 


مادرراست‌می گفت,ناهید واقعاً زیبابود. ! 
پنج سال هم از من کوچکتر بود... درهمان 
جلسه خواستگاری که اولین مر تبه دیدمش» 
مهرش به‌دلم نش 
کردیم. پدر خدابیامرزم چقدر خوشحال بود 
که آخرین فرزندش راهم داماد می‌کند. 
انقدر هم از ناهید خوشش آمده‌بود که‌به من 
می گفت:«عین روز بر ام روشنه که خوشبخت 
میشی!» اما خدا خیلی دوستش داشت که دو 
سال بعد از ازدواج من فوت کرد تاروزهای  ,‏ 
سخت زند گیم رانبیند. ناهید زن خوب و ۰ 
مهربانی بود. تا سه چهار سال اول دنت گیمان 
همه چیز خوب بود. مشکل از زمانی شر وع 


۴ 


ودوماه‌بعد ازدواج 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 
شد که فک وفامیل شروع کردند به پچپچ کردن‌ودر‎ 
گوش همدیگر گفتن: «پس چرا بچه‌دار نمیشن!» اوایل‎ 
نه من ونه ناهید. هیچکداممان به این حر فها اهمیت‎ 
نمی‌دادیم وباخودمان که صحبت می کر دیم معتقد‎ 
بودیم که هر وقت خداصلاح بداند. بچه‌دار می‌شویم.‎ 
تااینکه طعنه‌ها و متلک‌های فامیل باعث شد زنم نگران‎ 
شودوبه سراغ د کتر برود. چند ماهی این در و ان در‎ 
زدوجند تاد کتر عوض کرد و...تابالاخره آنچه را که‎ 
خودش هم باور نمی کر داز زبان د کترها شنید:«شسما‎ 
مشکلی ندارید... باید از شوهر تان‌هم آزمایش بگیریم‎ 
وقتی ناهید این حرف رازد. بیشتر از من به مادرم‎ 
برخورد که به عروسش گفت:«پدر مرحوم افشین‎ 
صاحب شش تافر زند بود... این وصله‌ها به پسر من‎ 
نمی چس به!» اما چسبید! وقتی اولین د کتر به من گفت:‎ 
«شما مشکل دارید...» کم مانده‌بود گردنش رابشکنم!‎ 
اماوقتی د کتر دوم وسوم‌همین را گفتند.آن‌وقت‎ 
دیگر جلوی‌ناهید هم نمی‌توانستم گردنم راراست‎ 
بگیرم! صاد قانه بگویم که ناهید تا چند ماه بعد از معلوم‎ 
شدن این قضیه یکبارهم حرفی ن زد. تااینکه کم کم‎ 
راضی‌ام کرد تابرای درمان به سراغ پزشکان معروف‎ 
بروم.من‌هم قبول ومعالجه راشروع کردم و... تا‎ 
سرانجام د کترهاحرف آخر رازدند:«اقای‌محترم شما‎ 
هر گز نمی تونین پدر شوید!» طفلک ناهید؛ هر گز چهره‎ 
ناامی‌دش رافراموش نمی کنم! تای ک هفته لام تا کام‎ 


بر اساس سرگذشت:افشین 


حرف نزد. تایک روز صبح سر میز صبحانه حرف دلش 
رازد: «از من دلخور نش وافشین.... من یک زنم ومثل 
همه‌زنها آرزودارم مادر بشم... الان که هنوز جوانم 
و آب‌ورنگی دارم شاید شانس دوباره‌ازدواج کردن 
نصیبم بشه.... مهریه هم نمی‌خوام افشین... به شر ط 
اینکه بی درد سر کارراتمام کنیم!» و من هم دوهفته 
بعد -بی دردسر کار راتمام کردم و نصف مهریه‌اش 
راهم دادم وبه اين ترتیب سال ششم از دواجم. شدم 
مرد مجرد!درست از فردای جدائیم از ناهید. مادر و سه 
خواهرم دست به کار شدند:«مردم آرزوشونه شوهری 
به موقعیت تو داشته باشند. خوش قیافه» جوان, پولدار و 
...»من هم قبول کر دم. اما یک شر ط برای دوباره از دواج 
کردنم گذاشتم:«هر دختری‌رابرایم می‌پسندید.ابتدا 
بهش بگین من نمی‌تونم بچه‌دار بشم که بعد | بینمان 
مشکل پیش نیاد...» آنهاهم قبول کر دند واگرچه سخت 
بود.امایکس ال بعد زن مطلقه‌ای رابرایم پیدا کردند. 
زری می گفت:« گور بابای بچه... مگه ما چه گلی به سر 
پدر و مادرمان زدیم که بچه‌های ما بخوان به سرمون 
بزنن؟!» 

زری دو سال از من کوچکتر بود. زند گیمان‌هم 
بد نبود.امافقط سه سال باهم خوشبخت بودیم. بعد 
از آن بود که زری شروع کرد به باج گرفتن! چپ و 
راست باید برایش طلا و لباس می‌خریدم. هر بارهم 
که غرولند می کردم» بغض می کرد و می گفت: «زنهای 
مردم دلشون به بچه‌هاشون خوشه... حالا که من دلم 
به‌این چهار تا تکه طلا و لباس خوشه. 
ناراضی هستی؟...» من هم کوتاه می آمدم» 
اماهرچه‌من عقب‌نشینی می‌کردم.او 
حریص‌تر می‌شد؛ سال پنجم ازدواجمان 
بود که برای پدر ومادر و خواهر وبرادرانش 
3 که فهمی دم دارد باجگیری می کند. دیگر 
کوتاه‌نیام دم‌واوهم‌حرف آخرشرازد؛ 
طلاق! برخلاف ناهید. زری آنقدر طماع 
بود که تاریال آخر مهریه‌اش راهم گرفت 
" , ورفت دنبال زند گی خودش! 

حالاو در حالی که ۳۶ساله شده‌بودم. 
طی يازده سال دوبار زن گر فته و دوبار 
جداشده بود م. طوری از از دواج متنفر شده 
بودم که رسما بام‌ادر و خواه انم اتمام 
٤‏ حجت کردم:«حرف زن گرفتن منوبزنین؛ 
3 دیگه پاتوی خونه‌تون نمی گذارم!» آنها 
9 هم که‌انگار تقدیر مراقبول کرده‌بودند. 

1 دیگر کاری به کارم نداشتندامن هم طوری 

خودم رادر کار غرق کردم که لااقل از این 
طرف خوش آوردم. وضع کار خانه‌روز به 
روز بهتر و من نیز پولدار تر می‌شدم و ... اما 
: انگار آغاز دهه چهلم زند گی‌ام باعث شد 
مادرم‌یادش بیاید که دوباره‌به فکر داماد 
کردن من بیفتد: 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۳۹ 


-پسرم من که تابد زنده نیستم... خواهرات هم 
زندگی دارند ومجبورند به شوهر وبچه‌های خودشون 
برسند...» پس فردا که پیر بشی کسی نیست که یک 
لیوان آب بده دستت و ... 

و آنقدر گفت و گفت تا کم کم قانع شدم! راستش را 
بخواهید خودم هم بی میل نبودم؛برای مر دهایی مثل من 
که نه اهل خوشگذرانی هستند و نه رفیق‌بازی می کنند 
«خانواده» تنها راه خوش بخت شد نشان می‌باشد! وقتی 
خواهرها و مادرم رضایتم را برای ازدواج سوم شنیدند. 
خیلی خوشحال شدند. اما این بار هم یک شر ط گذاشتم: 
«من فقط با زنی از دواج می کنم که طلاق گر فته باشه... 
در حقیقت به خاطر اینکه نمی تونه مادر بشه. شوهرش 
طلاقش داده باشه!» 

مادرم باتعجب گفت:«م ادر جون اگر نمی‌خوای 
ازدواج کنی, چرامی‌خوای ما رو سنگ قلاب کنی! حالا 
مااز کجابگردیم زنی پیدا کنیم که به خاطر بچه دار 
نشدن, شوهرش طلاقش داده باشه؟ 

شاید حق با مادرم بود؟ اما قانعش کردم!» مادر 
جون چنین زنی که خودش همین درد راداشته باشه... 
اولاً منو تحقیر نمی کنه.... ثانیاً سختی کشيده وامیسه 
وزند گی می کنه!» 

هر طور بود آنهاراقانع کر دمو... تااینکه چند ماه بعد 
ودر آستانه چهل ویک سالگی خواهر بز رگم یک روز 
تلفن زد و گفت:«داداش همان چیزی که می‌خواستی 
شدد؛بایک خانم ۲۳۷ساله آشناشدم که بعد از ده‌سال 
زند گی مشت رک چون نمی تونسته مادر بشه. شوهرش 
هم بی‌دردسر طلاقش داده ورفته زن بگیر؛ نفیسه 
زن خیلی خوبیه... مهر بون و باشعور.... مطمتنم می تونه 
خوشبختت کنه داداش!» این طوری بود که ابتدامادر 
وخواهرانم به سراغ «نفیسه» رفتند ووقتی همه حرفها 
میانشان رد و بدل شد. قرار شد یک روز به خانه مادرم 

خانم حسینی که گفت: «مادر تون گفته کار واجبی 
دارم» 

مطمئن شدم با نفیسه قرار گذاشته. حدسم درست 
بود و به خانه مادرم که رسیدم او را دیدم کنار باغچه 
نشسته‌وبه فکر فر ورفته؛!چهرهمعصوم ودرد کشیده‌اش 
باعث شد همان لحظه محبتش به دلم بنشیند. آن روز 
عصر تا خر شب باهم حرف زدیم ودر آن هفت» هشت 
ساعت.من بیشترین صحبتم در مورد بچه بود:«من 
کاملاً از فکر بچه آمدم بیرون» چون نمی‌تونم پدربشم. 
واسه همین دیگه عشقی هم به بچه ندارم»اینم بگم که 
اصلاً تمایلی به گرفتن بچه از پرورشگاه ندارم...!» 

پاسخ نفیسه یک جمله بود: «من دنبال مردی هستم 
که منوبخاطر خودم دوست داشته باشه ومنم عاشق 
خودش باشم!» 

نمی‌دانم چرا خود را قانع کردم که با این زن سوم 
خوشبخت می‌شوم! 

صادقانه می گویم که آرامش را که در کنار نفیسه 
احساس می کردم در هیچکدام از زند گی‌های قبلی‌ام 
تجر به نکرده‌بودم.اوبسیار صبور بود وبامعرفت.وفهیم 

۱۵ اطلاعات ی 


وباشعور...»عصرهاوقتی از سر کارمی آمدم و کنارش 
می‌نشستم,نمی‌فهمیدم کی شب شد ؟ در مورد همه 
چیز حرف می‌زدیم. نفیسه حتی در مورد اداره کردن 
کارخانه نیز مشور تهای خوبی به من می‌داد. زند گی 
کم کم داشت روی خوش به من نشان می داد و.... اما 
انگار تقدیر من فقط وفقط بر ای سختی کشیدن بود؛هنوز 
به پایان سال اولاز دواجمان نر سیده‌بودیم که بعضی 
رفتارهای نفیسه بر ایم سوال بر انگیز شد؛ تلفن‌های وقت 
وبی‌وقتی که بهش می‌شد بیر ون رفتن‌های ناگهانی و 
بدون توضیح منطقی اوایل فکر کر دم شاید او هم آمده 
تاچند ماه گوش مراببرد و پولی به جیب بزند وبرود؛اما 
وقتی ارزانترین طلاها رامی خرید و به زور حاضر می‌شد 
لباس نوبخرد.از این فکر در آمدم؛حتی وقتی یک ماشین 
گران قیمت به عنوان کادوی تول‌ دش خریدم.بامن 
حرف نزد تاموقعی که مجبور شد م آن ماشین رابفروشم 
ویک پراید برایش بخرم!امارفتارهای‌مشک و کش 
همچنان ادامه داشت. تا بالاخره «غول شک» بعد از دو 
سال آرام آرام در وجودم خانه کرد؛ بوی گند خیانت به 
مشامم می‌رسید! با هیچکس هم نمی‌توانستم مشورت 
کنم و کمک بخواهم؟ چاره‌ای نبود غير از اینکه خود م 
اورا تحت نظر بگیرم! 

آن روز داشتم دیوان ه می‌شدم. فک رش راهم 
نمی کر دم که یک روز بخواهم زنم راتعقیب کنم تابفهمم 
به من خیانت می کند!اما دیگر چاره‌ای نداشستم:دراین 
چند روز آخر وقتی فقط تلفن زدنهای نفیسه را کنترل 
کردم.یاوقتی به موبایلش زنگ می‌زدم و می‌پر سید م 
«کجایی؟» واومی گفت «آمدم داخل حیاط و زنگ تلفن 
رانمی‌شنوم» اما می‌دیدم که از خانه بیر ون رفته. همه 
اینها باعث شد چنین تصمیمی بگیرم و بخواهم تعقیبش 
کنم!برای این که توجهش جلب نشود. با وانت کار خانه 
که نمره شخصی بود و نفیسه آن رآندیده‌بود -به 
تعقیبش پرداختم.یک ساعتی سر کوچه منتظر بود م و 
کم کم داشتم قانع می‌شدم اشتباه کر ده‌ام. که اوباماشین 
خودش از خانه زد بیرون. وقتی به موبایلش زنگ زد م 
گفت:«آمدم سر کوچه خرید کنم!» 

بادویست متر فاصله در تعقیبش بودم. از شمال 
تهران رفت طرف شرق. چند خیاب ان فرعی راهم 
دنبالش رفتم تابالاخره پیچید داخل یک کوچه: برای 
اینکه مرآنبیند. یک دقیقه سر کوچه معطل شدم ووقتی 
خواستم داخل کوچه شوم.یک ماشین از آن‌طرف 
پیدایش شد. کوچه باریک بود ویک نفر مان بايد دنده 
عقب می‌رفت. راننده آن ماشین جوان بود و دنبال 
بهانه تادعواراه بیندازد! مجبور شدم صد متر را دنده 
عقب بیایم و بعد از حدود دو دقیقه, داخل کوچه شد م 
وهمین‌طور دنبال نفیسه بودم که از یک خانه بیرون 
آمد وتاخواستم به طرفش بروم و مچش را بگیرم؛ سوار 
ماشین شد و از آن طرف کوچه بیرون رفت. 

ابتداخواستم تعقیبش کنم.اما بعد آتصمیم گرفتم 
به سراغ خانه‌ای بروم که زنم از آن بیرون آمده بود. در 
حالی که خون جلوی چشمانم را گر فته بود و مشت‌هایم 
راگره کر ده بودم از ماشین پیاده شدم وبه طرف خانه راه 
افتادم مدام با خودم می گفتم:«افشین مبادا کاری بکنی 


که یک عمر پشیمان بشی؟ اگر زنت آشغاله, ارزش 
ن_داره بخاطرش اعدام بشی!»اینهارامی گفتم ومدام 
صلوات می فرستادم تا آرام باش بشت در که رسیدم 
نفس عمیقی کشیدم و زنگ زدم. چند ثانیه طول کشید 
تادر باز شد و پسر جوانی که توی چارچوب در ایستاده 
بود بادیدنم گفت:«ش ما افشین‌هستی...؟» بااین که 
خیلی تلاش می کردم خود را کنترل کنم فریاد زدم «تو 
کی هستی آشغال» و با مشت کوبیدم توی صور تش... 


به خانه که ب رگشتم اصلا دلم نمی‌خواست با 
«نفیسه» رخ به رخ شوم.مخصوصاً و برخلاف هميشه 
تا ۱ شب بیرون بودم و داخل که شدم نفیسه با خنده 
گفت:«دیگه از گشنگی داشتم ضعف می کر دم...» بهانه 
سردرد آوردم وبی آنکه نگاهش کنم داخل اتاق کارم 
شدم و در رابستم! تخود صبح پلک هم نز دم و فقط فکر 
کردم وفکر کردم تابالاخره تصمیمم را گرفتم. صبحانه 
را که خوردم به زنم گفتم: «لباستو بپوش, شناسنامه‌ات 
رو هم بردار و همراه من بیا...!» 

رنگ صورتش مثل گچ سفید شد و قبل ازاین که 
فرصت « کجا» گفتن پیدا کنه, رفتم و داخل مان شي 
ا شن هد تم. چند دقیقه بعد همین که نش ۳ 
کنار دستم گفت: « کجا داریم می‌ریم؟» پوزخندی زدم 
و گفتم: «واسه چی ترسیدی؟» 

در حالی که کاملاً می‌لرزید گفت:«خب.. وقتی تو 
میگی شناسنامه رابا خودت بیار....» حرفش راقطع 
کردم و گفتم: 

_حدس‌ات درسته... داریم میریم محضر... 

این را که گفتم رنگ صورتش کبود شد و تمجمج 
کنان پرسید: 

نگاهم را ریختم به چشمانش و گفتم: 

ببینم نفیسه... به نظر تو دروغ کار خوبیه؟ 

زبانش مثل سنگ به سق دهانش چسبیده بود و 
حرف نمی‌زد. نگاهش پر از وحشت و ترس بود و.. جلوی 
محضر که توق ف کردم گفتم:«پیاده شو...» و خودم 
زودترپیادهشدم واز پله‌های‌محضر بالا رفتم. نفیسه 
که انگار داشت به طرف چوبه دار می رفت گفت:«جی 
شده افشین... می‌خوای منو طلاق بدی؟» مگه تواین دو 
سه سال از من بدی دیدی؟ 

جوابش راندادم وبه در ورودی محضر که رسیدم 
ایستادم و در راباز کردم و گفتم: «بفرمائین داخل..» 
وارد محضر شد .دو نفر پیش پایش بر خاستند و به 
استقبالش آمدند: «سلام مامان..» 

نفیسه کم مانده‌بود بیفته زمین که دستش را 
گرفتم. سپس همان جوان دی روزی جلو آمد و گفت: 
«مامان افشین خان خیلی با حاله.... تو واسه چی نگر ان 
بودی...؟» 

نگاهم به گوشه لب پسر هفده ساله نفیسه افتاد که 
هنوز اثر مشت دیروزم روی لبش مانده بود... 


بقیه در صفحه ۵۵ 


۱۵ 


در در دهادوست راخب نک دن. خود نو عی عشق ورز ددن است. 


بار یکنر از مو E‏ سمیه داوودبیگی beigi_somayehn@yahoo com‏ 


او هیچ وقت نمی‌تواند راه برود 

دختر کوچکی در یک کلبه محقر دور از شهر در یک خانواده فقیر به دنیا آمده‌بود. زایمان, زودتر از زمان 
مقر ر انجام شد واو نوزادی زودرس, ضعیف و شکننده‌ای بود. طوری که همه شک داشتند او زنده بماند. وقتی 
۴ساله شد.بیماری ذات‌الریه ومخملک راباهم گرفت:تر کیب خطرناکی که پای چپ او رااز کارانداخت 
و فلج کرد؛ اما او خوش‌شانس بود.. 

او خوش شانس بود چون مادری داشت که او راتشویق و دلگرم می کر د. مادرش به او گفت: علیر غم 
مشکلی که در پایت داری, با زند گیت هر کاری که بخواهی می توانی بکنی» تنها چیزی که احتیاج داری ایمان. 
مداومت در کار, ج رآت ویک روح سر سخت ومقاوم است. بدین تر تیب در ٩‏ سالگی دختر کوچولو بست‌های 
آهنی‌پای ش راکنار گذاشت وبر خلاف آنچه د کتر هامی گفتند که هیچ گاه به طور طبیعی راه‌نمی رود راه 
رفت و ۴ سال طول کشید تا قدم‌های منظم و بلندی را برداشت و این یک معجزه بود! 

اویک آرزوی باور نکر دنی داشت. آرزو داشت بزر گ‌ترین دونده زن جهان شود؛ اما با پاهایی مثل پاهای 
وان ارزو اما یھ وا ا هرا دور ۲ سالک رکه هد سر کت کر دود مام 
میات ار در ره ا ےا ی کی کا کا اکا کار مارا او 
قهرمان مسابقه شد! 

از آن زمان به بعد ویلمارادولف در هر مسابقه‌ای که شر کت کرد. بر نده‌شد.در سال ۱۹۶۰ اوبه بازی‌های 
المپیک راه‌یافت و آنجا در برابر بر ترین دونده‌زن دنیا که یک دختر آلمانی بود.قرار گرفت که تابه حال کسی 
نتوانسته بود او را شکست دهد اما ویلما پیر وز شد و در دوی ۱۰۰متر. ۲۰۰ متر و دوی امدادی ۴۰۰متر ۳ 
مدال میک CS‏ تواست در یت دور المییک ۲ مدال طلا کت کید : 

و این در حالی بود که گفته بودند او هیچ وقت نمی‌تواند دوباره راه برود! 


رادین لطفیآزاد 


وصیتی زیبا و ماندگار از آلبرت انیشتین 

روزی فراخواهد رسید که جسم من آنجازیر ملحفه سفید 
پا کیزه‌ای که از چهار طرفش زیر تشک تخت بیمارستان رفته 
است.قرار می گیر د و آدم‌هایی که سخت مشغول زنده‌ها و مرده‌ها 
هستند از کنارم می‌گذ رند ۵ 

آن لحظه فراخواهد رسید که د کتر بگوید مغز من از کار 
افتاده‌است و به هزار علت دانسته و ندانسته زند گیم به پایان 
رسیده است. 

در چنین روزی, تلاش نکنید به شکل مصنوعی و با استفاده‌از 
دستگاه زند گیم رابه من بر گر دانید واین رابستر مرگ من ندانید. 
بگذارید آن رابستر زندگی‌بنامم. بگذارید جسمم به‌دیگران کمک 
کند که به حیات خود ادامه دهند. 

چشمهايم را به انسانی بدهید که هر گز طلوع آفتاب, چهره یک نوزاد و شکوه عشق را در چشم‌های یک 


زن ندیده است. 


قلبم رابه کسی هدیه بدهید که از قلب جز خاطره ی دردهایی پیاپی و آزار دهنده چیزی به یاد ندارد. 

خونم رابه نوجوانی بدهید که او رااز تصادف ماشین بیرون کشیده‌اند و کمکش کنید تا زنده بماند تا 
نوهایش را ببیند . 

کلیه‌هایم را به کسی بدهید که زند گیش به ماشینی بستگی دار د که هر هفته خون او را تصفیه می‌کند : 

استخوان‌هايم عضلاتم. تک تک سلول‌هایم واعصابم رابردارید وراهی پیدا کنید که آنهارابه پاهای 
یک کودک فلج پیوند بزنید. 

هر گوشه از مغز مرابکاوید. سلول‌هایم رااگر لازم شد. بردارید وبگذارید به رشد خود ادامه دهند تابه 
کمک آنهاپس رک لالی بتواند باصدای دو ر گه فر یاد بزند ودختر ک ناشنوایی زمزمه باران راروی شيشه 
اتاقش بشنود. 

آنچه را که از من باقی می‌ماند بسوزانید و خاکسترم رابه دست باد بسپارید. تا گلها بشکفند . 

اگر قرار است چیزی از وجود مرادفن کنید بگذارید خطاهایم. ضعفهايم و تعصباتم نسبت به همنوعانم 
دفن شوند. گناهانم رابه شیطان و روحم رابه خدابسپارید واگر گاهی دوست داشتید یادم کنید .عمل خیری 
انجام دهید. یا به کسی که نیازمند شماست. کلام محبتآمیزی بگویید . 

اگر آنچه را که گفتم برایم انجام دهید. هميشه زنده خواهم ماند. 


۶ 


زهرافتحی‌زاده 


رامهرمز کتابخانه بیشتر می‌خواهد 
شهرستان رامهر مز جمعیتی بالغ بر ۱۰۲ هزار نفر 
دارد. اما در آن فقط ۲ کتابخانه عمومی کوچک وجود 
دارد. این کتابخانه‌ها نی از کتابخوان‌های رامهرمزی 
راب رآورده‌نمی کند در حالی که بیش از ۶هزار نفر 
عضو کتابخانه‌های رامهر مز هستند واخیر بازحمات 
رئیس کتابخانه‌های عمومی شهر ستان, آقای سالمی 
کتابخانه استاندارد و بز رگ تهیه شده است که نیاز به 
اعتبارات دار د. جوانان واعضاء کتابخانه‌های رامهرمز 
از استاندار خوزستان و مدیر کل کتابخانه‌های 
خوزستان درخواست همکاری درخصوص تخصیص 
اعتبارلازم جهت احداث این کتابخان ه بز رگ و 
استاندارد رادارند. 
محمد علی بوسفی -خبرنگار 
اطلاعات هفتگی رامهرمز 
باز هم کتابخانه یا است 
در حال حاضر ۶ کتابخانه در شهر ستان گناوه 
وجود دارد که ۳ کتابخانه آن شسهری و ۳ کتابخانه آن 
روستایی است که این میزان مطلوب نیست ونیا زاست 
که ۲ کتابخانه شهری و ۴ کتابخانه روستایی احدات 
شود. فضای موجود کتابخانه‌ها در شهر ستان ۲ هزار 
و۰۰ ۲متر مربع است و بیش از ۴۵ هزار عنوان کتاب 
در کتابخانه شهر ستان برای مطالعه وجود دارد. 
این تعداد کتابخانه برای شهر گناوه از توابع بوشهر 
کافی نیست انتظار می رود مسوولان محلی چاره‌ای 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
صومعه سرا و زشتی‌تکدی 
وجود متکدیان علاوه‌بر زشت کردن چهره شهر 
صومعه سرا وبه جا گذاشتن تاثیرات روحی وروانی 
برافرادمی تواند عامل مهمی در تن پروری. کاهلی و 
مهر شایداگر این روزها بخواهید به خیابان‌های شهر 
برای خرید ویا کاربانکی و یا به بازارهای هفتگی بروید 
نخستین چیزی که توجه افراد رابه خود جلب می کند 
وجود کود کان سیاه‌چر ده‌بالباس‌های‌پاره‌است که 
بدنبال شهروندان می‌دوند و از آنان پول می‌خواهند. 
کود کانی که از لهجه شان مش خص است ایرانی 
نیستند. این گداهای خبره بهتر از هرایرانی زمان واریز 
یارانه رامی‌دانند و در کنار عابر بانک‌ها به دنبال افراد 
می‌آیند.اين گداهاپی‌به‌مهمان‌نوازی گیلانی‌هابر ده‌اند 
و جای نخورده پسر خاله شده‌اند ودر بازارهای هفتگی 
استان خودنمایی می کنند. کارشناس مسائل اجتماعی 
کار و خدمتی برای دیگران از آنهاچشمداشت کمک 
و توقع پرداخت پول دارند آثار و عوارض مختلفی در 
جامعه به همراه خواهند داشت. 


710 طلاعات ی 


باران در کیش 

ریزش باران در جزیره کیش باعث آب گرفتگی 
در معابر وخیابانهای‌اصلی‌این جزیره‌شد.ریزش 
باران‌دراین‌جزیره که هوای تابستانی راپشت سر 
گذاشته بود وپائیز آن نیز گرم و مرطوب است باعث 
شد که جزیره حال وهوای زمستانی به خود بگیر د و 
دمای‌هوای آن‌با ۱۰ درجه کاهش خنک شود. ریزش 
باران شدید به طوری بود که اکثر خیابانها, بلوارها و 
کوچه‌های این جزیره توریستی دچار آبگرفتگی شد 
و در بعضی از خیابانها سیلاب به راه افتاد و کار گران 
خدمات شهری راوادار کرد تاباابتدایی‌ترین وسایل 
مشغول باز کردن‌راه آبهاشوند.از سوی دیگر این 
ریزش باران که به گفته بومیان جزیره کم سابقه بود 
باعث شادی مردم بویژه کود کان و نوجوانان به هنگام 

عزیمت به مدارس خود شد. 
طالع زاری 

جرادر جر یمه عدالت نیست؟! 

چراقانون برای همه یکسان اجر انمی‌شود ؟!بعضی از 
رانند گان دور میدان آیت‌الّه صالحی قائم شهر ماز ندران 
کننداماهیچگاه‌از 


ساعت‌هاخودروی خود راپارک 


۹ 


پلیس برای جریمه کردن آنها خبری نمی‌شود. 

حالا در این‌میان | گر خودرویی گذری بر ای انجام 
کاری دقایقی توقف کند پلی س از جریمه کردن ان 
هیچگونه دریغی نخواهد کرد. 
مسعود ذوالفقاری-خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی 

رشد فرهنکی آبدان کند است 

جوانان آبدانی از مسئولان استان کشور خواستار 
ساخت مجتمع فرهنگی و هنری هستند. 

متأسفانه با گذشت بیش از یک دهه از شهر شدن 
آبدان‌هنوز جوانان‌هتر منداین کش ور از داشتن یک 
فضای فرهنگی و هنری محرومند. 

اکبر محمدی نمایند هنر مندان این شهر می گوید: 
متأسفانه‌در آبدان مکان‌مناسبی برایاجرای 
برنامه‌ه ای فرهنگی وهنری وجود ندارد. جوانان این 
شهر از این موضوع رنج می‌برند ! 

قابل ذ کر است. ساخت مجتمع فرهنگی در آبدان 
یکی از مصوبه‌های سفر ریاست جمهوری به استان 
بوشهر بود که متأسفانه تاکنون در این باره‌اقدامی 
صورت نگر فته است.اين شهر قطب فعالیت‌های 
قر آنی استان است ضروری است و توجه بیشتری به 
رشد فرهنگی ان شود. 

رضا محمدی آبدان 


زباله‌های در دسرساز 

عده‌ای از زباله جوها زباله‌ها رااز هم جدامی کنند. 
زباله‌های قابل بازیافت را با خود می‌بر ند و زباله‌های 
ا 

گاهی به نظر می رسد وجود سطل‌های بز رگ 
زباله تنها برای این افراد است تا آنها با خیال راحت 
به جداسازی زباله‌های مور دنظر شان از زباله‌های 
تجمیع شده بپردازند. 

ای ی رال عا ای جیار 
زباله‌ه_افکری کردتااین کار گران زباله‌هاراپخش 

داود خامنه 
میمه چه وقت بخش می‌شود؟؟ 

ابراهیم رضایی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: 
از نظر تقسیمات کشوری میمه از توابع استان ایلام 
جزء دهستان «سید ناصر الدین» و تابع بخش زرین 
ااا وا الا کا ا 
سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۶۷ مر کز بخش زرین آباد بوده 
وش داریا ها ادر ال اا 
تصمیم نماینده وزارت کشور. مر کز بخش به دلیل 
افزایش نسبی شهر مجاور از ميمه به پهله انتقال 
یافت. 

وی‌خاطرنشان کرد :از سال تغییر بخش» مرد م 
خواستار تبدیل کردن ميمه به بخش بودند واکنون 
باتغییر شاخص‌های جمعیتی قدم‌هایی بر ای تبدیل 
شدن به بخش ميمه در دل شهر ستان د هلر آن به نام 
«سراب میمه» بر داشته شده است. 

عضو شورای اسلامی شهر ميمه در باره‌وضعیت 
جغرافیایی این بخش جدید. گفت: این بخش از دو 
دهستان به نام تختان و گورابین با مر کزیت شسهر 
میمه تشکیل شده‌است وبا توجه به اقدامات انجام 
شده در سال ۲ مردم‌اين دیار دارای بخشداری 
خواهند شد. 

رکا کا ار وراک اک 
گر دشگری منطقه اشاره کرد و گفت: طرح توجیهی 
این ار تقاء تهیه شد هو در اختیار وزارت کشور قرار 
گر فته وموافقت اولیه بااین ار تقاء انجام شده‌است اما 
باید تایید نهایی شود. 

نان همچنان بی کیفیت 

حذف یارانه نان باعت شد نانوایی‌هابه دستور 
مسوولان قیمت آن را گران کنند. بعد از این افزایش 
قیمت. مر دم انتظار داشتند کیفیت نان بهتر شود.ولی 
متأسفانه برخی از نانوایی‌ها به‌همان روال گذشته نان 
هم برای رسید گی به این مسأله مردم‌بااسازمان 
خیرات و مایم کر ۱ ی 
که مامسوول رسید گی به گران‌فروشی و کم‌فروشی 
نان هستیم, نه کیفیت آن!بالاخره مشخص نیست 
مسوول ر سید گی به کیفیت نامطلوب نان چه ساز مانی 


علی اکبرفرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


۷ 


ددذی که‌یدون خند ۵ سیر ی شود ت ر وز تلف شده است 


جار ی چالین 


گزارش خارجی 


سوزانا به خاطر تلاش برای یافتن دخترش کاندید 
دریافت جایزه نوبل شده است. 


تلاش‌های «سوزانا ترایمایکو» برای 
پیدا کردن دخترش که سالها پیش توسط 
افراد ناشناسی دزدیده‌شد. گوشه‌ای از 
دنیای‌تجارت کثیف جنسی‌رادر کشور 
آرژانتین به جهان نشان داد... 

سوالهای زیادی در ذهن به هم ريخته سوزانا وجود 
دارد ولی در نهایت همه آنها به یک سوال برمی گر دند: 
چه‌بلایی‌سر تنهاد خترم«ماریا» آمد؟«ماریادی‌لوس 
آنجلس» معر وف به ماریتا ده سال پیش توسط افراد 
ناشناسی دزدیده شد و تاکنون هم پیدانشده است. 

سوزانا با یک دنیاغم نشسته است و یک تکه کاغذ 
رامدام تامی کند ودوباره ان راباز می کند. پلکهایش 
رابی ش از حد به هم می‌زند وهر چند ثانیه یک بار 
هم بی اختیار اخم می کند. سوزانا که ۵۸سال سن 
دارد باموهای تیر هو صاف و چش مان هوشیار مدام به 
دخترش فکر می کند. وقتی صحبت به ماریامی‌رسد. 
تندتر صحبت می کند.بی تأبی‌ه ای‌اودر بر ابر کاغذ 
بازی‌های‌اداری‌همه‌جامعر وف شده‌است.اواز این 
ناراحت است که‌جراافرادی که ده‌سال پیش شاهد 
دزدیده شدن ماریا بودند از صحبت کردن با بازرسان 
امتناع می کنند. 

متلانجاری که‌ادعا کر ده‌بود«ان‌روز دومردرا 
دیده که ماریا رابه یک ماشین قر مز باشیشه‌های رنگ 
شده‌هل داده‌اند» ولی مر د نجار فقط چند روز بعد چنان 
نایدید شد که انگار زمین دهان باز کر ده‌واورا بلعیده 
است و دیگر هیچ وقت کسی او را آن اطراف ندید. 
سوزانا وقتی به چشمان «سول» نوه سیز ده ساله اش 
نگاه‌می کند وموهای تیره. گونه‌های سرخ وچشمان 
خمار او رامی‌بیند. مدام به دخترش فکر می کند و در 
ذهنش سوالهای زیادی شکل می گیرد. 


1۸ 


۳۳ سر متهمان پرونده ماریا زن جوانی که حدود یک دهه پیش نایدید شد 


نیلوفر یوسفی 


ماجرای زنی که به جنگ قاچاقچیان د ختران رفت 


بااین حال خیلی‌هادر آرژانتین فکر می کنند که 
ماریابامیل‌خودش با آن غریبه‌ها رفته است. البته 
شاید این فکر به این دلیل باشد که وقتی ماریای ۲۳ 
ال کی آن طرف از عانه ماد رش ندید خد ودر 
واقع تا آوریل سال ۲۰۰۲:قاچاق انسان در آرژانتین 
جرم به حساب نمی | مد و کسانی که در خانه‌های فساد 
کار می کر دند مدعی بودند که زنان بامیل خودشان به 
آنجا برده می‌شوند. 

ولی در طول این چندین سالی که سوزانا به دنبال 
دخترش می گشته است حتی لحظهای این فکر به 
ذهنش خطور نکر د و باپشتکار فراوان به فعالیت هایش 
ادامه داد. به طوری که برايش نشان و مدال‌های 
متفاوتی باخودبه‌ارمغان آورد و باعث شد قانون 
کش اا ل اا نا 
عنوان یک جرم سنگین تعریف کند. 

تلاش‌های سوزانا برای پیدا کر دن ونجات دادن 
دخترش آن قدر معروف شد که در سال ۷ ۰ در 
مراسمی که در شهر واشنگتن دی سی بر گزار شد. 
کاندولی زا رایس, وزیر امور خارجه آمریکا نشان 
شجاعت زنان رابه حاط تلاش‌های ضد قاچاق انسان 
به سوزانااعطا کرد. چند هفته پیش نیز «کریستینا 
فرنان دزدی کر چنر» رئیس‌جمهور آرژانتین به‌منزل 
شخصی سوزانارفت و در نهایت این مادر سر سخت. 
آوریل گذشته نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شد. 

ولی مستله‌ای که پیشتر از همه بر ای سوزانااهمیت 
دارد. داد گاهی است که در ماه‌فوریه در ار تباط با 


۲ وارناهوززندهاست 


ناپدید شدن دخترش ماریا بر گزار شد و هفت مرد و 
شش زن در آن داد گاه از خودشان دفاع کردند. نظر 
داد گاه‌اوایل نوامبر مشخص خواهد شد. پاسخی که 
سوزانا و هزاران مادر نگران منتظر شنیدن آن هستند. 
دفاع متهمان پرونده به میزان زیادی بر این مسئله 
تاکید می کرد که سوزانا و همسر ماریااو رابه ميل 
خودشان برای برد گی جنسی فر وخته‌اند. مسأله‌ای 
که آنها به شدت تکذیب می کنند. 

ولی موضوعی که در این میان کاملا مشخص و 
واضح است این است که فعالیت‌های سوزانا دید مردم 
و مطبوعات رابه مسئله قاچاق انسان عوض کرده 
است ومردم‌اين تغییر رابه میزان زیادی مدیون این 
زن هستند. یکی از و کلای پر ونده می گوید: «هیچکس 
نبا داق دام اورادراین تغییر اف کار عمومی در مورد 
قاچاق انسان بی تاثیر ببیند». این در حالی است که 
سازمان ملل در آمد سالیانه قاچاق انسان رابیش از 
۶ میلیارد دلار تخمین زده است که بعد از فروش 
مواد مخدر پر د ر آمدترین فعالیت غیر قانونی دنیا 
است. 

سالانه حدود ۲/۵ میلی ون نفر در دنیا قاجاق 
می‌شوند که حدود ۱/۲ میلیون‌نفر آنها کودک 
هستند. این میزان قاجاق انسان آن قدر بالا است که 
همین اواخر 11 سازمان امنیت داخلی و سازمان 
کنترل مهاجرت ایالت متحده آمریکارابه فکر فرو 
برد تابر نامه‌هایی در این خصوص داشته باشند. کار به 
جایی رسید که حتی باراک اوباما هم در یک سخنرانی 
به صدا در آمد و گفت: 

«همه مر دم دنیا باید در این ناامنی که برای زنان و 
کود کان ما وجود دارد با هم همکاری کنند». 

از سال ۲۰۰۸ که در پی تلاش‌های سوزاناپلیس 
قاچاق انسان راجرم سنگینی تعریف کرد.مقامات 
توانسته‌اند بیش از ۲۰۰۰نفر رادر شبیخون‌های 
متعدد از دست قاجاقجیان انسان نجات دهند. خود 
سوزآنا با به خطر انداختن جانش تاکن ون موفق به 
نجات ۱۵۰ دختر شده‌است که بعضی‌هایشان فقط 
۲ سال سن داشته اند. 

او دراین باره‌می‌گوید:«برایم مهم نیست که کشته 
شوم.عشقی که بهد خترم دارم خیلی زیاد تر وقویتر 
از خطراتی است که قاچاقچی‌ها ممکن است بر ایم به 


وجود بیأورند». 

ولی‌اين حرفهافعلا چیزی راعوض نکر ده‌اسست 
را را 
سوزانا باقی مانده است. همین مسئله باعث شده‌است 
که امروز سوزاناوپنج و کیلی که استخدام کر ده‌است 
اتفاقاتی که حدس می‌زنند برای‌مار یا اقتاده‌باشد را 
بازسازی کنند. 

سوزانا عقیده دارد همه چیز از همسایه ناآ شنایی 
شروع شد که او معتقد است به عنوان پر ستار با 
گر وههای قاچاق انسان کار می کر ده‌است. ولی«سن 
میگوئل»» پرستار مورد ظن همه چیز را انکار می کند. 

درسال ۲۰۰۲ماریا که فر زندش تازه‌راه‌رفتن را 
یاد گرفته بود به سن میگوئل گفته بود که می‌خواهد 
برای مشاوره و کنترل بارداری‌های ناخواسته به 
بتک مراععه کا همان موقم نے رلا ا 
کرده‌بود یکی از دوستانش رئی س بخش زنان یک 
بیمارستان خصوصی است. سوزانا می گوید: «هميشه 
به دخترم می گفتم که از این پرستار مشک وک دوری 
کن. احساس می کردم اتفاق بدی خواهد افتاد». 

وقتی ماریا از بیمارستان باز گشت به مادرش گفته 
بود مردی که سن میگوئل به او معرفی کرده به هیچ 
عنوان رئیس بیمارستان نبوده ودر واقع فقط یک 
دربان ساده‌بوده. سوزانابعد از شنیدن این حرف به 
خاطر آورد چند ماه پیش عکس پر ستاری رادیده که 
مشکوک به دزدیدن نوزادان شده بود و احساس کرد 
ل ا 

همان روز بعد از نگرانی‌های سوزاناء ماریا به 
مادرش می گوید:«نگران نباش من دیگر هیچ کاری 
بااین پرستار نخواهم داشت» و تصمیم می گیر د برای 
مشاوره به بیمارستان دیگری مراجعه کند ویک 
وقت ملاقات برای ساعت ۰ دقيقه صبح روز بعد 
در همان بیمارستان جدید می گیرد. روز بعد ماریا 
صبحانه سبکی با مادرش می‌خورد و یکی از لباس‌های 
مادرش راقرض می گیرد و کمی بعد از ساعت ٩صبح‏ 
باه تسار ستان می شود آووقتی خانه راعر کب کر 
به مادرش می گوید: «نگران نباش من تیک ساعت 
دیگر خانه خواهم بود». و راهی بیمارستانی می شود 
که‌دیگر هیچ وقت از آن به خانه بازنگشت. دونفر 
از شاهدان عینی بعدادر داد گاه گفتند که سرنشینان 
یک خودروی قرمز با شیشه‌های رنگ شده به زور او 
شرا مان کر 

امد هکت کهمار | طورش وار ان 
E‏ 
شاید اورا کتک زده‌باشند.یکی از همسایگان دیده 
است که دو مرد ماریا رابه زور اسلحه سوار آن خودرو 
کرده‌اند ولی از صحبت کردن با پلیس می‌ترسد.این 
دقیقا همان جیزی است که همان نجار پیر دیده بود 
ولی بعد از نایدید شدن‌او, سوزانا معتقد است که 
را مار اا سل ری اورا اک وه کل 
رسانده‌اند. 

درحال حاضر تنهاجیزی که برای سوزانا کاملا 
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شور لاور مت کب رر ا ی 
دخترماریا رادر آغوش کشیده است. در 
دو عکس سمت راست تصویر ماریا قبل از 


نایدید شدن رانشان می‌دهند. 


مسحص وواضس .ییا که‌مار با عاهی حانواده 
وفرزندش بود.او آرزوداشت روزی یک هنر مند شود. 
کسی که عاشق خورشید بود واسم دخترش راهم 
خورشید گذاشته بود. ماریایی که هیچ فرصتی رابرای 
کمک به مادرش از دست نمی‌داد. بر ای همیشه رفته 
است و این رفتن مطمئنا با میل خودش نبوده است. 

وا ارد ای با ها © 
ماریا ناپدید شده بود چطور به بدترین لحظات عمرش 
تبدیل شد. نا امیدی به تمام روحش رخنه کرده بود. 
همان روزهایی که او دیوانه وار همه جا رامی گشت. 

تنهاچند هفته بعد از ناپدید شدن‌ماریاسا کنان یکی 
از شهرهای کوچک آرژانتین به ایستگاه پلیس گزارش 
کرده‌بودند که زن پر یشانی رادیده‌اند که به نظر مست 
می رسید و انگار مواد زیادی مصرف کر ده بود واصلا 
هم خیابان‌هارانمی‌شناخت. هر ۱۲ نفری که این خبر 
راگزارش کرده‌بودند نش انی‌هایی از آن زن می‌دادند 
که درست شبیه ماریا بود. 

پلیسی که آن زن جوان رادستگیر کرده‌بود 
می گوی داو خودش را«میر تابراون»‌معرفی کرد که 
یک نام معروف آرژانتینی است. آن روز پلیس بعد از 
بازجویی آن زن راسوار اتوبوس می کند و کمی پول هم 
به او می‌دهد تاراهی جنوب شود. 

سوزانای کون راما سار ا ر 
بوده‌وتوان واضح صحبت کردن نداشته‌است به 
همین دلیل پلیس نام او که «ماریاوران» است رابد 
شنیده‌است».او معتقد است که آن زن پر یشان مطمئنا 
دخترش بوده‌است... و می گوید: «هر وقت بر ای پیدا 
شدن ماریا از پلیس کمک می گیرم موانع زیادی سر 
راهم قرار می گیرد. هر راهی که نشان می‌دهم. پلیس 
راه‌مقابل رامی‌رود و هر کسی را که به عنوان رهبر خانه 
فساد گزارش می کنم. چند روز طول می کشد تا پلیس 
اوراردیابی کند. تازه اگر اصلااو راردیایی کندا». 


سوزانامی گوید:« آن‌روزجیغ 
ا 
زدم که دیگر صدایم در نمی آمد 
ولی بعد ازاینکه فهمیدم کسی 
کمکم نمی کند. فهمیدم که باید 
قوی‌باشم ومغزم به قلبم دستور 
بده دنل همم من هیچ 
کسی نبودم و هیچ پشتوانه‌ای 
نداشتم‌اگرمی‌خواستم پیروز شوم 
باید خودم را کنترل می کردم». 

همان موقع بود که سوزانا 
تصمیم گرفت به روش خودش به 
دنبال ماریا بگر دد. او حتی مجبور 
شد مدتی مثل زنان خیابانی لباس 
بیوشد و به خانه‌های فساد رفت 
و آمد کند.اوشماره تلفن‌هایی از 
فروشند گان زنان جوان بدست 
آوردوبه آنهاتلفن‌می‌زدو 
خودش رابه جای خریدار جا 
می‌زد. درسال ۰۰۲ ۲ هم قراری بایک قاچاقچی 
انسان گذاشت وبه خانه ی پنهانی که آن قاجاقجی ۱۲ 
دختر جوان رادر آن زندانی کرده بود رفت. 

زن‌قا جاقجی از سوزانایر سید:«دختر بچه‌می خواهی 
یابزر گسال؟».وقتی سوزانا گفت دختر بچه می خواهد 
متوجه شد که آنها دختران رااز حدود ۳۵۰۰ دلار 
به بالا به فروش می‌رس‌انند. سوزانا به زن قاچاقچی 
اطمینان داد که برای آوردن پول به خانه بر می گردد 
ومستقیم به ایستگاه پلیس رفت. این اولین دسته از 
دختران زندانی بود که سوزانا انها رانجات می‌داد 
ولی متاسفانه ماریا در میان آنها نبود. در یکی از همین 
عمليات‌ها بود که مردان قاجاقچی به او شلیک کردند 
ولی هیچ کدام از این خطرها او را ساکت نکرد. 

در طی این ده‌سالی که او صدها زن و دختر جوان را 
نجات داده بیش از پیش دربارهدش منانش اطلاعات 
کسب کرده‌است.او تا کنون بارها از مقامات پلیس 
شنیده‌است که «بالاخره‌این فعالیت هابر ات گران 
تمام خواهد شد» وحتی چندین بار که قرار بود عملیاتی 
محرمانه انجام شود خبر آن قبل از شروع از رادیو 
پخش شد که باعث شد قاچاقچی ان او را تهدید به 
مرگ کنند. 

سوزانا در این باره می گوید: «من فهمیده‌ام که مرز 
خیلی باریکی بین پلیس و قاچاقچیان وجود دارد. اگر 
دوست ودشمن مش خص نباشد جنگ خیلی سخت 
می‌شود».درسال ۲۰۰۳ بعد از دستگیری یکی از 
قاچاقچیان آرژانتین. خبرهایی از اینکه ماریا به اسپانیا 
فرستاده‌شده‌است به گوش رسید. به همین دلیل 
سوزاناو و کیلش برای تحقیقات بیشتر به این کشور 
سفر کردند. سفری که منجر به آزادی ۲۵ دختر جوان 
شد که ۹ ۱نفر آنها آرژانتینی بودن دولی‌هنوزهیچ 
۰ 


بقیه در صفحه ۶۲ 


٩ 


دنم اختر اع های در گے نک دہ اند امامخت عان دار کت راد ورش دادداند. 


e‏ تدمادی اد بسن 


بامشاوران مجله € 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


چطور اضطراب امتحان را 
کاهش دهیم 


هنگامی که به مطالعه برای امتحان می پر دازیم بطور 
معمول تحت فشار زیادی هستیم و معمولا تاکیدی هم 
برای حذف این حالت داریم امااین اتف اق بدلیل نبود 
توانایی های مارخ نمی دهد بلکه ما مجبور به تحمل سطح 
نالا ازاضطراب برای کنار آمدن‌اجباری‌با آماد گی 
بر امتحان هستیم. 

دلایل عمومی 

کنکور در جامعه مادارای‌شر ایط خاص وویژه‌ای است 
که‌به‌دلیل توجه‌بسیار زیاد به آن.مشکلات فراوانی را 
بدنبال دارد. عذه‌زیادی از داوطلبان, قبولی در کنکور را 
مسئله م رگ و زند گی می‌دانند و به همین جهت ممکن 
است دچار اضطراب شده و نتیجه‌ای منفی بگیر ند. پس 
یکی از عوامل اضطراب‌زای کنکوراین‌است که‌شما آن را 
یک غول تصور کر ده‌و بقای خود راد ر ازای شکست دادن 
این غول تصور کنید. که البته اینطور نیست. کنکور یک 
فرصت است.مانند سایر فرصتهای زند گی و باید برای 
موفقیت بیشتر در آن‌تلاش کرد وشمابه‌اندازه تلاش 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پابه یک دادگستری و 
کا لی ارات کد ق 2 


چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
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زمینی که در طرح شهرداری قرار گرفته است 


خلاصه‌سئوال : 

ملکی دارم که سند آن مغازه‌ای است مشتمل بر 
کاروانسرا(جلو مغازه و پشت آن کاروانسرابوده) ولی 
لا ی مور رل ۱ در طرح 
فضای سبز قرار گر فته است. ۴قطعه مساوی است که 
مال ۴ نفر می‌باشد و یکی از قطعات با سند شش دانگ 
مال من است. همگی در طرح فضای سبز قرار گرفته 
ولی طر ح اجرانشده است. مالک یکی از قطعات مغازه 
و یک واحد مسکونی زیر مغازه ساخته است. هر جقدر 
با شهر داری تماس می گیرم که یا بخرد یا دست از آن 
بردارد موفق نشده‌ام. می‌خواهم آن را بفروشم ولی 
چون در طرح است مشتری ندارد. موقعیت زمین 
خوب و تجاری است. چه کار کنم؟! به چه طریقی از 
دست این طرح رهایی یابم ؟ ضمنا علاوه بر مراجعات 
مکرر طی اظهار نامه‌ای از شهر داری خواسته‌ام یابخرد 
یا دست از ان بردارد. شهرداری جوابی نداده فقط 
شفاهاً می گوید می‌خرم ولی کتباً جوابی نداده. مطمتن 


۲۰ 


خود در آن موفق خواهید بود به شر ط اینکه مدام دچار 
استرس و اضطراب نباشید. چون اضطراب به شدت بر 
کیفیت کار شما تأثیر منفی می گذارد. 

یکی دیگر وشاید مهم‌ترین عامل اضطراب داوطلبان. 
مبه م بودن نتیجه کنکوراست. که این موضوع اصولاً 
برای داوطلبانی مشکل ساز است که بدون هدف مطالعه 
می کنند. یک قانون بسیار مهم می گوید که‌اگر شماندانید 
که به کجامی روید قطعا به جایی نخواهید رسید. شما باید 
در ابتدای سال با توجه به راهنمایی‌های این کتاب: هدف 
خود (رشته و شهر محل تحصیل قبولی) را انتخاب کنید. 
بعدازانتخاب هدف. با کمک کتاب وراهکارهای آن. 
برای رسیدن به هدف خود برنامه‌ریزی کنید. فراموش 
نکنید که برنامه‌ریزی, مهم ترین راهکار برای جلو گیری 
ازاضطراب است و تشویش ونگرانی رابه حداقل 
می‌رساند.البتهاگر اصول‌برنامه‌ریزی‌رارعایت‌نکنید. 
خود برنامه‌ریزی غلط می‌تواند استرس زا باشد. 

بعضی وقت‌ها اضطراب داوطلبان. مربوط به کنکور و 
درس نیست ویک مشکل غیردرسی در آنها اضطراب 
بوجود می‌آورد. در اینگونه مواقع. سعی کنید با اطرافیان 
خود تان ار تباط بر قرار کنید ومشکلتان رابامشاورویاچند 
تن از دوستان صمیمی در میان بگذارید. یکی از بهترین 
عوامسل یرای جلوگیری از اضط راب شناسایی وتقویت 
معنویت درون است. ش ما مخلوق خداوند هستید. اگر 
بتوانی د خداراهمچون اقیانوس و خود راقطره‌ای در نظر 
بگیرید. آنگاه در لحظات شک و تر دید و دلهره یاد آوری 
این نکته بسیار مفید و سودمند خواهد بود.استرس و 
اضطراب. ان زمان بر شماغلبه می کند که در ذهن. 
خودتان رااز خداوند جدابدانید و تا آن زمان که احساس 


TT EER TT TOT 
شود. راهنمایی فرمایید چه کار کنم؟ آیا می‌توانم به‎ 
دیوان عدالت اداری یا داد گستری شکایت کنم؟ به‎ 
چه عنوان و برعلیه چه کسی دادخواست بدهم؟ ضمنا‎ 
شرایط طوری است که به درد فضای سبز نمی‌خورد‎ 
چون کل چهار قطعه ۰ ۸۰ مترمربع بیشتر نیست.‎ 
اصغر معمار -ار د کان‎ 
تکلیف شهر داری به پرداخت بهای روز‎ 
س‎ 
شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیانی ابنیه و‎ 
اماکن و مستحدثات مشمول طرح‌های عمرانی و‎ 
نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر را پرداخت‎ 
نماید. اگر زمین شما جزء طرح شهرداری قرار گرفته‎ 
قوانین ذیل تکلیف شما و شهر داری را تعیین نموده و‎ 
چنانچه شهر داری وظایف قانونی خود راانجام نمی دهد‎ 
می توانید بامراجعه به داد گاه محل واقع شدن ملک خود‎ 
الزام شهرداری به پرداخت قیمت زمین را از محکمه‎ 
تقاضا کنید. در این خصوص ماده واحده قانون تعیین‎ 
وضعیت املا ک واقع در طرح‌های دولتی و شهر داریها‎ 
که در تاریخ ۹ تصویب گردیده مقرر داشته‎ 
است که «کلیه وزارت خانه‌ها. موسسات. سازمانهاء‎ 
اد ھا ر کیان دولتی با وبسته درا و اا‎ 
و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذ کر نام‎ 


می کنی دب خداوند هیچ ار تباط واتصالی ندارید.فاقد 
قدرت ومنبع و منشاً خویش خواهید بود. هر روز به خود 
یادا وری کنید که هیچ مکانی وجود ندارد که خداوند در 
آن حضور نداشته باشد وخداوند همیشه حامی و پشتیبان 
من خواهد بود. 

بطور غالب جات این وضعیت‌احساسات فردی. 
عوامل رقابتی تفکر منفی واعتماد به نفس پایین است 
که باعث ایجاد این احساس ناخوشایند و مبهم وهراس 
و دلواپسی می‌شود. 

نشانه ها: 

#۶ ب دون اطمین ان درس می‌خوان د بعضی اوقات 
نمی‌داند آنچه خوانده آموخته یا نه! 

#۶ در زمان مطالعه بیشتر به نتیجه فکر می کند یا 
یاد گیری! 

۱) بعد از خروج از جلسه تمامی مواردی که در جلسه 
بخاطر نیاورده را به یاد می آورد. 

۲)درهنگام حضور در جلسه معم ولا توان بازدهی 
اطلاعات در آن سطحی که قبل جلسه داشته را ندارد. 

۳) احساس تشویش و دلشوره مدام 

۴) درد معده حالت تهوع. کم خوری یا پر خوری! 

۵) کم‌خوابی یا پرخوابی يا خواب نا ارام 

۶)افراط و تفریط درساعاتی که برای مطالعه 
می‌گذارد. 

اگر بیش از نیمی از علایم را دارید شما احتمالا در گیر 
این وضعیت هستید! 

راهکار مقابله و قواعد امتحان دادن 

۱) برنامهریزی اصولی قبل از رسیدن به ایام امتحانات 
کاهش علائم فکری وشناختی اضطراب اعم از فکر به رقباء 
باشد.مکلف می‌باشند در طر حهای عمومی یاعمرانی که 
ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه 
اجرایی با رعایت ضوابط مر بوطه تصویب و اعلان شده 
باشد ودراراضی واملاک شرعی وقانونی اشخاص اعم از 
(حقیقی و حقوقی) قر ار داشته ودر داخل محد وده‌شهرها 
و شهر کها و حریم استحفاظی آنها باشد. پس از اعلام 
رسمی وجود طر ح. حدا کثر ظرف مدت هجده‌ماه نست 
به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت 
بهاء یا عوض آن طبق قوانین مر بوطه اقدام نمایند. 

تبصره ۱ -درصورتی که اجرای‌طرح وتملک 
املا ک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب 
به حداقل ۰ ۱ سال بعد مو کول شده‌باشد. مالکین املاک 
واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا 
تجدید بنا یا افزایش بناو تعمیر و فروش واجاره و رهن و 
غیره‌ب رخوردار ند و در صورتیکه کمتر از ۰ سال‌باشد 
مالک هنگام اخذ پر وانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرا 
طرح قبل از ده‌سال شروع شود حق مطالبه هز ینه احداث 
و تجدید بنا را ندارد. 

تبصره ۲-شهرداری‌ها موظفند همز مان باصد ور 
پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره ۱ 
مشخصات دقیق عر صه واعیان و تأسیسات موجود را 
معین ودر پرونده‌درج و ضبط نمایند تاملاک ارزیابی 
به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ 
تأمین اعتبار آماد گی اجرای طرح مزبور باشد. به هنگام 
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دوستان و خانواده خانم سیده شادیه جلالی بنشینید و یا در بازیهای موردعلاقه اش شر کت کنید 


۶ مدیریت زمان قبل از ایام امتحانات. در فرجه کارشناس ارشد روانشناسی ۲ لو رف ار بان فر ای 
امتحان جلسه امتحانات دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ١١با TT E‏ 

ن و سر < ف شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ دختران و همانندسازی پسران با الگوی مناسب نقش 

۶ ابتدا سوالهای راحت را پاسخ دهید. بسزایی دارند پس پدران باید وقت کافی برای حضور در 


۶« ه رگز تمام سوالها را قبل از شروع حل اولین سوال نخوانید کنار فر زندان خود داشته باشند ونیازهای مر بوط به هر 


#۶ توجه داشته باشید سوالات یک نمره‌منفی دارند. دخترم مقل وس رها رفتا رم یکند یک راتامین کنند. 


پس هر چه در فکر دارید به روی کاغذ نیاورید سوال:مادری ۳۰ ساله از تهران هستم که دارای یک .دخترانوپسران‌نبایدبایکدیگرمقایسه‌یاسرزنش 
هر گز بر گه‌ای نامر تب وپر از اصلاحیه برای شسماو پسر ۷ ساله ویک دختر ۴/۵سالهمی‌باشم که احساس راب تضعیف اعتماد به نفس وایجاد خشم و 

مصحح | رامش بخش نیست می کنم پسرم بسیار پرجنب وجوش و پر خاشگر است و نفرت در آنان می‌شود که منجر به پرخاشگری و ایجاد 
خواب مناسب درساعات پایانی شب وبیدادک | دخترم نیز او راالگوی خود قرار داده وبیش تر به بازیهاو مسایل ارتباطی بین خواهر و برادر می‌شود. 


سحرگاه را تجربه کنید رفتارهای پسرانه گرایش دارد و نمی‌دانم که چگونه باید از عبار تهایی چون:«تومانند خواهرت درس‌خوان 
۶« تغذیه مناسب. صبحانه کامل, ناهار کر بوهیدراتی و برروی‌هر دوی آنان تاثیر بگذارم تاهر کدام‌باتوجهبه نیستی» یا «تو توانائیهای بر ادرت رانداری» هر گز 


فاصیلت ان 


پروتئینی و شام پروتئینی و ویتامینی رافراموش نکنید! حس بت خودرفتارها ی ماس داشته باشند لطفاً مرا استفاده‌نکنید وبدانید که‌باید آنان‌راباتوجه به 7 
#۶ قبل و بعد از تمام این تلاشهابه خدا توکل کنید. راهنمایی کنید تابدانم بااین دو ج: ای ره تفاوتهای‌فر دی‌شان‌همانگونه که هستند بیذ پر ید و 
خر مج E‏ ان 2 ۳ ست نذا 
خانم الهام السادات طباطبایی ابراز علاقه کنم, چگونه نقش آنها را گوشزد کنم ونقش دوست بدارید os‏ 
ول باه یک دس ری را ۵-از وابسته کردن بیش از حد فرزن دان به خود 1 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲با شماره | | " ,م 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ گروه چگونه است؟ 


1 ن می‌خواهم بدانم تفاوت‌های تر بیتی این دو رک حصوص سر تفای »از 0 
ن باشند تابتوانند با فاصله گرفتن از والدین (نه کم و 
e‏ نه زیاد)و قرار گرفتن در شرایط مختلف آرام آرام به 


2 وکیل دادگستسری ەو ۶-از اطرافی ان خود به عنوان الگوهای مناسب در 
بت 


نمفته است. 


ی E‏ ا پاسخ :تربیت دختران و پسران با توجه به ویژگیهای جهت تقویت‌همانندس ازی‌دختران‌وپسران‌ خود 
وس و جسمانی و روان‌شناختی آنان با یکد یگر تفاوتهایی دارد استفاده کنید و با دوستان واقوام خود که چنین الگوهایی 
که لازم است در این رابطه توصیه‌هایی به شماوالدین رادارند ارتباط نزدیکتری داشته باشید 
E‏ گرامی ارائه بدهم: ۷-به پسران خود بیاموزید که داشتن بدنی عضلانی و 
ر اش ا توجه داشته باشید که کود کان چه‌پسر وچه‌دختر نیازی قدرت جسمانی باعث اقتدار اونمی شود واجازه‌ندهید که 
NEA res‏ به بازی و تحر ک کافی دارند وبه وسیله بازیهای مناسب به از قدرت بدنی خود در جهت زور گویی استفاده کند بلکه 
ا رشد مطلوب جسمی,روانی واجتماعی دست می‌یابند.اما ‏ بایدبیاموزد که قدرت اجتماعی, عاطفی وشخصیتیاست 
اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قی ہے | والدین‌باید بازیهای کود کان راهدایت و کنترل ‌نمایند تابه که در طولانی مدت به او ارزش و اعتبار می‌بخشد. 
عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود. | ا جنب و جوش بیش از حد و پرخاشگری نسبت به یکدیگر ‏ ۸-رفتارها و شرایط فرزندانتان رابادوران کود کی 
تبصره ۳-مالکین املاک واراضی واقع در طر حهای | | منجر نشود و باید فر صتهایی برای دخترآن و پسران فراهم ونوجوانی خودمقایسه نکنید شمابااف راد خانوادهو 
آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخز | شودتاعلاوه‌بر بازی‌بایکدیگر بتوانند ساعاتی راباگروه بز ر گترهابر خور دهایی داشتید که‌نتیجه شرایط اجتماعی 
پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید یا افزايش [ ا همسن وهمجنس خود به بازی‌ وار تباط بیشتر بپردازند آن‌زمان‌بوده‌است وشمابدون‌هیچ پرسشی آن‌شرایط‌را 
بنادارند. جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرارخواهند | | و باتوجهبه تفاوتهای فردی و جنسی خود باهمسالان می‌پذیرفتید اما بخاطر داشته‌باشید که دختران و پسران 
گرفت ودر بین‌اين گونه مالکین اشخاصی که‌ملک آنها | | همجنس خود همانندسازی کنند. پرخاشگری کود کان شمادردنیایامروزرشدمی‌کنند که عصراطلاعات: 
در مسیر احداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارند. | [ چه دختر وچه پسر باید علت‌یابی و درمان شود زیرایکی ارتباطات.دلیل ومنطق واستدلال وتعقل است وباید 
نسبت به سایرین حق تقدم دارند.» از علائم مشکلات رفتاری در کود کان است و برای هیچ با آنان صبورانه همراهی کنید و بر خوردهای منطقی تر 
به نظر می رسد ملک شمامشمول این قانون است | | کدام چه دختر و چه پسر مطلوب نیست. و آگاهانه‌تری داشته‌باشید حتی کود کان و نوجوانان 
ومستحق دریافت بهایاعوض زمین هستید. در این ۱-ازهمان کود کی به فرزندان دختر و پسر خودبا امروزبیش از زمان شمادر موردارزش‌های اجتماعی‌و 
حالت به موجب ماده واحده قان_ون نحوه تقویم ابنیه, | توجه به توانائیهای سنی و فردی‌شان نقش‌های مناسب ‏ نقش‌های خود سرد ر گم و گیج شوند و شما باید باصبر و 
املاک واراضی مورد نی از شهرداری‌ها(مصوب | | بدهید مثلاً پسران بتوانند در انجام امور مردانه وحمایت حوصله هدایتگر و پشتیبان آنان باشید. 
۸ در صورتی که در خصوص بهای زمین ‏ " از خواهران خود مشار کت نمایند و دختران نیز در انجام ٩-دختران‏ بیشتر از پسران نیاز به همدلی وپسران 
خودباشهرداری به توافق نر سیدید قیمت ملک شما امور زنانه و همدلی با برادران خود تقویت شوند. بیشتر از دختران نیاز به همراهی دارند به صحبت‌ها و 
باید به قیمت عادله روز تقویم گردیده‌وبه شماپرداخت ۲-درابراز علاقه ومحبت به فرزندان خودا زشکلهای غمهای‌درونی‌دخترانتان‌صبورانه وبادقت گوش کنید 
وی آی تین قمت رور هان مر کا ةر مختلف کلامی وغیر کلامی استفاده کنید که‌دختران ودر شکست‌هاونا کامی‌های پسرانتان با گشاده‌رویی و 
کارشناس رسمی داد گستری وموردوثوق که‌یک | | بیش از پسران نیازمند تماس‌های عاطفی و جسمانی لبخند اشتباهاتشان رابطور غیر مستقیم گوشزد کنید. 
نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک | | جهت ابراز محبت هستند واین کار باعث آرامش ورشد ۰-ودرپایان‌این که‌بهترین کاری که یک پدر 
یاصاحب حق و نفر سوم به انتخاب طر فین می‌باشد عاطفی آنان می‌شود. در مقابل پسران دوست ندارند که می تواند برای پسر خود انجام دهد نشان دادن عشق و 
تعیین خواهد شد. رآی | کثریت هیأت مزبور قطعی | | در آغوش گرفته شوند.در این صورت اصرار نکنید و احترام خود نسبت به مادر آنهاست ویک مادر بهترین 
ولازم‌الاجراست. در صورت عدم توافق در انتخاب راههای‌دیگری رابرای نزدیک شدن وباهم بودن ونشان کاری که می توان د به عنوان‌یک الگوبرای‌دختر خود 
کارشناس سوم داد گاه صالح محل وقوع ملک اقدام | || دادن محبت خود به پسران جستجو کنید مثاً درهنگام ‏ انجام دهد ایجاد پایگاه امن و عاطفی و در عین حال معقول 
به معرفی کارشناس خواهد نمود. 9 دیدن یک برنامه تلویزیونی مورد علاقه‌اش در کنارش در خانواده‌می‌باشد. Em‏ 
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تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و 
یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


آن روز صبح, تر افیک نسبت به روزهای قبل کمتر 
بود.همین باعث شد که زود تر از همیشه به ورامین 
برسم.هوانسبتاً سرد تر از چند روز قبل بود و آسمان 
خاکستری هم خبر از بارشی زودهنگام می‌داد. 

وقتی در کمترین زمان ممکن امور اداری ورود به 
زندان انجام شد و از نگهبانی رد شده و وارد حياط شد م 
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در دل آرزو کردم کاش همیشه همه کارها باسرعت 
انجام و زمان از دست رفته کمتر شود! 
به دفتر بند که رسیدم مسوول بند گفت با توجه به 
هماهنگی‌هایی که از روز قبل انجام گرفته. سه نفر را 
برای مصاحبه گزینش کرد هاند و بلافاصله بعد از مستقر 
شدن من در اتاق مصاحبه آنها هم خواهند آمد. 
لحظاتی بعد همراه مسوول بند به اتاق کوچکی که 
برای مصاحبه در نظر گرفته بودند رفتیم. نیم ساعتی 
طول کشید تا سه نفر همزمان برای مصاحبه به اتاقک 
کوچک سرد من آمدند.از آنجا که فضای کافی برای 
حضور هر سه نفر آنهانبود.یک نفر رانگه داشتم واز 
۱ دونفر دیگر خواستم تا بیرون منتظر بمانند. مصاحبه 
2 ۰ اول خیلی طولانی نشد امادر خلال همین مدت پسر 
0 جوانی که برای مصاحبه آمده‌بود. هر از چند گاهی از 
لای در س رک می کشید و سعی می کرد بانیم نگاهی 
به داخل بفهمد چه اتفاقاتی در شرف وقوع است.هر 
بار که نگاهمان به هم تلاقی می کرد او سرش راعقب 
می کشید تا فرصت هر سوالی را از من بگیرد. 
بالاخره‌وقتی اولین مصاحب هام پایان یافت او به 
سرعت وارد اتاق شد وجویده جویده‌سلام وعلیکی 
کرد و منتظر ایستاد. بااینکه کم سن و سال نبود.اما 
شیطنتی خاص در چشمان و حر کاتش وجود داشت. او 
رابه نشستن دعوت کردم و قبل از هر چیز پرسیدم: 
-چرامر تب سر ک می کشیدی؟ فکر می کردی 
اینجا چه خبر است؟ 
لبخند بزرگی پهن شد روی لبهایش و گفت: 
بعد از دوسال برام تا گی داشت. گفتند خبرنگار 
امده من دنبال دوربین بودم. 
پرسیدم:پس دوست داشتی تصویرت از تلویزیون 
پخش شود؟! 
با وحشت گفت: 
نه!نه!اصلاً یک بار اینکار را کردند و آبرویمان 
رابردند و برای هفت پشتمان بس است! 
برای چند لحظه سکوت بر ق رآ شد. کمی 
یم تأمل لازم بود. بالاخره این من 
` بودم که سکوت راشکستم و 
گفتم: خب بهتر است خاطرات 
تلخ رافراموش کنی!حالا از خودت بگوواز 
خانواده‌ات و اینکه چه شد گرفتار جرم شدی؟ 


باتشکرازهمکاریقوهقضاییه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین, رجایی شهر قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال کر روابط عمومی 
سازمان زنداتهاء روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در هیهاین کزارش ها بار یمان میدهند. 


مرد جوان سری از روی تأسف تکان داد و گفت: 

سال ۵۸در یک خانوادهر وستایی و فقیر به دنیا 
آمدم. من فرزند سوم خانواده بودم. سه خواهر و پنج 
برادر بودیم. پدر و مادرم اصالتا ترک زبان هستند 
اماس_الهاقبل پدرانش ان از ههرو دیاز خودشان کوچ 
کردند تا در پایتخت زند گی بهتری را تجربه کنند. اما 
چون واقعیت ماجرا رامتفاوت با تمام تعریف‌هایی که 
شنیده بودند, دید ند ناجار به حومه تهر ان رفتند تادر 
محیط کشاورزی آنجا کار کنند و چون مسکن ارزان‌تر 
از تهران بود همانجا زند گی کنند. و به این گونه بود که 
ماهم در همین منطقه به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. 
اینجا منطقه‌ای فقیرنشین است چون‌اغلب سا کنان 
این منطقه کشاورزان تهی‌دستی هستند که پاروی 
زمین دیگران کار گری می کنند وی خودشان قطعه 
زمین کوچکی‌دارندوبر روی آن کار می کنند ولقمه 
نان بخور و نمیری درمی آورند. که غالباً کفاف مخارج 
خانواده‌های پر جمعیتشان را نمی‌دهد. به خاطر همین 
فقر ونداری است که بچه‌ها تر ک تحصیل می کنند تا 
یا کمک دست پدرش ان شوند ویابه کارهای پیش پا 
افتاده روی بیاورند تا کمک خرج خانواده‌شان شوند. 

خانواده ماهم از این قاعدهمستثنی نبود. من هم 
درسم رانصف و نیمه رها کردم و همراه و همپای پدرم 
کار می کردم تا گوشه‌ای از مشکلات زند گی رادر 
حد توانم به دوش داشته‌باشم.موقع خدمتم که شد 
رفتم خدمت.فکر کنم اواخر سال ۷۷بود که دفتر چه 
آماده به خدمتم را گرفتم. دوره آموزشیام رادر ۰۸ 
خاش گذ راندم و بعد هم برای طی دوره تکاوری به ۶ ۰ 
لشکرک اعزام شدم وپس از پایان این دوره به زابل 
منتقل شدم و بالا خره بعد از ۱۸ ماه خدمتم تمام شد 
وبه شهر و دیار خودمان بر گشتم. 

مد تی بعد از بر گشتنم خانواده‌ام تصمیم گر فتند که 
برایم آستین بالا بزنند. دختر خوب و مناسبی دیدند و 
به خواستگاری اش رفتند وبعد از طی مقد مات مر سوم. 
مراسم عقد و عروسی انجام شد و من از خانواده‌ام جدا 
شدم وزند گی مستقل خودم راشروع کردم.همسرم 
زن‌فهیم وسا زگاری بود که در تمام طول سالهای 
زند گی مشتر کمان با هر شرایط ومشکل من کنار آمد 
و هیچ وقت اعتراضی نداشت و چیزی نخواست که در 
حد توان من نباشد. 

خانواده‌اش هم خیلی آدمهای خوبی بوده‌وهستند. 
واز روز اول مراجزیی از خودشان‌دانستند و تاامروز 
هم همه جوره هوای من و همسرم راداشته‌اند. پدر 
همسرم کمک کرد تاشغلی دست و پا کنم وبه کمک 
اوبود که توانستم نیسانی تهیه کنم واز میدان تره‌بار 
که محل کار او بود-تره‌بار خریده و در اطراف شهر 
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بچرخم و بارم را بفروشم. در آمدم بد نبود. 

خانه ند اشستیم. مسا جر بودیم. در همین اطراف 
خانه کوچکی اجاره کر ده بودم خدادو فرزند هم به ما 
داده‌بود.یک دختر ویک پسر. زند گی‌مان خوب بود. 
ناشکری نمی کردیم. تااینکه همسرم گر فتار بیماری 
شد. یک بیماری صعب العلاج. 

از انجا که به دلیل سابقه مادرش: علایم بیماری را 
می‌شناخت خیلی زود متوجه آن شدیم.اما.. اما بااین 
وجود پزشکان درمان خاصی را برای این بیماری پیدا 
نکر ده‌اندافقط با کمک دار ومی‌توانستند از پیشرفت 
سریع آن جلوگیری کنند. هزینه دارو و درمان آن هم 
وی دای وافعا کمرتنکن ات آنها ان 
خصو صا بیمار خاص دار ند می دانند که من چه می گویم. 
متأسفانه با بیماری‌همسرم همه چیز بهم ریخت. شرایط 
مالی‌ام آنقدر خوب نبود که بتوانم از پس هزینه‌های 
بالای دواو درمان بر بياييم. از طرفی همسرم آنقدر زن 
خوب و ارام وساکتی بود که دیدن ذره‌ذره اب شدن و 
زجر کشیدنش واقعاً برایم قابل تحمل نبود. 

تلاش خودم رامی کردم تا نچه پزشکان می گویند 
راانجام‌دهم.اما آنچه آنهامی‌خواستند مستلزم صرف 
هزینه‌ای گزاف بود.هزینه‌ای که به راستی به سختی 
از پس آن می‌شد بر آمد و ناچار بودم از دیگران قرض 
بگیرم. پول گر فتن از اين و آن کار آسانی نیست,ولی 
وقتی پای جان در میان باشد. چاره‌ای نداری. اما پول 
گرفتن ازهر کس‌هم درست نیست وممکن است 
ادم رابه دردسر بیندازد. دردسری که حتی فکرش 
راهم نمی‌توانید بکنید. درست مثل دردسری که من 
به آن گرفتار شدم. 

ماجراازاینجا شروع شد که‌برای ].۷1/همسرم 
که خیلی هم مهم و ضروری بود. به مبلغی نیاز داشتم. 
دستم خیلی خالی بود. ناچار رفتم سراغ یکی از دوستانم 
ومقداری پول از اوقرض گرفتم البته چون نمی‌دانستم 
کی می‌توانم پول رابر گردانم:زمان خاصی راتعیین 
نکردم. 

چند وقتی ازاین ماجراگذشت, اناستال برای 
باز پر داخت قر ضم پیش نیامد.چون‌هر بار ماجرای 
تازه‌ای پیش می آمد ومن مجبور می‌شدم پولی را 
که برای بازپر داخت قرضم کنار گذاشته بودم بابت 
موضوع جدید هزینه کنم. 

از طرف دیگر رفیق ما که پول به من داده بود 
خودش به مشکل بر خورده‌بود و پولش رالازم داشت! 
چند مرتبه‌ای از من خواست تااگر می‌توانم پولش 
راب ر گر دان خجالت می کشیدم اما دستم خالی بود. 
دوستم کم کم طاقت از کف داد. تا | نجا که هر از 
چندی به طلبکاری طلبش می آمد و جلو در سر وصدا 
راه‌می‌انداخت. 

یکی -دو مرتبه حتی در نبود من فحاشی هم کرده 
بودا همسرم که به دلیل پیشر فت بیماری‌اش دچار 
کم شنوایی شده بود. متوجه حرفهای او نمی‌شد اما 
وقتی‌اودادوبی داد راه‌انداخته وبد وبیر اه گفته بود. 
همس رم خجالت‌زده از اوخواسته بوذ تا مشکل رابا 
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خود من حل کند! 

شب وقتی من به منزل بر گشتم همسر م با گریه و 
چه آبروریزی راه انداخت! 

قطعاً شنیدن چنین مسائلی برای هر مردی دشوار 
درک نمی کند و کمی به من فرصت نمی‌دهد. به 
دیر تر... اما پرداخت می کردم. 

به خاطر اینکه به اواطمینان خاطر بدهم به سراغش 
می گفت مشکل دارد واز من انتظار داشت که‌من 
هم اوراد رک کنم.وقتی گفتم ن دارم وخودم‌هم به 
شدت گرفتارشدم.پیشنهاد کرد تاباهم دست به 
کاری بزنیم تامشکل هر دو ماحل شود. من هیچ وقت 
فکر نمی کردم کار پیشنهادی او «دزدی» باشد. به 
هر حال شرایط مالی او خیلی بهتر از من بود پدرش 
در کار پر درآ مدی بود وخودش هم وسیله داشت و 
مسافر کشی می کر د و شرایطش از همه نظر بهتر از من 
بود!امابااین حال می گفت دست وبالش خالی است. 
البته از گوشه و کنار شنیده‌بودم که چون اعتیاد پیدا 
کر ده پدرش تنبیه اش کر ده‌ومینی‌بوس رااز او گرفته. 
فکر کردم شاید به همین خاطر است که‌می گوید به 
پولش احتیاج دارد. 

به هر حال آدم معتاد تحمل خماری راندارد. 
چندرغاز بلایی سر خودم ۳ خانواده‌ام بیاورد. 

به همین دلیل خودم را قانع کردم پيشنهادش را 
قبول کنم و حتی شده به عنوان سیاهی لشکر همراه او 
کرد که‌من ازاین کار پولی بر ندارم وهر چه گیرمان 
آمد جای بدهی‌اش بر دارد. 

سوژه‌موردنظر اویک دامداری‌بود.سالن بزرگی 
که گوس فند پر وار می کر د. ساعت چهار بود که سوار 
بر ماشین اوشدم وبه سمت دامداری رفتیم. وظیفه 
مانشود. البته خیلی تر سیده‌بودم ولی سعی می کردم 
خونسرد باشم. فزدیک دامداری او ماشین را خاموش 
کرد وداخل شد وبه سرعت چهار گوسفند. یکی پس 
از دیگری‌از دامداری آورد وداخل ماشین گذاشت.اما 
هنوز خیلی دور نشده‌بودیم که ماشین گشت متوجه‌ما 
شد. رفیق ما از ترس نگه داشت و ما هر دو پیاده شدیم 
وماشین و گوسفند راهم به حال خودش رها کردیم و 
در تاریکی بیابان متواری شدیم. بعد ها فهمیدم که گویا 
افرادی که در کار گاه روبر وی دامداری کار می کر دند 
متوجه ما شده‌بودند و با پلیس تماس گرفته و آنها هم 
سر بزنگاه رسیدند و به‌ این تر تیب سرقت ماناموفق 
شد و ما دست از پادرازتر بر گشتیم! 

مدتی از این ماجرا گذشت. یک روز من ویکی دیگر 
از دوستان به همراه همین رفیقم داخل ماشین نشسته و 
به سمت منزل می‌رفتیم. در یک منطقه تقریباً خلوت و 


کم رفت و آمد. آقایی ایستاده بود ویک کیف چرمی پر 
هم همراهش بود. تصور این رفیق ما این بود که داخل 
کیف پر از پول‌باشد. به همین خاطر اوراسوار کرد و 
بعد هم باخفت گیری کیف او را گر فتیم وبعد از ماشین 
پیاده‌اش کردیم. اما وقتی کیف راباز کردیم فهمیدیم 
داخل آن فقط مقداری اسناد و مدار ک یزشکی است 
وفقط حدود دویست هزار تومان پول که البته پول را 
هم رفیق مابابت طلب‌اش بر داشت وبه‌این تر تیب 
این ماجراتمام شد. 

مدتی از این ماجراها گذشت!حالا حداقل از شر او 
راحت شده‌بودم!اما عذاب وجدان داشتم!قااینکه...تا 
اینکه بالاخره آنچه نباید تفاق افتاد. شاید هم خواست 
خدابود که اینطور شود. من حتی سیگار هم نمی کشم. 
اما شنیده‌ام افراد معتاد تحمل خماری راندارند.و در 
این حال دست به هر کاری می‌زنند. رفیق ما یک روز 
که به سختی خمار شده بود وبی پول. کفش مستأجر 
خانه‌شان رامی‌دزدد. مستاجر که گویا قبلا هم مورد 
سر قت قرار گر فته بود شکایت می کند واو راهم مظنون 
معرفی می کند. وقتی رفیق مارامی گیر ند در همان 
لحظات اولیه به سرقت اعتراف می کند و ما را هم لو 
می‌دهدا! من خواب بودم که ما مورها [مدند در زدند 
و وارد خانه شدند و گفتند که بازداشتم! 

همان موقع فهمیدم‌ماجرااز کجا آب می‌خورد!با 
اینکه سابقه نداشتم امابه دلیل شکایت آن آقای د کترو 
اینکه خفت گیری کر ده‌بودیم و سر قت مقرون به اذیت 
و آزار جرم سنگینی محسوب می‌شود. به اشد مجازات 
یعنی سه سال وهشت ماه حبس محکوم شدم. البته 
ناشکر نیستم شاید اگر این مدت بیر ون بودم‌دست 
به کارهای خلاف دیگری می‌زدم وباحکم به مر اتب 
سنگین‌تری می آمدم.اما. اما خب زمانی که‌من آمدم 
زندان د خترم سه ماهه بود والان سه سال‌دارداهمسرم 
با بیماری و دو بچه کوچک تنها مانده! 

اما کسی که میب این ماجراهابودالان باسند 
بیرون استاخب‌به‌هر حال‌اینه | آدم‌رااذیت 
می کند! 

نجابت همسرم, اینکه با همه مشکلات صبورانه 
ایستاده و زند گی می کند باعث شر مساری من است. 
در این مدت کوچکترین گلایه یا شکایتی نداشته و هر 
بارهم به ملاق ات می آید به من امید می‌دهداحتی با 
اینکه یک بار تصویر ما راهم از تلویزیون پخش کردند 
ومشکلات زیادی‌هم درست شد.اما بازهم بامتانت 
و صبوری سکوت کرد و هیچ نگفت. فقط پسرم که به 
ملاقاتم آمده‌بود گفت که بچه‌های کوچه بااوبازی 
نمی کنند و می گویند پدرت دزد است! 

من خیلی اشتباه کر دم.می‌دانم امامن دزد به دنیا 
نیامدم. شرایط به گونه‌ای دست به دست هم داد که 
سر از اینجا در آوردم. 

آزاد شوم باید خانه‌ام راعوض کنم چون دیگر در 
آن منطقه نمی توانم زند گی کنم.اين راخوب می دانم 
کنار خیابان سیگار فر وشی می کنم امادست به هیچ 


کار خلافی نخواهم زد. ۱ 


۳۳ 


ای ,سر مه عظه در نادانان ګر ان است چنانکه و ای ,بر ان بالار فتن. 


مان 


سوژه 


وقتی‌از دانشگاه‌اخراج‌شدم.عملاً دیگر هیچ امیدی 
به اینده نداشتم. امد به عوض شدن سرنوشتم هم 
نداشتم.... به مادرم گفتم: دیگر فراموش کن پسرت 
مهندس بشه. 

خونسرد و آرام لبخندی زد و گفت: اگر قرار باشه 
مهندس بشی, راهش راپیدا می‌کنی. 

پدرم همیشه می گفت. این زن دیوانه است.. 
شاید برای همین ماراول کرد ورفت سراغ زند گی 
خودش.مادر مثل کوهی بود که هیچ چیز جابه جایش 
نمی کرد و این حجم خونسرد برای اطرافیان غیرقابل 
باور بود. 

یادم می آید حتی وقتی مدرسه می‌رفتم و درس 
نمی‌خواندم. عصبانی نمی‌شد. وقتی خبردار شد پدرم 
دخترعموی ش راصیغه کرده‌باز تکان نخورد و حالا 
خبر اخراجی من از دانشگاه هم او را ناراحت نکرد... 

می گفتند وقتی جوانتر بوده خیلی متفاوت از امروز 
رفتار می کرده ولی حوادثی که من هر گز نفهمیدم 
چه بوده» او را به این سنگدلی و ساکتی انداخته بود... 


هتر ین امید 
برای یک ناامید 


می گویم سنگدل چون پدر می گفت مادری که دلش 
برای بچه‌اش شور نزند سنگدل است... 

اگر درس می‌خوان دم وبرای خودم یک کاره‌ای 
می‌شدم حتماً می‌توانستم مثل پدر از آن خانه فرار 
کنم ولی حالا باز محتاج مادر بودم و سرپناهش. 

آن شب تا صبح خوابم نبرد. سه ترم مشروطی 
پشت سر هم این بلا را سرم آورده بود. 

صبح زود که برای نماز بیدار شد رفتم کنار در 
تاقش ایس تادم و پر سیدم:نماز که می‌خوانی:دعاهم 


می کنی؟! 
سرش پایین بود و بدون این که نگاهم کند. گفت: 


گفتم: برای کی؟ اصلاً چی برایت مهم است؟!زنده 
بودن یا مردن ما هم برایت مهم نیست... 

سرش را بالا نگرفت. 

تا چند روز با او حرف نمی‌زدم و بالاخره او به زبان 
آمد و گفت: فردا برو پیش جمشید پسرخاله‌ات. با 
تو کار دارد. 

فکر کردم جمشید زنگ زده و پیغام گذاشته... 
رفتم شر کتش. دستی به روی شانه‌ام انداخت و گفت: 
شنیده‌ام... 


۲۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


۳3 


اخمی کردم و گفتم:خبره ای بد چه زود 
می رسند. 

گفت:حالا اخم نکن از فر دا بیا همین جا... به یک 
نقشه کش احتیاج دارم...چک و چانه‌هایمان رازدیم. 
بالاخره قبول کر دم. از روز بعد کاری داشتم. حقوقی و 
جایی که از خانه فرار کنم... سه چهار ماه که گذشت 
یک روز مادر دفترچه کنکور دانشگاه آزاد را گذاشت 
روی میزم و گفت: پسر احمد آقا بهم داد. گفت بگم 
بد نیست این دانشگاه راهم امتحان کت 

پوزخندی زدم: با کدوم پول؟ 

سرش رابالا گرفت و خیره‌نگاهم کرد. هر گز چنین 
نگاه تیز و برنده‌ای از او ندیده بودم... 

سالها بود که ارثیه خوبی به مادرم رسیده بود. 
مبلغ زیادی از ان راصرف ساختن یک مدرسه در 
روستایی کرد و همیشه فکر می کردم بقیه‌اش راهم 
حتماً داده به خیریه ... نگاهش چنان مرا ترساند که 
روی بر گر داندم و گفتم: باشه نگاهش می کنم. از پسر 
احمد اقا تشکر کن... 

آدم‌ه ای محل وقت وبی‌وقت در خانه مارا 


می‌زدند. مادر می‌رفت دم در حیاط پچ پچ می کر دند 
و می‌رفتند. از فامیل و دوست و آشنا هم مدام یا تلفن 
داشتیم و یا در خانه ما بودند. 

نمی‌دانستم این همه آدم جور واجور چطور 
می‌توانند زن سخت و ساکت و خونسردی چون مادرم 
راتحمل کنند. یک حاج خانم می گفتند و هزار تعریف 
از دهانشان بیرون می‌زد. 

پدرم همیشه می گفت: مردم همین هستند. 
یک تومان کف دستشان بگذار ببین چطور قربان 
صدقه‌ات می روند... 

تااینکه یک شب وقتی بی خوابی به سرم زده بود. 
از اتاق بیر ون زدم و دیدم صدای مادر می ايد که دارد 
تلفنی حرف می‌زند. حرف‌هایی نامفهوم می‌شنیدم 
که می گفت: تشویقش کن... درس و دانشگاه همه 
چیز نیست ولی باید دوباره تلاش کند والا به شکست 
عادت می کند. 

کنجکاو شدم. فهمی دم راجع به من صحبت 
می کند. اما زود تلفن قطع شد. وقتی رفت توی اتاقش 
تلفن رابرداشتم و آخرین شماره تماس را خواندم؛ 
شماره جمشید بود... 

روز بعد به روی خودم نیاوردم. سر کار مشغول 
بودم که جمشید دستی به شانه‌ام زد و گفت: چطوری 
مهندس؟! 

اخم کردم و گفتم:می‌دونی که من دیگر مهندس 
نیستم... 

-ولی کارت حرف نداره. .. همه اینو می گن. 

_حالا تنبلی کردی و درس نخوندی جای خودش 
روداره... تازه اونوهم می‌تونی جبران کنی...دو تااز 
کارمندهام دارند برای کنکور می‌خونند. تو هم دوباره 
کر کر 

خواستم بگویم. چیه؟ حرف ه ای حاج خانم رو 
می‌زنی ؟! از هیچی نگفتم... شب که رفتم خانه مادر 
گفت: پسر عمه‌ات داردبرای کنکور می‌خواند. گفت 
اگر می‌ شود پنجشنبه, جمعه بروی و بهش ریاضی 
درس بدهی.... 

تازه فهمیدم همه این کارها نقشه مادر است. کارم 
در شر کت جمشید. فرم دانشگاه آزاد. رفع اشکال 
برای پسر عمه‌ام و 

یواش يواش داشتم پرانگیزه‌تر از قبل درس 
می‌خوان دم. یک روز وقتی به خانه ب رگشتم دیدم 
بر خلاف همیشه نه غذایی روی اجاق گاز می جوشد. 
نه چراغ‌ها روشنند و نهصدای مادر می‌آید... هول 
کردم.رفتم یه طرف اتاقش. در را باز کردم. رنگ 
پریده ودهان کف کرده‌روی تخت افتاده بود.... 
هراسان به اورژانس زنگ زدم.زن همسایه را خبر 
کردم... همه | مدند.... اورابردند بیمارستان.... د کتر 
گفت: آنژیو قبلی هم جواب ن‌داد. باید به فکر عمل 
قلب باز باشیم... 

گفتم: مگه ناراحتی قلبی داره؟ 

دکتر از بالای‌عینکش نگاهم کرد و گفت: شما چند 


وقته اینجا تشریف نداشتید ؟! 
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خجالت کشیدم بگویم شب و روز با هم توی یک 
خانه قدیمی زند گی می کنیم... 

رفتم بالای سرش دستی به موهای یک دست 
سفیدش کشیدم و گفتم: از کی ناراحتی قلبی داری؟ 

خندید و گفت: ۰ ۲ساله.... 

سا هم کردا 

-اوایل می‌دونست و بعد کم کم یادش رفت.. 

شب رادر بیمارستان کنارش مان دم. روز بعد 
انقدر ادم به دیدنش امد که من خجالت زده شدم. 

همه از مریض یش باخبر بودند. جز من... بهش 
گله کردم. گفت: درس و مشق داشتی. نمی خواستم 
دلوایس بشی. 

گفتم: چرا پدرم بهم نگفت. 

خنده‌معناداری کرد و گفت:اون هم گرفتار زنهای 
جور واجور بود. توفکر صیغه کردن و عقد کردن و 
طلاق دادن... 

-تقصیر خودت بود. باید جلویش را می گرفتی. از 
این سردی و خونسردی‌هایت فرار کرد! 

_بهانه بود... مردی که می‌خواهد ب رود باید 
گذاشت تابرود... هوس باز بود... سر تو که باردار 
بودم زن بیوه همسایه را صیغه کرد... 

شوکه شدم. این موضوع را هر گز به من نگفته 
بودند. گفت: نمی‌خواستم تواز پدرت نفرت پیدا 
کی خوشحالم که خالا عاقش فبنتی تون 

خوابش برد... برای عمل قلب باز روز بعد باید 
استراحت می کر د. تمام شب خاطرات گذ شته رامر ور 
کردم.... پدر دیر به خانه می | مد... مادر چراغ‌ها را 
خام وش می کرد.مرامی‌خواباند وهیچ وقت منتظر 
او نمی‌ماند... بزرگتر که شدم حتی وقتی پدر تصادف 
کرد مادرم به بیمارستان نرفت و گفت: خانه تکانی 
دارم و سرم شلوغ ات 

مراهم نبرد.. فکر می کردم چه زن سنگدلی است. 
اما می‌دانست که پدر زن دیگری دارد و نمی خواست 
من این را بفهمم... 

با آرامشی که‌داشت, خانه ما هميشه آرام می‌ماند. 
حتی وقتی پدر برای همیشه رفت.روبه من کرد و 
گفت: هر چه زودتر درست را بخوان و از این خانه بزن 
بیرون این زن هیچ عاطفه‌ای ندارد... 

حالا می‌دیدم. این زن بیمار چتر حمایتش آنقدر 
گسترده بود که من دیگر نمی‌دیدمش. 

مهربانی‌های ش آنقدر بی‌حد واندازه‌بود که من 
تسش نی کرش ]هلح یتآ وی هاش 
می گفتند و من بی خبر از همه چیز... 

عمل قلبش را که‌انجام داد به خانه بر گشتیم. او باز 
درهمان سکوت و کم حرفی به زند گی‌اش ادامه داد و 
من اما با نگاهی دیگر در کنارش ماندم... 

دوباره‌دانشگاه قبول شدم. این بار یکی از بهترین 
دانشجوها بودم... با پشت کار زیاد راهم راادامه دادم 
و دعای خير او سایه‌بان زند گی‌ام بود... 
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تعبیر خواب | . 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شثبه 


وسه شنبه ازساعت ۸ | تا ۰ ۲باضاره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ 


تماس بگیرند و جدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
بینند گان محتر م خواب می نو یسم مانندمشخصات 
فرد دیگری بود. تصادفی است. 


عروس در دستشویی 
روژین محمودی: ۲۴ ساله. مجرد 
Ro7a?77o?am7ori@yahoo.com‏ 
خواب دیدم دارم برای عروسی وجشن حاضر می شوم 
اما بیشتر انگار مراسم برای خودم بود. سر وصدای زیادی 
نبود و وقتی خودم راحاضر می کردم برادرزاده‌ام یک 
روسری آبی خیلی خوشرنگ به من می‌دهد که روی سرم 
بیندازم و من سر کردم.(در بیداری زنجیر نقره‌به گردن 
دارم.)برادر زاده‌در خواب می‌گوید: عمه این گردنبند را 
در بیار چون بد است. حالا تو عروس می شوی و طلای 
زیبایی به تو می دهند که اگر این بدلی گر دنت باشد. خوب 
نیست... ومن هم موافقت کردم واو هم آن رااز گردنم باز 
کرد. از یک طرف باید می‌رفتم آرایشگاه واز طرفی باید 
می‌رفتم به مراسم.انگار تنها بودم که دوستم آنجابود و آمد 
دست مرا گرفت و کمکم کرد تاح ر کت کنم ومن به او گفتم 
دستشویی دارم. او مرابه دستشویی آرایشگاه برد و پشت 
در منتظر ماند تابیرون بیایم و من انگار بالباس عروس که 
تنم بود. به دستشویی رفتم. و بعد خودم را شستم. 
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این خواب از اضطراب شماحرف می ز ند. اضطر ابی 
که شماهم مثل دختررهای دیگر به آن دچارید: از دواج! 
در این خواب, صد در صد معلوم نیست که انجاعروسی 
است یا جشن است یا چیست اماعر وسی شماست. چرا؟ 
زیرا آنقدر گفته‌اند دير شد وروی دست ماندی, حالا 
در خواب باور نمی کنید که عروسی شماست. سر وصدا 
هم کم است زیرابهتر است عر وسی شمامثل راز باشد. 
شاید خجالت می کشید. بر ادر زاده جند ساله است ؟ دختر 
است یاپسر؟ نمی‌دانم.اوروسری قشنگ می دهد یعنی 
اونماد کسانی است که به شماو جذابیت وشایستگی 
شمابرای ازدواج باور دارد. پیشنهادی‌هم که می کند. 
نشان‌دهنده باور اوست به شما. بر داشتن گر دنبند دو 
معنی دارد:یکی این که نقر ه شایسته ش ما نیست و طلاو 
جواهر در شان شماست. دوم این که اگر گذشته‌ای دارید 
که مسائلی دارد, آن رادور بریزید وفراموشش کنید. 
غصه‌ه او نافرجامی‌های گذشته رانیز فراموش کنید. 
برخی از مسائل رانیز هم فراموش کنید وبا کسی از آنها 
حرف نزنید. تنها بودن شما در خواب» نشان می دهد در 
بی‌داری‌هم تنهایید البته در زمینه ازدواج. این خواب به 
چیزی اشاره‌می کند که بر ای من مبهم است اما با چند 
سژال و جواب می‌شود آن ر ااز ابهام درآ ورد.شاید ان 
چیز به موضوعی اشاره می کند که دوست ندارید کسی 
از آن باخبر شود یا بیم دارید که ممکن است فاش شود. 


خوشبختانه ددستشویی شما در خواب در وپیکر دارد 
ضمناً خودتان را پا کیزه‌هم می کنید. این یعنی اگر چیزی 
هست که از افشایش می تر سید یاچیز زیاد مهمی‌نیست. 

اطلاعات هفتگی یکی صد تومن 

محمد علی تاجی, ۳۰ ساله, متأهل, کارمند, زاهدان 

emademadi TO:sooshtraa@yahoo.com 

هستم. در سالن انتظار بیمارستان یک کیوسک مطبوعاتی 
بود. گفتم حالا که چها رشنبه است.بهتر است مجله اطلاعات 
هفتگی رااز همین جا تهیه کنم. وقتی مجله راخریدم.دیدم 
فروشنده صد تومان بیشتر بر نداشت. تعجب کرد م. گفت 
در بیمارستان مجله را با تخفیف می‌فروشیم. من هم خیلی 
خواب بفرستم. شاید برای طنز بد نباشد. 


مه 


ر 

سلام و درود بر شما. راست می گویید این خواب 
برای‌طنزخوب است.ومی‌دانیم که طنز خنده‌ای تلخ 
و پرافسوس نیز درپی دار د.دومین چیزی که خواب شما 
می گوید شما هم مثل خیلی‌های دیگر باهزینه‌های زند گی 
مشکل دار ید وباید یک چمدان پول بردارید وبه بقالی 
محل بروید. مثل مردم کشور ایتالیادر زمان جنگ جهانی 
دوم.سومین چیزی که در خواب شما نمایان است. گرانی 
هزینه‌های بیمارستان است.مثلا یک فنجان چای راهمه جا 
می دهند پانصد تومان در بیمارستان می‌شود هزار تومان و 
حتی در بر خی از بیمارستان‌ها می‌شود همت عالی. از سوبی 
نیز می گوید: برخی از د که‌دارها شاید پول خرد نداشته 
باشند که صد تومان به شماپس بدهند. صد تومانی که 
د کهداربیمارستان در خواب از شما گرفت.همان صد 
تومانی است که بر خی از د که‌داران یا پس نمی دهند یا به 
جایش چسب زخم می‌دهند. ارزانی اطلاعات هفتگی و 
خوشحالی شما به گرانی و عصبیت شما تعبیر می‌شود. مثل 
همان‌وقتی که‌می گویند: شتر در خواب بیند پنبه‌دانه.اولین 
چیزی هم که خواب شما میگوید: علاقه شما به اطلاعات 
هفتگی است و ما هم کوشش می کنیم مجله خوبی برای شما 
تهیه کنیم.ضمناً اطلاعات هفتگی از همه مجله‌ها قدیمی تر. 
معتبر تر, پر مطلب تر و ارزان‌تر است. 
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چهار صبح امر وز خواب دیدم کنار صور تم تیره شد 
بعد کم کم زیاد شد و پوست صورتم چند رنگ شد: آبی 
تیرهو تقریباً سیاه. آخر دیدم دو طرف صورتم فرورفته و 
افتاده بعد از خواب پریدم. یه خواب دیگه هم چند وقت 
پیش دیدم که اون پسری که عاشقشم.اومد خواستگاريم. 
لطفا تعبیر خوابمو بگید. مرسی! 


۰ 


e 
خواب اول می گوید نسبت به پوست صورت‌تان‎ 
حساسید و نگران. شاید از پوست خودتان راضی نیستید‎ 
وبیم دارید بدتر شود. خواب دوم از آرزوی شما می گوید‎ 
که ازد واج باهمان پسر است. ضمناً خواب شمامی گوید‎ 
امکان ازدواج شما واو کم است.‎ 


۳۵ 


و 


اشټاحات 


زند گی خو 


دد اړروی هم می رد ندو از آن غو 


مش نقدد است. 


9حااله لبور هانید 


ماجراهای‌خواستگاری 


جزئیاتش راخوب یادم نیست.فقط می دانم یک 
روز رئیسم از من خواستگاری کرد و من در حالی که از 
ترس پاهایم می‌لرزید دردل گفتم: 

یک عمربی شوهر بمانم بهتر است تابااین آدم 
کچل, بداخلاق و سخت گیر عروسی کنم. 

وقتی |ازاتاقش بیرون آمدم‌همکارا نم بانگرانی 
گفتند: چه کارت داشت؟ از کارت ایراد گرفت؟ 

گفتم: یک لیوان آب بهم بدهید تا حالم جا بياید. 

کی افدر رت ورودد؟ 

از من خواستگاری کرد... 

لحظه‌ای سکوت و بعد پچ‌پچ‌ها بود که بلند شد. 
ملیحه دوستم آمد جلو و گفت: 

خب تو چی جوایش رادادی؟ 

سری تکان دادم و گفتم:فکر می کنید مدل 


درپیچ وخم دادگاه 


طلاق می‌خواهد! آخر این چه معنی دارد؟! 

زندگی‌مان خوب یا بد. ۳۵ سال از آن گذشته. آن 
وقت حالا که باید همدم و همراه‌پیری همدیگر باشیم 
می‌گوبد طلاق می‌خواهد... بهش گفتم اگه خانه رابه 
نامت کنم باز طلاق می‌خواهی ؟ 

گفتم | گر هر شرط وشروطی بگذاری قبول‌می کنم... 
قب ول نکرد کهتکردپایش راتوی یک کفش کرده 
که‌طلاق می خواهد. مسخره‌نیست؟ بر ای قاضی از 
مشکلاتی که با مادرم داشته می‌گوید! مادر من هشت 
سال است که فوت کرده...به قاضی می گوید وقتی 


کورش کاشانی 


راشین مختاری 


فک رش رابکنید بعد از ۳۵ سال زند گی می گوید 


خواستگاری کردنش مثل آدم‌های معمولی بود؟ 

صدایم را کلفت کردم. ابروهایم رادر هم گره دادم 
وادایش رادر آوردم: 

خانم صدیقی! | گر از نظر شما موردی نداشته باشه 
مادرم می‌خواهد صحبتی با خانواده شما داشته باشه. 

شماپیغام منوبه اونها بدید واگر نظ رشان مساعد 
بوداطلاع بدهید... در ضمن این دو پرونده خیلی وقته 
که بهش رسید گی نشده... 

همه زدند زیر خنده. ملیحه باز پرسید: 

خیره نگاهم می کرد من هم خیره شدم و گفتم: با 
کمال میل آقای رئیس بداخلاق و بدصدا و کچل... 

همه زدند زیر خنده.. تنها ملیحه بود که آستینم را 
کشید و گفت:احمق بهش فکر کن. شاید هیچ وقت آدم 


بعد از این همه سال می گوید طلاقم بده!! 

شوخی ساده‌است... حالا دارد بهانه گیری می کند. 
اماوقتی احضار یه آمد دم در خانه فهمیدم موضوع 
جدی است. تقصیر بچه‌هایمان هم هست. مصطفی 
پسرم بهش قول داده بعد از طلاق تأمینش می کند... 
دخترم اصرار دارد با خود او زند گی کند!انگار همه این 
سالها در خانه‌ای زند گی می کردم که همه از من نفرت 
داشته‌اند! تعجب آور نیست؟ بعد از این همه تلاش و 


کار وبد بختی‌هایی که کشیدم باید اینجوری جوابم را 


درست وحسابی تر از اون نیاد خواستگاریات.... شو که 
شدم... ملیحه تنها زنی بود که متاهل بود وهم سن وسال 
ماهم بود. سن پایین شوهرش داده بود ند و حالا کمی 
تجربه زند گی داشت. 

هر وقت مااز دست آقای رئیس عصبانی می‌شدیم 
اومی گفت:جدی نگیرید. دلش خیلی رحیمه....امکان 
بدا کی رو حاطراس اس تاهات رک را 

بهش می گفتم: آخه ملیحه کسی تودنیاهست که 
توبگی آدم خوبی نیست ؟!! 

ملیحه سری تکان داد و گفت: حداقل می‌دانم که 
این آقای رئیس ما مرد خیلی خوبیه... 

همان روز هم بامن به خانه ما آمد وتامن خواستم 
لباسم راعوض کنم و دست و رویی بشویم او پچ‌پچ کنان 
همه چیز را توی آشپز خانه به مادرم گفته بود. 

مادر گفت: ملیحه که می گه مرد خوبیه؟! 

اخم کردم و گفتم:هر وقت از دستم خسته شدید 
می‌تونید منو به اون مرد شوهر بدین. 

مادر آهی کشید و هیچ نگفت. 


بدهند... به دخترم می گویم: 
آخه مستوره جان در حق تو چه کردم که... 
می گوید: شمابابای خیلی خوبی بودید ولی مادر 

تمام این سالها از دست کارهایتان زجر کشید وبهش 
به مصطفی می گویم: دست مریزاد بچه... حالا به 

مادرت قول می‌دهی که آب تو دلش تکان نخورد. مگر 

وقتی توی خانه من بود گرسنگی می کشید. 

وقت تو خانه شما خوشحال نبوده. حالا می خواهد چند 

سال باقی‌مانده رابه خوبی و خوشی بگذراند... 
باخود اشرف هم حرف‌هایم رازده‌ام. می گوید 

همین که نگذاشتم ادامه تحصیل بد هد ویک عمر 


علیحه آستینمراباز کشید و گفت: 

چراپرت وپلامی‌گی؟!پیرزن بیچاره آرزوداره‌تورو 
ولا عروس هن آفای رپس هو 

خلاصه از فردای آن روز ملیحه آنقدر گفت و گفت 
تابالاخره‌بعد از یک هفته آقای رئیس بدون‌اینکه نگاهم 


کنه پرسید: با خانواده صحبت کردید؟ 
-گفت. اجازه‌دارم شماره منزل رو به مادرم 


بدهم ؟! 

گفتم: بله... 

نمی‌دانستم چی دارم می گویم.مگر می‌شد به آن 
رئیس پر جذبه چیزی جز بله گفت... 

آخر هفته آمدند خواستگاری.من که از ترس داشتم 
می‌مردم... دستم می‌لرزید. چشم بالا نمی گرفتم. 

دست آخر مادرم گفت: آقای‌ملکی ...دخترم 
سه ساله که تو دفتر شما کار می کنه.اخلاقش رو که 
می‌شناسید ولی اجازه بدید جدااز رئیس و مرتوسی. 
مدتی با هم رفت و آمد داشته باشید و... 

مادرش ادامه حرف م_ادرم را گرفت و کلیازاین 
پیشنهاد استقبال کرد.اولین قرارمان رایع از ساعت 
کاری گذاشتیم. آن روز به هیچ بهانه‌ای مرادر اتاقش 
نخواست.وقتی هم از کن ار میزم رد می‌شد نگاهم 
نمی کرد. ملیحه می گفت: از خجالت داره می‌میر ه. 

گفتم:رئیس و خجالت؟! حرف‌ها می‌زنی ؟! 

ساعت کاری که تمام شد سر میدان منتظرم ایستاده 
بود. وقتی او رادیدم حتی جرات سلام کردن نداشتم. او 
هم حال بهتری نداشت. 


بهش می گویم. جبران‌می کنم. حداقل حق هیچ 
خوشحال است که می‌خواهد با نوه‌هایش زند گی کند 
کهان گار هیچ تعلق خاطری به زند گی ۲۵ساله‌اش 
ندارد. می گوید با یک چمدان می‌روم. 

گفتم: آخه خانه داماد؟! 

می‌گوید: غریبه که نیست پسر خواهرم است... 
زیادی‌داشتیم.دلش می خواست درس بخواند وبه 
دانشسرابرود. گفتم. نه... خب من هم جوان بودم و 
سر پرشوری داشتم و غیر تی که از ر گ‌هایم بیرون 
می زد!دلم نمی‌خواست زنم در محیط بیر ون از 
خانه زندگی کند. خب آن موقع همه اینجوری فکر 
می کر دند... مادرم زن قدیمی بود. ایر اد گیر و وسواسی 
-داروندارش در این دنیا فقط من بودم. تنها پسرش 
بودم و بقیه دخترها او رابه چشم نامادری می‌دیدند و 
مهری بهش نداشتند. من هم سعی می کر د ماو راراضی 
کرد ومن هیچ وقت نتوانستم طرف اشر ف رابگیر م ولی 
حالا که پیر زن بیچاره هفت کفن پاره کر ده!... می گوید 
یک عمر با خشم و نفرت با من زند گی کرده. 


رت یر 
چون در سینما لازم نبود حرف بزنیم. 

همان روز به خودم گفتم: از این کار استعفا می‌دهم و 
جواب منفی راهم می‌دهم و راحت می‌شوم. 

فیلم که تمام شد مرابه خانه رساند. تمام راهیک 
کلمه حرف نزدیم... وقتی رسیدم خانه انقدر مضطرب 
نزدیم ووحشت حرف زدن داشتم. 

روز بعد به بهانه کسالت. مرخصی گرفتم. ملیحه 
بهم زنگ زد و گفت: شاه داماد هم نیومده! 

انگار اوهم روی آمدن نداشت. غروب همان روز 
مادرش تماس گرفت ونمی دانم چه صحبتی بین آنهارد 
وبدل شد که دیگر این قرارها منتفی شد... مادر فهمیده 
بود این دختر واين پسر فعلاً از سر خجالت نمی‌توانند با 
هم تنها بیرون بروند. 

مهمانی‌های خانواد گی بر پا کر دند. خانه خواهر من. 
ویلای دایی او سیزده بدر و... 

کم کم سر صحبت باز شد. یک جورهایی از او خوشم 
آمده‌بود.برخلاف ان همه جذبه و ترسناکی که روی 
یل را داش ودا کار ال حون 
و کم حرف بود. 

اولین باری که هر دوبر سر یک جوک خندیدیم 
انگار وزن سنگینی از روی دوش هر دوی مابر داشته 
شده بود. تا این که بعد از دو ماه یک روز از من پر سید: 

-شما از من خوشتون میاد؟ 

آب دهانم را قورت دادم و گفتم: بله ولی... 


می گوید شبی نبوده که با چشم‌های خیس به خواب 
نرود!... چه بگویم! چطور می‌توانم جبران کنم... ۲ 

به قاضی گفتم.حاضرم بقیه عمرم کاملاً در 
خدمتش باشم وفقط حرف حرف او باشد. می گوید 
جوانی‌ام را که نمی‌توانی به من بر گردانی. 

حالا فک رش رابکنید در اين پی ری و روز گار 
سخت. می‌خواهد مرا تنها بگذارد. بیماری قند دارم. 
زر ار را 
باید تنها زندگی کنم.اين روزها تامی‌خواهم دو کلمه 
بااشرف صحبت کنم. کلی از خاطرات گذشته رابه 
یادم می آورد. می گوید وقتی زایمان کرده من به جای 
اینکه فکر اووبچه باشم دست مادرم را گر فتم وبردم 
مشهد زیارت... 

می گوید به جای‌اين که خر جی خانه دست او باشد. 
حقوقم را می‌دادم به مادرم واو با خساست تمام به زن 
وبچه من پول می‌داده....خب مادر بود... مادر را که 
نمی‌ شسود به حال خودش رها کرد. به یتیمی مرا بزرگ 
کرده‌بود. نمی خواستم آب تودلش تکان بخورد. همان 
کاری که حالا بچه‌هایم دارند برای مادرشان می کنند... 

پیرزن‌بیچاره گر فت ار بیماری وس واس بود... 
همه‌اش نگران بود که مبادا کسی پول مرا حیف و میل 
کند.یک وقتهایی بهش می گفتم که اطمینان‌داشته 
لسن انقدرپول داریم که کمی ریخته پاش کردن 


سرخ شده بود. نمی دانم خودم چه رنگی بودم ولی 
بالاخره گفتم: از شمامی‌ترسم.هر چه باشد شمارئیس 

از روز بعد کمی نرم‌تر, ملایم‌تر ومهربان‌تر شد. 
کم کم توانستیم بیشتر وبیشتر با هم صحبت کنیم و 
دست اخر جواب بله را دادم و به عقد هم در آمدیم... 

اما باور نمی کنید تامدتها وقتی می آمدم سر کار و او 
رابا آن‌هیبت پشت میز می‌دیدم. تنم می‌لر زید. انگار 
این آدم. همسر من در بیرون از محل کار نبود... 

ملیحه راست می گفت. رضابهترین مر ددنیاست. 
حالابعد از ۲۲ سال هنوز رفتار کاری‌اش تغییر نکرده. 
انگار نه انگار من همسرش هستم و مادر دوبچه‌اش... 
اگر اشتباهی از من سر بزند چن ان داد و فریادی راه 
می‌اندازد که انگار یک غریبه محض هستم. 

اماوقتی برمی گر ديم خانه.اين من هستم که داد 
می‌زنم واودنبال یک سوراخ موش می گر دد تافرار 
ری را 
شیطان و سر زبان‌دار و پرحرف است.... 

وقتی برای بچه‌هایم از محجوبی و خجالتی بودن 
خودم وپدرشان می گویم باحیرت بهم نگاه می کنند 
ومی گویند_نسل شمامنقرض شده‌مادر.دیگر انگار 
خبری از آن عشق‌های ناب که قلب را می‌لر زاند وجود 
ندارد. من لبخندی می‌زنم و می گویم. 

عشق که بیاید. اگر ناب باشد همانی است که اول تا 
ابد تجربه شده و می‌شود. 


بدبختمان نمی کند. ولی گوشش بد هکار نبود. حالا باید 
تاوان کارهای او را بدهم... 

از اشرف بدش م یآمد. می گفت چشم تنگ است 
وچشم شور.... حتی وقتی مستوره به دنیا آ مد مادرم 
راطلاق بده. 
بچه‌هایم است نباید اوراطلاق بدهم... ولی اين 
چیزها اش رف را آرام نمی کند. می گوید یک عمر زیر 
تیغ خصمانه مادرم له شده ومن فقط یک نظاره گر 
نمی‌رود که در خانه ماشین لباسشویی داشتیم ولی 
عزیزء مادرمان را مجبور می کرد لباس‌هارابادست 
بشوید... آن‌موقع‌هامن آنقدر مشغول کار کردن‌بودم 
که اصلاً به این جزئیات فکر نمی کردم. دایی جوادم از 
همان اول بهم نصیحت کرده‌بود که وارد دعوای زنها 
نشوم. برای همین وقتی اشرف غر می‌زد واز مادرم بد 
می گفت من اصلاً اهمیت نمی دادم. می گفتم خودشان 
حلش می کنند ولی حالا بعد از ۵سال دارم تاوان پس 
می‌دهم .... بالاخره امروز مجبور شدم زیر حکم طلاق 
راامضاء كنم و.... 


و در بیابانی برهوت زندگی می کنم!! 2 
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ده کسی که قادر به حفظ اسر ار ور موز زند گی 
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اطلاعات‌مفتکی 


از:رضارفیع 
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persianblog.ir‏ 


پرواپلیت هولپیماش! 


جهل مر کب هم بد چیزی است. خدا کند کسی 
ابدالدهر در آن نماند. بماند. مانده است دیگر. این که 
آدم همچین خیال کند که فقط خود هواپیما می‌پرد و 
ار ی برد این یک سقس طه آفسکازایبت که 
در عهد سوفسطائیان هم نظیر نداشته است. ربطی هم 
نداردبه‌این که در آن دوره‌هواپیماوجودداشته یا 
که با خر می‌پریده اند؛ اين هم خودش باز یک سفسطه 
غیر مجاز دیگر است. 

بلیت کاغذ ی محسوس که هیچ حتی فکر و اند یشه 
نامحسوس هم پرواز می کند. خود عزیز ما سابق براین 
در ضمن یک شبه طنزمنظومی این مطلع که «دستی 
به زیر چانه و چشمی به دور ها /سقراط تر ز فلسفیان و 
فکورها», در بیت دوم و سومش به زیبایی تمام فر موده 
بودیم 
پرواز می‌دهم خرد خرد خویش را 

تامنتهی‌الیه يال دورها 
تا چشم کار می کند آجر فقط بود 
اجر نموده‌اند نان اهالی نورها... 

فلذا خوب است که یک فرد جاهل به موضوع. 
هرجهزودترازنادانی خوددر ید و دریابد که‌علاوه 
بر هواپیماء بلیت آن نیز اگر مجال بیابد و برج مراقبت 
دولت به ن‌اجازه‌دهد؛ در ار تفاع چندده‌هزار تومان 
از سطح قیمت قبلی به پرواز در م ی آید. منتهی نه 
که برخلاف پرواز هواپیمای غول پیکر. بلیت ناز ک و 
لطیف آن همیشه خیلی آهسته و یواش پر واز می کرده 
است. کمتر کسی متوجه اصل پرواز آن می‌شنه است: 
واف درت مورد ادوا بر ایاقشار 
مختلف مردم به وجود آمده تابه خوبی پروازبلیت 
هواپیماراهم حس کنند. 

پرواز جدید:در همین راستارئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری ضمن تأیید شفاف افزایش ۶۵ تا 
۰درصدی قیمت بلیت هواپیما در پر وازهای داخلی. 
با استدلالی محکم ومحکمه پس ند اع لام کرد:این 
افزایش قیمت به دلیل بالارفتن نرخ سوخت. توسط 
شورای عالی هواپیمایی به تصویب رسیده است. 

از آنجا که ممکن است بعضی از مردم نگران باشند 
که مبادا خدای نکر ده این افزايش قیمت. جنبه قانونی 
نداشته‌باشد. در ادامه برای رفع هر گونه نگرانی در 
و تایان کار دادم ات که‌این 
فزابش قیمست بلیت هواپیماتمامسی مراحل قانونی 


۳۸ 


لازم راطی کرده و در حقیقت پیشنهاد وزارت راه و 
شهرسازی بوده که هم اکنون محقق شده است. 

| خیش ش ش ش....... خیالم راحت شد!(این را 
یکی از اهالی زیر خط فقر که به یک | ژانس هواپیمایی 
مراجعه کر ده.امابا در بسته مواجه شده بود. به 
خبرنگار ما گفت و سپس به سمت ترمینال جنوب 
حرکت کرد.) 

باعذرخواهی از سعدی: 
طیران 41۳ دیدی, تو ز پایبند قیمت 

به درای تا ببینی طیران قیمتش را 

دوتماس‌مردمی:داشتیم عرای ض خود رادر 
راستای افزایش نرخ بلیت هواپیمااوج می دادیم که 
از اتاق فر مان اشاره کر دند دو تاتماس مر دمی داریم. 
پرسیدیم مطمئن هستید مردمی هستند؟ شماره‌های 
روی تلفن رانش_انمان دادند.بااطمیتان خاطر, گوشی 
رابرداشتیم تا پاسخگو باشیم. 

تماس مردمی‌اول: اقاسلام عرض شد. بنده 
یک راننده تا ککسی هستم در خط انقلاب و ازادی. 
می‌خواستم یک کم راجع به این سیاست یک بام و دو 
هوا توضیح دهید. چراوقتی ما یک چند تومانی به خاطر 
گران شدن سوخت به نرخ کر ایه‌مان اضافه‌می کنیم. 
با واکنش منفی مردم و مسوولان مواجه می‌شویم؛ 


تماس مردمی دوم:من یک فیلس وف هستم. 
از میر داماد مزاحم می‌شوم. چرا هر چقدر به همت 
مسوّولان عزیز به قیمت بلیت هواپیما اضافه می‌شود. 
کما کان ‌مشکل پیدا کر دن بلیت مناسب وجود دارد؟ 
مگر نباید اثر عکس داشته باشد و بلیت بیشتر پیدا 
شود؟ یعنی ممکن است این شایعه درست بوده باشد 
کت وده دی ش دند تاخوش ه وان ها وار 
اتوبوس شوند. خوشه دومی‌ها سوار قطار و خوشه 
سومی‌هاسوار هواپیما؟ خب خوشه سومی‌هاهم که 
وضع مالیشان خوب است. همیشه مابه التفاوت نرخ 
ول هاو خوشهدومی‌ها در 
هنگام ارائه خدمات و کالاشان حساب می کنند. 

لبته من خودم به‌اين شایعات واهی گوش نمی دهم 
وهمین دیروز سر رذ علمی یکی از همین شایعات 
مزخرف. ناخواسته یک بادمجان زیر چشم همسایه 
بالایی‌مان(که حق شارژش هم عقب افتاده بود) کاشتم 
کهالبته همینجا از ایشان عذرخواهی می کنم. دعوا 
خوب نیست. گفتمان و مناظره خوب است. البته بحث 
پول شارژ گفتمان حالیش نیست. 


۰ مان ° 

وچدان پیدارکار تن خواپ 
بازهم یک اتفاق نادر دیگر در خصوص امانتداری و 
انسانیت بشریت اتفاق افتاد. در کجا؟.... این جه سوّال 
بیخودی است؛ خب معلوم است. در کشور خودمان 
-والاءبااین سوّالاشون!...(اين جمله معترضه را 
نفهمیدم چه آدم شیرپاک خورده‌ای از داخل کوچه 


پراند. بیخود این پنجره راباز می گذار ند. هم صدای 
مامی‌رودبیرون,چون گاهی بلند بلند فکر می کنیم؛ 
هم که هر صدای پارازیت گونه‌ای از خارج به‌داخل 

باری:باردیگر یک نفردیگر یک پول قلمبه دیگر 
پیدا کردوبه عوض‌بالا کشیدن آن‌به قصد بالا کشاندن 
خودش صاف آمد آن‌را گذاشت کف دست صاحبش 
که داشت از نگرانی می مر د. حالا پیدا کننده کی بود ؟.... 
یک کار تن خواب محتاج که در یک ساختمان مخروبه 
سر بر بالین کاغذی آميخته باخشت وخاکش گذاشته 
بوده؛یعنی تصویر تکراری دیگری از آن صحنه که از 
قدیم نقل کر ده‌اند که: 
گدای گوشه نشینی لب تنوری خفت 

اصل خبر:«یک عر وس و داماد کر جی که جمعه 
شب گذشته,در شب عروسی خود بیش از ۰ ۶میلیون 
تومان طلا و جواهر شان را گم کرده بودند؛ با تماس 
یک کارتن خواب به اموال خود رسیدند.»_به نقل 
از برخی جراید 

در حاشیه خبر: شخص داماد در مصاحبه 
نمی‌شود که کسی با آن‌ وضع زند گی واحتیاج به 
پول» چنین فدا کاری و انسانیتی به خرج داده‌باشد. 
جوانمردی و وجدان بیدار این مرد بی خانمان» درس 
زیادی به من و همسرم در اول زند گی‌ام داد وامیدوارم 
روزی بتوانم جبران کنم. 


-به کی ... 
خب معلوم است. به هر دوشان. به آن کارتن 
خواب نیازمند به خاطر این عمل انسانی اش و به این 


بسته پیشنهادی:مانه تنها برای مسوّلان در مسائل 
مختلف, راهکارهای مختلف داریم. که برای اقشار 
مختلف مردم هم داریم. خصوصا برای‌این اقاداماد که 
باپیداشدن اموالش.اظهار امیدواری کرده که‌روزی 
بتواند لطف آن یابنده راجبران کند. پيشنهاد عاجل 
مااز این قرار است: 

[-نقد کردن لطف:از فردا کسی خبر ندارد. 
همین‌الان سر کیسه راشل کنند.دم‌نقد آاز همان 
مبلغ ۰ ۶میلیون زنده شده.یک میلیونش رابه عنوان 
دستخوش به دست یابنده برسانند. نیست فردا گفتن 
از شرط طریق. کسی که امروز ندهد. فردا می‌دهد؟ 

۲-سالم‌سازی:از آنجا که آن بنده خدا گویامشکل 
اعتیاد هم داشته است. بسیار خوب خواهد بود اگر 
صاحب این اموال پیدا شده.بااختصاص مبلغی اقدام 
به‌بستری کردن آن سخص و کمک به ترک کردن 
وی نماید تا بتواند برای امرار معاشش کار و تلاش و 
زند گی کند. سالم که بشود.بیشتر تلاش خواهد کرد تا 
چیزهایی که پیدا می کند. تحویل صاحبش دهد. 

۳-خرید کارتن:اگر به هر علتی انجام دو پیشنهاد 
فوق برای صاحب اموال پیدا شده سخت می‌باشد؛ 
لااقل همان کارتن آن بیچاره را که عوض کندا... 


ی هُ 
طلاعات ی رو ۳۵۳۹ 


عکسپاوحرفها 


2 . ۶ , 
بیل زدن به شیوه سربازان آمریکایی 


بابا جون, ميشه اینقده خروپف نکنی؟! دیوونه‌ام کردی... 


سازی بزنم که انگشت به دهن بمونی به این میگن یک خواب همزیستانه مسالمت آمیز 


لگ ً ا 
۳ 
۵ اور ٩۱‏ اطاعات ی 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


کور ھاو اک 


قلبم دارداز جا کنده‌می‌شود... کاش‌می‌شدبخوابم و 
دیگر از خواب بیدار نشوم عرق سرد بر پیشانیم نشسته... 
انگارهنوز حر فهایشان‌رامی‌شنوم... 

صدایشان از داخل‌پذیرایی‌می | مد.صدای‌مامان‌وخاله 
فریده...مامان طبق معمول داشت زمن تعر یف می کرد: 
«ماشالّه فاطمه‌من ازهمه‌نظر تکه..هیچ کدومازدخترای 
فامیل ودخترایی که‌می‌شناسم توی‌این‌سن استاددانشگاه 
نشدن...فقط نمی‌دونم چرامیگه‌تاد کترام تمام نشه از دواج 
نمی کنم؟!به خدا خسته شدم از بس خواستگارهاش رو 
جواب کردم..» 

خاله‌فر یده‌هم که‌همیشه‌حر فهای‌مامان اتاییدمی کند 
می گفت:«فقط درس که‌نیست...من‌همیشه از ایمان و 
نجابت فاطمه بر ای دخترام میگم... خداشاهده‌من تاحالا 
ندیدم که‌این دختر مستقیم توی چشم نامحرم نگاه بکنه. 
ندیدم توی خیابان از زمین چشم بر داره یا باصدای بلند 
حرف بزنه یابخنده..» 

باشنیدن‌این‌حرف‌ها.ضربان قلبم تند تر شد.دستان 
لرزانم رابه کنار تخت گرفتم وبلند شدم.از خودم خجالت 
کشیدم: خدایامن تاوان چه گناهی راپس می‌دهم ؟ 

دیگر طاقت نیاوردم,چادرم راسرم کردم؛ جلوی آینه 
رفتم.قطرات عرق سر درابر پیشانیم به وضوح ديدم »با 
خودم گفتم: کاش بمیرم.. فقط م رگ علاج درد من‌است.. 
کاش یابمیرمیاقلبم آرام بگیرد... 

جای دیگری برای رفتن نداشتم.دلم می گفت که فقط 
«آ نجا» می‌تواند پناهم باشد. آرامم کند. سر اسیمه از خانه 
خارج‌شدم. 


هنوز ابتدای خیابان بودم که از تا کسی پیاده شدم. پیاده 
شدم‌تابقیه راه‌راپیاده‌بروم.وحالا که به مقصدم نگاه 
می‌کنم, چقدر زود پشیمان می‌شوم. کاش بقیه راه راهم با 
تا کسی می رفتم:دلم می‌خواهد زود تر برسم... زود تر برسم 
وبنشینم روی زمین حرم و چادرم راروی صورتم بگیرم و 
های‌های گریه کنم... 

سر گشته و حیران در امتداد خیابان می‌دوم تا زودتر 
برسم.صدای‌پاهایم برروی زمین‌درسرم‌می‌پیچد.ناگهان 
صدای‌دختری‌رامی‌شنوم که‌باصدای‌بلندمی گوید: 
احمد... 

ناخودآ گاه‌رویم راب ر گردان دم...مردی که‌جلوتر بود 
ایستاد...دختر به سوی‌مرد دوید وهر دوخندان ومشتاق 
پیش رفتند.باخود گفتم:برادرش است..؟ شوهرش 
نمی دانم ...زاستی چه‌ش د که‌باس مکوچک‌صدایش 
زدم؟ در خیالم هم نمی‌دیدم... خدایا...! کمکم کن... 

به‌اطر اف‌نگاه‌می کنم,دختر ی رآمی‌بینم که‌روی‌صندلی 
چر خدارنشسته وباچشمانی حریص.انتهای خیابان رانگاه 


۳. 


دوره هفتم 


صبامهربانی‌فر -کرمانشاه 


*«صبامهر بانی فر »روزنامه‌نگار ونویسنده‌جوان و خوش قر يحه,بانوشتن «کبوتر هاوبادباد ک‌ها»حد یث 
کهن «عشق»رادر قالب داستانی گیراولطیف تازه کرده‌است. عشق نیر ومند ونجیبانه محور معنایی این داستان 
است که‌ساده و شفاف وبا پرهیز از احساساتی گرایی(سانتی مانتالیزم) و کلیشه پردازی, شکل وساختی‌دلنشین 


از «صبا مهربانی‌فر » تا کنون چند داستان جذاب وخواندنی دراین د وصفحه به چاپ ر سیده‌است. 


می کندوبااشتیاق چرخویلچرش راباقدرت هر چه‌تمامتر 
می‌جر خاند. 
وبه سرعت می‌دود... یک تار موهم در سر وابروهای بچه 
نمانده..از خودم خجالت می کشم,مردم برای چه آمده‌اند 
ومن...٩‏ 

باد شدیدی می‌وزد. چادرم راانگار می‌خواهد باخود 
ببرد...باتمام توان می گیر مش.اشک ازچشمانم جاری 
است..به سختی‌چاد رراجمع‌می کنم بادآ رام می‌شود.چند 
بادباد ک در آسمان‌میر قصند و دور می‌شوند.به چشمان 
گریان‌وحسرت‌زده‌بچه‌هایی‌می‌نگرم که‌روی زمین‌جا 
مانده‌اند و دور شدن بادباد ک‌هارانظاره‌م ی کنند... 

باز به راهم ادامه می‌دهم... مغازه‌ها؛ فروشنده‌ها, 
دستفروش‌ها, مسافران. زوار من و... 

|ه...بالاخر همی ر سم... وارد صحن می‌شوم...صدای 
آذان موذن‌زاده‌می آید... همه برای نماز آماده‌می‌ش‌وند. 
درقسمت زنانه کنارحوض‌می‌نشینم.کبوترهاروی‌زمین 
می‌نشینند, ارام بر زمین نوک می‌زنند. بچه‌ها دور حوض 
می‌دوند.زنان ومردان وضومی گیرند....یک برقی در چشم 
همه‌هست... کاش‌اوهم‌بود.بودو کبوترهارانقاشی‌می کرد 

دختر ویسری‌هفت هشت ساله‌ای جلومی آیند...انگار 
دوقلوهستند.جعبه خر ماراجلویم می گیرند:«خاله برای 
فاتحه‌ست...» 

یک دانه خرمابر می‌دارم...به چهرهشان‌نگاه‌می کنم. 
لبخندشیرینی‌برلب‌دارند...دخترمی گوید:«خاله‌دوستت 
دارم..» 

قلبم هری می‌ریزد پایین... درست مثل همان روزی 
که ‌اواین را گفت..ای‌وای...راستی چه شد که من هم 
به او گفتم «دوستت‌دارم»؟ 
چه شد که به یک غریبه..؟ 
جرئت نخواهم کرد که میان 
انبوه‌مردان با اسم ورسمی که 
خواه ان‌من‌هستند.اورابه 
خانواده‌ام معرفی کنم... واقعا 
چراگفتم؟یاامام هشتم.. 

یاددانشگاهو آ زمایشگاه 
و کلاس و تدریس می‌افتم. 
یاد دانشجویان ترم اولی که 
همیشه روز اول تدریسم به 
امروز ک‌ولینبار است که 


به‌دانشگاه آمده‌اید. می‌خواهم این رابدانید کهاینجافقط 
دانشگاه‌است... نه نمایشگاه نه فروشگاه نه آسایشگاه نه 
آرایشگاه و نه هیچ جای دیگری..دانشگاه! چت روم.یاهو 
مسنجر.فیس بوک و... هم نیست! این جافقط دانشگاه 
است. کاراستاد ودانشجوهم فقط تحصیل,تعلیم وتربیت 
است.» 

ای وای.. از همه خجالت می کشم.از مامان. از باب از 
دانشگاه و دانشجوها از خاله فر یده.... از همه.. 
نمازند...از فرصت استفاده‌می کنم تابه کنارضر یح بر وم. 
کفش‌هایم راتحویل کفشداری‌می‌دهم.می‌روم‌داخل. 
صدای ضجه‌ه ای زنی از دور باعث می‌ شود گونه‌هایم 
خیس شود. حر کت امواج راروی صورتم حس می کنم. 
انگار بستر یک رودخانه شور شده باز هم از خودم خجالت 
می کشم:باتن سالم آمدهام.. به خودم می گویم: «آخر چه 
م ر گت شده‌ناشکر؟ امانه..دردمن ازاین‌هاهم بدترد. 

بالاخره دستم به ضریح میرسد... زیر لب می گویم: «یا 
آمام‌هشتم...نجاتم بدم.مرازای اضط راب‌وتشویش نجات 
است.اگر پایانش تباهی است. مر ااز او دور کن..» 


نمازبه‌پایانرسیده‌بود.ناگهان‌سیل جمعیت‌بازهم 
واردحرم‌شد... آ رام امابی حال از جایم بلندمی‌شوم...خودم 
رابه کنار حوض می‌رسانم.نفس راحتی می کشم. آبی به 
صورتم‌می‌زنم ومی‌نشینم ,نا گهان‌صدای آشنایی‌می‌شنوم 
:«فاطمه...!» 


عباس عابد -«اندیشه» کرج 


«عباس عابد» نویسنده‌نام آشنا بار دیگر ودر داستانواره‌ای‌دیگر 
باعنوان «پنجره بسته, پنجره‌باز »به گونه‌ای کنایه آمیز به‌مرزهای 
«عشق» نزد یک می‌شود تاشاید تفاوت ماهوی «خوشبختی عاشقان 
حقیقی» را با «خوشبختی پوشالی عاشق‌نماهای‌سودا گر »به اشار تی 


کوتاه و گذرامطرح کند. 
«پنجره‌بسته», پنجره‌باز » ساختار وشکلی «دیالوگ‌محور»داردودر 
نهایتبجاز.بیان‌مقصودمی کند. 


از «عباس عابد» تا کنون سه مجموعه داستان منتشر شده‌است. 


-مریم جان.بالاخره توانستم به قولم عمل کنم وبيايم. 
- چە عجب!یاد ما کردی.باد آوردت یا آفتاب؟ 


فقط خواستم احساس آن‌وقتم رابیان کنم... 
زده‌برای‌یک احساس ا ار ۱۱۱ ۱۳۳۱ 


می‌کشاندم!. یک دوستت دارم بی‌غل وغش...!. گرمم شد دارم خفه 

خوبه خوبه‌اشاعر هم شده‌ای !هم خوشحال شدم و میشم مریم!اجازه‌بده پنجرهراباز ک۳: 
هم امیدوار که‌هنوز نیم جذبه‌ای در تن خسته‌ماهست -اره‌عزیزم.با زکن,پرده‌راهم بکش تاهوای اتاق 
که دوستان قدیمرابه قول شماءبه سوی عوض‌بشود. 
مابکشاند. د اتسار ۳ 

“al وم 5 میات‎ ۱ ٤ ۰ 

-شکسته‌نفسی نکن گلم.محبت ۱ 3 ۷ یزرا چی شدهاتفاقی افتاده؟ 
شماپایانناپذی است.امکان‌ندارد ۱ 6( ۲ ۳ 2 -الان‌ممکنه که غش‌بکنم..! 
کسی‌فقط یک بارتووشوهرت.این‌زوج ۲ ۷ ۱ ۱ - چی‌دیدی‌مگه؟ 
خوشبخت رادیده‌باشد ومحبت‌شان ‏ 7!, ییا -مریم امریماببین. ان طرف پنجره چه خبر 

-نه باب این طورهاهم که‌می گویی س ê‏ -ترسیدم‌بابا فک کر دم آژدهایی,چیزی 
نیست... اغراق می کنی... ؟ ار دیدی‌لابد. 

ار ۲ ۱ : » 2 ٍ ِ 1 

باو رکن‌دروغ‌نمی گم.وقتی پچ ر کت -اژدهاچیه پیش این منظره؟ بذاربرات 
می‌شوید ضرب‌المثل خوشبخت همه ته 7 تعریف‌کنم.. 
خویشاوندها, همه راجذب می کنید... ۳ 4 ۶ ولش کن‌بیابنشین‌چیزی‌بخوروازخودت 
راستی.علی کجاست؟هنوزهم... تب برام‌بگو... 

-ساراجان انتظار داری‌علی آقاتمام ' سا -نهنه ول بایداینجارابرات توصیف بکنم بعد آگر 
وقت بنشیند کنار من وب رای‌دل من‌نی چیزی‌بدهی می خورم. 
بنوازد؟ زند گی خرج دارد. گرچه دلم می‌خواست دغدغه خیلی خب. تاعلی نیامده تعریف کن. 


نان‌نداشتیم وعلی بر ایم‌مدام نی می‌نواخت.می‌دونی چیه؟ 
مادونفر احساس مشتر کی‌داریم که... 

-جدی؟ از کجااین راز راکشف کردید که‌احساس 
مشت رکی دارید. آخه.. 

-ازهمان شروع آشنایی‌مان.وقتی برای خواستگاری 
آم ده‌بودن د. بز رگترهااجازه‌دادند داخل اتاق برویم و 
حرفهایم ان رابزنيم.برای‌اولین‌باربود که‌بایک مرددر 
یک‌جاتنهامی‌شدم.نمی‌دانستم چه‌بگویم!ادنیای‌متفاوتی 
داشتم که‌بادیگران‌متمایز می‌شد.خب این تجربه برایم 
خاص‌بود. ترجیح دادم حرف نزتم وفقط شنونده‌باشم. 
وقتی حر فهایش را گفت سکوت بینمان حکمفر ما شد. آرام 
اشک‌می ر یختم دستهايم راگرفت وروی‌لبهایش گذاشت. 
شوری‌اشکهایش راپشت دستم احساس کر دم احس‌خیلی 
خوبی بود. فهمید ماو کسی است که مراخوشبخت خواهد 
کرد.ازهمان وقت فهمیدم احساس مشتر کی داریم. من و 
علی‌خوشبخت هستیم.همدیگر راخوب در ک می کنیم.به 
نظر توخنده‌دارنیست ؟ موقع خواستگاری گریه کنی...!؟ 

-ای‌وای مریم!ای وای... 

- چی شد سارا؟ حرف بدی زدم؟ معذرت می‌خواهم. 


‌ِ ۱ زر 
۵ اور ٩۱‏ الاعات ی 


یک درخت کهنسال‌می‌بینیم که چند قرن خاطره‌در 
دلش‌نهفته است. کمی جلوتر ساحل دریاجه‌ای که مر 9۳ 
دریایی بر ای‌صیدماهی‌هاتوی آن‌شیر جه‌می‌روند چندنفر 
درحال‌شناچند فایق پدالی‌باسرنشیناتی که هنوزدغدغه 
نان ندارند و دست در دست هم پدالها را پارو کرده‌اند. آن 
طرف دریاچه‌دامنه کوه‌است و گله‌ای در حال چراوچوپانی 
که به چوبدستی تکیه داده‌وسگ گله در حال انجام وظیفه 
است.وای خدای من! روی صخره چند آهو... 

-ساراجون. مواظب باش از روی صخره سقوط نکنی! 
این طور که توداری‌پیش می روی می ترسم سواربر ابرهای 
بالای قله کوه‌بشوی وبا | نهاهمسفر شوی! آن‌وقت به‌علی 
چه طور ثابت کنم که آمده‌بودی این جا؟ 

- مریماتوواقعً ابرهای بالای قله رامی‌بینی؟! 

معلوم می‌شود داستان بیناو نا بینارانشنیده‌ای. 

-نه, کدام داستان؟ 

سبشین تابرایت تعر یف کنم. شخصی بینابه دوست اش 
گفت:عشقاز چشم آغازمی‌شود.شخص‌نابیناخند یدابینا 
گفت به چه می خندی؟ نابینا گفت:به‌دلهای کور شما... 

-مریم..! " 


خانم فخری‌سادات پیر استه-تهران 
با خوان‌دن و تأمل بایسته بر نوشته‌ای که 
زیر عنوان «سوت» فرستاده‌اید. می‌توان 
بدون تعارف و خو شآمد گویی‌ه ای پوچ و 
بی‌بهاء گفت که به گونه‌ای سرشتی و ماهوی 
از استعداد و ذوق و انگیزه‌ای نیرومند برای 
«داستان‌نویس» شدن بهره‌مندید. اما چنان 
که باید و شاید در رفتار با «زبان داستانی» 
به سنجید گی درونی شده و ذهنی نرسیده‌اید. 
حیف است که نویسنده جوان و نوقلمی در 
حد شما کار سخت و شگفت و در عین حال 
دلپذیر و برانگیزاننده داستان‌نویسی حقیقی را 
با تساهل و ساده‌انگاری‌های احتمالاً بر آمده از 
تنگ حوصلگی, انجام دهد. دید گاهی نو قدرت 
مشاهده 5 نگاهی درون کاو 5 جستجو گر دارید. 
زمان و زمانه را هم-لابد به دلیل کند و کاوها 
و تجربه‌های چند سویه‌ای که به جبر یا اختیار 
دنبال کرده‌اید و می‌کنید- در پرتو روحیه 
هنری و ذهن خلاق‌تان. خیلی عمیق‌تر از 
بسیاری از مدعیان. شناخته‌اید. با این ویژگی‌ها 
و با درنگ. بر حس و حال خود بنیادتان. 
پیشنهاد می کنم بیشتر و ژرف‌تر به مطالعه 
جدی. برنامه‌ریزی شده و همه سویه بپردازید 
و بکوشید تا در کاربرد هر عنصر داستان. مثل 
شخصییت‌پردازی. ایجاد صحنه. القای موقعیت 
و به پیش راندن روایت در تناسب هندسه 
زیباشناسی با مضمون و موضوع موردنظر تان؛ 
بی وقفه بر مهارت‌هایتان بیفزایید. در انتظار 
داستان‌های کامل و تاره‌ای که ا رت 
برایتان نشاط و پویندگی و تندرستی آرزو 


کہ 


خانم منیژه شهرابی-تهران 

تکیه محوری کارتان را در نوشته‌ای که تحت 
عنوان «تا بپهشت راهی نمانده» فر ستاده‌اید - 
بدون هیچ الزام و منطقی که باید از درون متن 
سربر آورد- بر «گفتگو» گذاشته‌اید. 

البته در این زمینه هم خام و نارساعمل 
کرده‌اید. شاید- منل خیلی از نویسندگان 
تازه کار آ گاهانه يا ناخود] گاهانه «رمانتیسیسم» 
ایک واحساس ان کراب. نخ‌نماء دست و بال 
ذهن و تخیل‌تان را بسته باشد. پیشنهاد 
می کنم داستان‌های ارزشمند نویسندگان 
حقیقی و تثبیت شده تاریخ بیش از یکصد 
له اسان ی ای را ترا فق 
کتاب‌های درسی بازخوانی و مرور کنید. شاد 
و پیروز باشید. 


۳۱ 


طاي ۱ 


اسا 


۵ 


شدت تداهی ر اییشتر ذشان ہی دهد 


۵ ار سطه 


احساس فراتر از ادراک! 


عحیب. اما غیر واقتی! 

گهگاه در گذر زمان. با برخی پدیده‌های اسرار آمیز 
مواجه می‌شویم که ساده‌اندیشان آنها را حقایق مسلم 
تلقی کرده‌اند.امابابرملاشدن واقعیت, معلوم شد 
که‌هیچ رمز ورازی‌در کار نبودهو تمامی این پدیده‌ها 
فقط ساخته و پر داخته ذهن گروهی از فریبکاران بوده 
است.بدنیست به چند نمونه تاریخی از این رویدادها 
نظری بیفکنیم: 

خورا کت طلا بو ای اسیهای و حشی 

هنگامی که مهاجمان اسپانیایی بر ای نخستین‌بار 
به کشور «پر و» مر کز امیراتوری «اینکا»‌ها رسیدند. 
اندیشهای جز تصاحب ثروت‌های آنان نداشتند. 
سرخپوستان«پرو» که‌تاآن روز اسب ندیده‌بودندبا 
دیدن مردانی که سوار اسب بودند سخت به وحشت 
افتادند و پا به فرار گذاشتند. آنها گمان کردند که اسب 
وانسان به یکدیگر چسبیده‌اند واین مجموعه بر روی 
هم.هیولای ترسناکی را تشکیل دادهاست که سرش 
مانند انسان وپاهایش شبیه چهار پایان است!اماهمین 
که اسپانيايی‌ها از اسب پیاده شد ند تااندازه‌ای خیالشان 
آسوده‌شدازیرادریافتند که‌این‌هیولای ترسناک: 
از دوموجود جدا گانه تشکیل شده‌است و آن افراد. 
سفیدپوستانی هستند که از اسب به عنوان مر کب 
استفاده می کنند! 

اما اسبهای اسپانیایی‌ها که مخصوص میدان‌های 
جنگ آموزش دی ده بود ند رعب ووحشتی در قلب 
اینکاه ای‌ساده‌دل برپا کردند. زیرااز دید گاه آنان, 
هیولاهایی خشمگین ومر گبار بودند که با رلاما»‌های 
آنه ا_یعنی شترهای بی کوهان_که جانورانی آرام و 
بی آزار بودند تفاوت عمده‌داشتند.بویژه‌هنگامی که 
سم‌های خود رابه زمین می کوفتند ومی غرید ند و کف بر 
دهان می | وردند.سر خیوستان«اینکا» سخت به‌وحشت 
می‌افتادند! آن‌ها چنین می‌پند اشتند که تازه وار دان از 


۳۲ 


۹ ۰ ۳۳ 
رمزها و رازه 


نواد گان رب‌النوع آنهایعنی «خورشید» هستند. از این 
رو هیچ گونه مقاومتی از خود نشان ندادند. 

مهاجمان اسپانیولی که به طلا و ثروت «اینکا»‌ها 
چشم طمع دوخته بودند با توجه به وحشت آنان از 
اسبهایشان, چنین وانمود کردند که‌این اسب‌هااز 
نیروهای جادویی برخوردارند! 

سرخپوستان «اینکا» از آنها پرسیدند: 


سیروس گنجوی 


-این جانوران چه می خورند؟ 

-مهاجمان که درس خود راخوب بلد بودند پاسخ 
دادند: 

این جانوران فقط فلز زرد می‌خورند! 

البته منظور شان از فلز زرد. همانا طلای ناب بود 
وافزودند: 

-حالاهم خیلی گرسنه‌اند.اگر هنگام غذاخوردن 
نگاهشان کنید غذانمی خو رند وبر عکس‌بسیارخشمگین 
می‌شوند. بنابراین»غذاراجلوی آنها بگذارید وخود فوراً 
دور شوید! 

اینکاه ای صلح طلب. همه طلاه ای خود را که به 
شکل ابزار یا تندیس بودند روی هم انباشته جلوی اسبها 
گذاشتند. و مهاجمان اسپانیولی آنها را بسته‌بندی کرده 
پنهان ساختند. سپس سر خیوستان «اینکا» را فر اخوانده 
گفتند: 

این جانوران وحشی‌هنوز گرسنه‌اند.برایشان 
غذای بیشتری بیاورید! 

از آنجا که رهبر ستمگر اسپانیایی‌ها یعنی «پیزارو» 
فاقد ذوق هنری بود دستور داد کوره‌ای آماده‌ساختند 
وهمه‌این آثارهنری ارزندهرابه داخل کوره‌ریخته 
وذوب کردند تابه صورت شمش طلا که حمل آن 
آسان‌تر بود-در آورند! 

فو لاد دمشق ٠‏ 

درروزگاران‌قدیم که‌هنوزاسلحه گرم اختراع 
نشده بود. شمشیر در مبارزات تن به تن یا گروهی. 
نقش عمده‌ای ایفامی کر د. در آن زمان برای ساختن 
شمشیر فولادین» روشی در کشورهای خاور نز دیک به 
کار می‌ رفت که بسیار شهرت داشت. 


سازند گان این نوع شمشیرها, آن گونه که خود 
بیآن‌می‌داشتند,البتهاورادی می‌خواندند. سپس 
تیغه گداخته شمشیر رابه بدن یک اسیر دش من فرو 
می کر دند. آنگاه آن را بیرون کشیده بلافاصله به درون 
آب سرد فرو می‌بر دند. فولاد آبداری که این شمشیر از 
آن ساخته می شد به «فولاد دمشق» پا «فولاد موج‌نما» 
مشهور بود. آنها بر این باور بودند که خون دشمن, تیغه 
شمشیر راسخت می کند! 

درقر ون وسطی.اروپاییان دریافتند شمشیرهایی که 
از فولاد دمشق ساخته می‌شود از دوام و استحکام زیادی 
برخوردا راست وحالت ارتجاعی آن.مانع از آن می‌شود 
که به اسانی شکسته شود. 

تقریباً مدت پنج قرن. همگان پذیرفته بودند که 
خون دشمنان سبب استحکام شمشیر می گر دد و سحر 
و جادویی در کار است! 

اما پانصد سال بعد معلوم شد که‌این باور صرفاً 
یک باور خرافی است واز هیچ رو سحر و جادویی در کار 
نیست.اروپاییان دریافتند که‌اگر شمشیری را که بر اثر 
حرارت» سرخ و برافر وخته شده است به درون توده‌ای 
از پوت حیوانات که در آب خیسانده‌شده فر و کنند. 
شمشیر از کیفیتی مشابه فولاد دمشق بر خو ر دار خواهد 
شد. در حقیقت ازت آلی که به وسیله پوست جانوران در 
آب پخش می‌شود.فعل وانفعالات شسیمیایی در فولاد 
ایجاد می کند و باعث استحکام آن می‌گردد! 

فر شتگان مانی 

در جریان جنگ جهانی اول قوای بر یتانیا که در شهر 
کوچک «مانس» واقع در بلژیک مستقر شده بو دند بر اثر 
حمله برق آسای نیروهای آلمانی مجبور به عقب‌نشینی 
شدند.آما در همان زمان شایع شد که اسبهای سواره 
نظام آلمانی که به تعقیب س بازان انگلیسی پر داخته 
بودندنا گهان به وحشت‌افتاده‌روی‌دویابلند شده‌واز 
حرکت باز ایستادند. و به اين تر تیب نیروهای انگلیسی 
توانستند با موفقیت عقب ‌نشینی کنند! 

چه چیز باعث وحشت اسبها شده بود؟ آیا رویداد 
معجزه‌آسایی به وقوع پیوسته بود؟ 

یکی از روزنامه‌های لندن به نام «ایونینگ نیوز» 
در تاریخ ٩‏ سپتامبر ۱۹۱۴ یعنی یک ماه پس از این 
حادثه»نوشت آنچه که سبب وحشت نیر وهای المانی 
شد آن بود که سربازان انگلیسی» فر شتگان شبح گونه‌ای 
رادیده‌اند که بر باللای سرشان به پر واز در آمده‌وبه 
حمایت از آنان پر داخته و در قالب تیراندازان قدیمی با 
تیر و کمان به سوی سربازان آلمانی نشانه رفته‌اند! 

نویسنده‌این مقالهشخصی بود به ن ام «آر تور 
می‌چن» که عضو یک انجمن جادویی گمن‌ام بود. او 
نویسنده‌نامداری بود که در نگارش داستان‌های تخیلی 
شهرت داشت. 

انتشار این مطلب. توجه دیگر روزنامه‌های آن زمان 
رانیزبرانگیخت وبا آب و تاب فراوان, به شرح اخبار 
مربوط به ریت اشباح که«فرشتگان مانس »لقب گرفته 
بودند. پرداختند. مقامات کلیسانیز از فرصت استفاده 
کرده به چاپ جزوه‌های تبلیغاتی دست زدند.افسران 
و سربازانی که از جبهه نبرد باز گشته بودند هر کدام 
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آیا داستا 
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ن پرورش 


کود کان توسط جانوران وحشی وا 


قعیت 


E دارد؟‎ 


داستان‌های مبالغه آمیزی در این باره تعریف کر دند و 
ادعا نمودند که این اشباح را به چشم دیده‌اند! 

دوشیزه پرستاری‌به نام «کمبل» که مر اقبت از 
مجروحین جنگ رابر عهده داشت گفت:«سربازان 
فرانسوی نیز که در جبهه متفقین می جنگید ند غالبا ادعا 
می‌کردند که اشباح «ژندار ک» قهر مان ملی فرانسه و 
«سن مایکل» را به چشم دیده‌اند!» 

امادرست درزمانی که یک چنین‌هیاهوی 
دامنه‌داری درباره‌اين اشباح بحث‌انگیز بر پا شده بود 
«آر تور می چن» یعنی همان نویسنده‌ای که نخستین بار 
اخباری رادر روزنامه «دیونینگ نیوز» منتشر ساخته 
بود. برای رهایی از عذاب وجدان.اعلام کرد که همه این 
مطالب ساخته و پر داخته ذهن خیال پر داز او بوده‌است 
وماجرای «فر شتگان مانس» جنبه واقعی نداشته است!و 
این اعتر اف. که باورهای‌بسیاری از مر دم ر ازیر سوال قر ار 
می‌داد جنجال بزر گی رابه راه‌انداخت.در همان زمان. 
یکی از نویسند گان‌نوشت:«بیشتر مر دم اگر بخواهند 
انچه را که در ذهن دارند ببینند. حتما خواهند دید! 

غار کلکته۱ 

سالیان درازی است که هند وستان سرزمین 
شگفتی‌ها و اسرار کشف نشده لقب گرفته 
است و سر شار از داستان‌های شگفت انگیز 
و ماجراهای باورنکردنی است که البق 
بیشتر شان واقعیت ندارد! یکی از ماجراها 
که جنبه تاریخی دارد. مر بوط به ۲۵۶سال ,۴ 
قبل است که در آن تاریخ, آخرین بازمانده " 
نواب محلی هند. علیه شر کت انگلیسی 
هند شر قی به مبارزه بر خاست. در سال 
۶ میلادی» هندی‌ها سوار بر فیل‌های 
بز رگ. به تیر وهای انگلیسی حمله ور شدند 
و دست به چنان حمله برق اسایی زدند که 
سربازان انگلیسی شکست خوردند و خود * 
راتسلیم کردند.به طوری که نوشته‌شده ٠‏ 
است آنها رادر غاری زندانی کردند که به 
«غار مخوف کلکته» موسوم بود. و مردم 
بر این باور بودند که یک دخمه افسانه‌ای 
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۵ اطلامات نس 


است و وجود خارجی ندارد!. 

بنابر روایت, ۱۴۶ سر باز انگلیسی در فضایی فقط به 
وسعت ۴/۲ در ۵/۴ متر زندانی شدند, ۱۲۳ نفر از آنان 
درطول شب براثر خفگی جان خو د رااز دست‌دادند. 
مانند کنس رو چنان به هم فش رده شده بودند که حتی 
پس از مر گ. بر زمین نیفتاده بودند! 

درسال ۱۹۰۰ میلادی, یک گر وه تحقیق مر کب از 
دانشمندان سر شناس هفت کشور جهان, پس از تحقیقات 
همه جانبه اعلام کردند که موضوع «غار کلکته» یک 
دروغ محض است واین دروغ رایکی از افسران جزء به 
عنون تبلیغ بر سرزبان‌هنداخته است وقربانیانی که 
گفته‌می‌شد دراین غارافسانه ای‌بر اثر خفگی در گذ شته‌اند 
بنابر مدا رک ارتش بریتانیا؛ به انگلستان باز گشته‌اند و تا 
پایان عمر در آنجا زندگی کرده‌اند! 

فر ماندار بریتانیا در هند.دستور داد نقطه‌ای را که 
گفته می‌شد این ماجرای دروغین در آن اتفاق افتاده با 
لایه‌ای سیمان بپوش‌انند و شرح این ماجرای ساختگی 
راروی آن حک کنند.در حقیقت این سیمان, بنای 
یادبودی برای یک دروغ به شمار می‌رود! 

سرغلا 

یکی دیگر از اسرار دروغین مربوط به کود کان 
عجیب و غریبی است که در گوشه و کنار جهان پیدا 
شده و مطبوعات جهان, مقالات مبالغه آمیزی در باره 
آنها منتشر ساخته‌اند. 

سالها پیش, نام پسر عجیبی بر سر زبان‌ها افتاده بود 
که او را«پسر غزال» می‌نامیدند. روز نامه‌هااورایسر 
وحشی توصیف کر دند که در بیابان‌های‌بی اب وعلف 
خاورمیانه,در میان غزال‌ه او آهوان زند گی کرده‌وبا 
نوشیدن شیر آنان رشد ونمویافته است!اين مطالب. 
در زمان خود جنجال بز ر گی به راه‌انداخته بود وبسیاری 
از مردم. آن راباور کرده‌بودند. حتی بر خی دچار توهم 
شده‌بودند وادعامی کردند که به چشم خود دیده‌اند 
که یک آهو به این پسر. شیر داده است! 

بنابر تحقیقاتی که به عمل آمد معلوم شد که این 
موجودعجیب. کسی جز یک کود ک عقب افتاد هذهنی 
نبود که در حدود ۱۳ سال داشت و از قبیله صحر انشین 


مانس» که در مطبوعات 


خود دور افتاده بود و یا آن که بی‌رحمانه, عمداً اوراسر 
راه گذاشته بو دند!ثابت شد که این همه هیاهو و تبلیغات 
بی‌اساس‌بوده‌واین کود ک هیچ گاه‌در میان اهوان 
بزرگ نشده است! 
دخت گر کت‌نماا 

یک ماجرای دروغین دیگر. مربوط به دختر 
گ رگ‌نمای«میدناپور» واقع در هند بود. نخستین باریک 
پزشک امریکایی به نام «گیسل» از این ماجرای عجیب 
در مجله «هارپرز» پرده‌برداشت ومردم زودباور را 
دچار حیرت ساخت. تحقیقات این پزشک نشان می داد 
که‌ماده گر گی در نزدیکی «مید نایور» یک دختر کوجک 
را که‌سرراه گذاشته‌بودند به فر زندی پذ بر فته است! 
این جانور وحشیی طفل بی گناه را به غار خود برده و به 
مراقبت از او پرداخته است!این بچه سرراهی به صورت 
ابتدایی بز رگ شد و آموخت که غذای خود را خام خام 
به دندان بکشد. او مثل یک گر گ, روی چهار دست وپا 
راه می‌رفت و می‌دوید. 

سرانجام توسط یکی از بزر گان «میدناپور» دستگیر 
شد وتاسال ۹٩‏ ۱۹۲.درحالی که‌هر شب در ساعت ۱۰ 
زوزه بلند بالایی سرمی‌داد زند گی می کر د! 

مرگ دختر گرگ نما که «کامالا» نامیده می‌شد بار 
دیگر توجه محافل مطبوعاتی رابه خود جلب کرد وبا 
آب و تاب تمام. مطالبی درباره این دختر عجیب منتشر 
ساختند. حال آن که در این ماجراء نکات نادرستی وجود 
دارد که‌پاور کردن آن‌رادشوارمی‌سازد.از جمله‌این 
که‌در آن‌بخش از هندوستان که داستان به آن‌اشاره 
می‌کند اصلاً گر گی وجود ندارد! 

از این گذشته. ساختمان بد نی این دختر نشان می داد 
که ستون مهره‌های اودا رای انحناءاست وعلت چهار 
دست وپاراه‌رفتن او نیز از همین امر ناشی شده‌است. 
کسی او رادر میان گر گ‌ها ندیده.بلکه این دختر معلول 
رادر بالای تیه کوجکی يافته بودند! و همه این مطالب. 
هیاهوی بسیار بود برای هیچ! 

دروغ بزد گت 

بد نیست به عنوان حسن ختام. به یک ماجرای 
خنده‌دار اشاره کنیم که یکی از تذ کره‌نویسان درباره 

شجاعت یک سرباز فرانسوی‌در زمان 

«ناپلتون بنایارت» نوشته است.بنابراین 
2 نوشته» این جنگجوی دلاور فرانسوی در نبرد. 
یک دست خود رااز د ست داده‌بود!«نایلتون» 
دستور داداین شخص رابه حضور او بیاورند 
تا تشویق لازم از او به عمل آید. «ناپلتون» 
ضمن تعریف و تحسین بسیار از شجاعت 
+ این سرباز.مدال درجه یک‌افتخاررابه سینه 
( اوآویخت.جنگجوی فرانسوی چنان دچار 
شور میهن پرستی شد که شمشیرش را از نیام 
کشید و در حضور امپراتورء دست دیگرش را 
نیز قطع کرد!! 

کسی‌نیست زاین |قای‌نویسنده بپر سد 
اگراین سرباز شجاع. یک دست خود رادر 
جنگ ازدست‌داده‌بود.با کدام دست شمشیر 
را کشید و دست دیگرش راقطع کرد؟!! 
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از گوشه و کنار جهان رات ال 
فرشهای جوبی 


شهر آنتیگوئا در گواتمالا هر ساله یکی از بزر گترین جشنهای عید پاک دنیا 
راب ر گزار می کند. هر ساله بیش از ۲۰۰ هزار نفر به این شهر کوچک می آیند تا 
این مراسم رنگارنگ را که «سمانا سانتا» نام داردتماشا کنند. هزاران تماشاچی 
بومی و توریست در خیابانها جمع می‌شوند تا طرحهای رنگارنگ شر کت 
کنند گان را ببینند. اما چشمگیر ترین قسمت این مراسم. فرشهای رنگارنگی 
است که هر ساله ساخته می‌شوند و خیابانها را زیبا می کنند. ابن فرشها که 
آنهارا «آلفومبراس» می‌نامند. بیشتر از تکه‌های چوب و خاک اره که به آنها 
رنگ‌های مختلف زده‌اند. تشکیل می‌شوند. همچنین برای تزیین بیشتر شان از 
گلهاء گیاهان مختلف بر گهای درخت کاج و حتی میوه‌ها نیز استفاده می‌شود. 
هفته‌ها طولم کش تا اا ا ۱۱ ۱۱ 
l_o‏ ۱ 
| گویای رسم ورسوم محلی و دینی آنهااست. ساخت هر کدام از آنها بین ۱۰ 
تا ۱۲ساعت طول‌می که رآ ۱ ار ۱ 
توسط باد پراکنده نشوند. باید مدام آنها را آبپاشی کنند تا به هم بچسبند و 
شکل فرش بر هم نریزد. تنها بخش ناخوشایند این مراسم.رد شدن گروههای 
شر کت کننده در مراسم از روی این فرشهای زیبا است. 
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تش‌بازی بزرک ۱ ام ود رادر کتاب گینس ثبت کند. 
این آتش‌بازی حدود ۱۵ میلیون دلار هزینه در بر داشت. 
دهها هزار نفر از مردم کویت و کشورهای دیگر در ساحل 
خلیج فارس جمع شدند تااین نمایش رنگارنگ آتش‌بازی 
راتماشا کنند. تعداد ۷۷ هزار و ۲۸۲ شعله اتش‌بازی در 
مدت ۱ساعت به هوا پر تاب شدند و آسمان را به رنگهای 
زیبا در آوردند. البته با وجود شرایط کنونی, صرف چنین 
هزینه‌ای برای این آتش‌بازی حواشی بسیاری رادر بر 
داشته است و مشکلاتی بوجود اورده اما توانست ر کورد 
خود رادر کتاب گینس ثبت کند. 


گردیاد 1 » زیبا و مر گبار کک آتش وزی وسیعی در شهر شد. 
3 ِ » میم ِ گردباد آتش‌بزرگی ایجاد شد که به تنهایی ۳۸هزار نفر رادر عرض ۱۵ دقیقه 
آتش‌نشانان و افرادی که برای مهار | تش‌سوزی رفته‌اند و همچنین بسیاری اک و عار ما د کو او ار اکر د همجن در حادثه اصابت‌صاعقه 


تک E E‏ رسال ر سوزی‌بزرگی‌رخ‌داد که #روز 

بهنام ر ادا ک از نش .. به طول انجامید. چندین گردباد آتش دراین آتش سوزیایجادشد که خسارات 

6 کب ییا " ۳ ۳( ۰ ا ۱۱ ۱ تین فر رانیز گرفت.خاکس ترهای 
جت تولیدمی کند با ۲۱۱۲۰ ۰ ۲ کلرمتر دورتر نیز پراکنده شده بود. 
گردباد آتشین‌زمانی كا ا ا ۱ 
شدت گرم می‌شود و در صورتی که میزان چر خش کافی در جریان هوای همان 
نقطه وجود داشته باشد. این هوای گرم به سرعت بالا می رود و همینطور به دور 
خود می جر خد. این ستون در حال چر خش می تواند حر کت کر دهو به جای خاک» 
آتش رادرون خود بچ رخاند. ار تفاع این گر دبادهای اتشین معمولا بین ده‌تا 
پنجاه متر بوده حدود ۵ تا ۰ ۱ متر عرض داشته و تنها چند دقیقه دوام می | ورند. 
اماموارد بز رگتری هم دیده شده است که تا ۰ ۱متر هم ار تفاع داشته وچهل 
دقیقه دوام داشته‌اند. سرعت چر خش این گر د باد ها بسیار بالا بودهو سرعت 
چر خششان تا ۱۶۰ کیلومتر در ساعت میرسد. 

گردبادهای آ تشین منظره‌زیبایی برای تماشادارند امابه شدت خطرناک 

هستند.از هر نقطه‌ای که بگذر ند حتی فر صت سوختن به آن نداده‌و بدلیل حرارت 
بالایی که دارند همه چیزرادر جابه خا کستر تبدیل می کنند.درسال ۱٩۹۲۲‏ 


7 م7 ۱ 
۴ب _دددددطدد__«س«<"س,ع_ س__س-ااتمل ارو ۵۲۹" 


بزرگترین چادر 
مرکز تفریحی خان شاتیر در شهر استانه. پایتخت قزاقستان. یکی از 
داده است. قسمت بالایی این سازه همانند یک جادر بز رگ است و از مواد 
شفاف و قابل انعطافی تشکیل شده که توسط یک شبکه ریسمانهای قطور به 
محور مر کزی آن در ار تفاع ۰ متری از زمین متصل شدهاند. فضای بز ر گی 
که در زیر چادر ایجاد می‌شود از ۱۰ زمین فوتبال نیز بز ر گتر است. در این فضا 
یک پارک با گیاهان بومی. مر کز خرید و تفریحی. یک رودخانه برای قایقرانی 
و یک زمین گلف ساخته شده است. ساختار شفاف این سازه باعث می‌شود که 
نور خورشید فضای داخل راروشن کند و همراه‌با سیستم تهویه گرمایشی و 
سرمایشی که برای فضای داخل در نظر گرفته شده است. فضای بسیار مطلوب 
و ملایمی فر آهم می کند و در شرایطی که دمای هوای بیرون از ۳۵-تا ۳۵ در جه 
سانتی گر اد در طول سال متغیر است. دمای فضای داخل رابین ۱۵ تا ۳۰ در جه 
سانتی گراد نگه می‌دارد. برای جلو گیری از نفوذ سر ما در فصل زمستان نیز از 
سه لایه فابر یک تترافلور اتیلن استفاده می‌شود که جریان هوای گرم رادر سطح 
می‌پوشاند که اجازه نمی دهد فضای داخل بیش از اندازه گرم شود. در هنگام 

رنگارنگی می‌سازند که نمایی زیبا به آن می‌بخشد. 


«رابی تیلتون» که از کیبوردهای جدید و طراحی‌های ی انها خسته‌شده 
بود. تصمیم گرفت کمی این وضعیت را تغییر دهد و کیبوردی از جنس چوب و 
خزه ساخت که آنقدر زیباوسبز است که هر لحظه انتظار داریم شکوفه کند! او 
می خواست به جای استفاده از پلاستیک یا شيشه و فلز از الیاف طبیعی و ار گانیک 
کور داز در لاه وت د کل ده که توس ط لیزر کاملاً دقیق برش خورده‌اند. 
سپس این قطعات در آب داغ قرار داده شدند تا کاملاً مقاوم شوند و سپس در 
محلهای مورد نظر نصب شد ند. قطعات و مدارهای الکترونیکی نیز پس از آنکه بدنه 
کاملاً خشک شد. در فضای خالی بین دو لایه چوب قرار گر فتند. البته برای قسمتهای 
سبز کار در ابتداقرار بود از خزه طبیعی استفاده شود اما به دلیل مشکل بهداشتی 
نبودن و فاسد شدن بر گها تصمیم به آن شد که از خزه مصنوعی استفاده شود. به 
هر حال ظاهر این کیبورد بی‌ سیم نیز بسیار شیک و زیبا ساخته شده است و از لحاظ 
ارائه در نمایشگاه دیجیتال ساخته شده و هنوز برای فروش عرضه نشده است. 


هامیور گ؛ شھر لھا از مجموع کانالهای آبی آمستردام و ونیز نیز بیشتر است. به عبارت دقیق تر با 

2 ی ۰ ۲۵۰۰ پل و کانال از مجموع پلهاو کانالهای لندن و آمستردام وونیز نیز جلوتر 

مامپور گ‌دومین ش ۰۸ ۰ ۱ ۱ ۳ ۳ ۳ ll ۱ ۱ o‏ مختلف وباطراحی‌هاو 
است. این شهر همواره برای مناظر زیبا و بناهای تاریخی و دیدنی‌اش یکی از 
شهرهای محبوب توریستها بوده است. اما جذابیت و شهرت اصلی این شهر 
به دلیل همجوار بودن آن با رودخانه «الب» و پلها وبنادرش است. بزرگترین 
بندر آلمان و دومین بندر پر رفت و آمد اروپا که سومین بندر بز رگ جهان نیز 
می‌باشد در این شهر قرار دارد. پلهای بسیار متعددی که هر کدام شکل و طراحی 
وزیبایی خاص خود رادارند, تقاط ا ایا ۱۱۱ ۱ 
در یک کلام. بازدید از این شهر برای کسانی که به آب و رودخانه و کشتی و بندر 
علاقه دارند یک فرصت است! هامپورگ ت۱۱ ۱ 2 ۱ ۱۳ 
است. رود خانه «آلستر» به دو دریاچه تقسیم می‌شود که هر کدام در یک سمت 
شهر قرار دارند. رودخانه‌های «بینن».« سنالستر» و «الب» نیز از اطراف این 
شهر می گذرند. وجود این همه آب و رودخانه به معنی کانالهاء تونلهاء مسیرهای 
آبی و پلهای متعدداست. کمتر کے می‌داند که تعداد پلهای درون شسهری 
هامبورگ بیش از هر شهر دیگری در دنیا است و نیز تعداد کانالهای آبی آن 


و تتصی تماشایی است. 


2 2 
۵ ازر ٩۱‏ اطاعات کک 


هیچ می دانی ڈر صتی که از آن پھر دنمی 


گر 


کی آدرهی د 


ریگ ان است ۱٣‏ 


# جک لندن 


راز مرگ مرموز یک زن 

مرد جوانی که همسر خود را داخل چاهی انداخته بود. لب په 
اعتراف گشود. 

چندی پیش با گم شدن زن ۲۸ ساله‌ای به نام «فرزانه» در ۲۱ آبان 
ماه, کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی گناباد تحقیقات وسیعی را برای 
یافتن وی آغاز کردند. مآموران پلی س در تحقیقات اولیه با توجه 
به اظهارات پدر فرزانه. شوهر وی را به عنوان مظنون دستگیر و 
بازجویی‌های فنی از وی آغاز شد. این مرد جوان که «مهدی» نام 
دارد و با تناقض گویی قصد انحراف مسیر تحقیقات پلیس را داشت. 
اما وقتی در برابر شواهد و ادله منطقی قرار گرفت راهی جز بیان 
حقیقت نداشت و به ارتکاب قتل همسرش اعتراف کرد و گفت؛ 
جسد فرزانه را در چاه یک خانه روستایی انداخته است. مرد جوان 
در ادامه بازجویی‌ها گفت: چندی پیش به همسرم شک داشتم و 
در روز حادثه طبق نقشهای قبلی و به قصد مسافرت به فردوس 
با خودروی سواری پراید از گناباد به راه افتادیم و در طول مسیر 
به بهانه پنچری لاستیک. خودرو را خاموش و سپس در یک لحظه 
با استفاده از کابل او را خفه کردم سپس جسد فرزانه را به خانه 
عمویش که در یکی از روستاهای اطراف فردوس است بردم و 
داخل چاه انداختم طلاهایش را نیز در یکی از زمین‌های کشاورزی 
دفن کرده‌ام و حالا از کرده خود پشیمانم. 

یلیس در پایان با کشف جسد زن جوان از داخل چاه تحقیقات 


بیشتر را در این باره آغاز کرد. 


در بانک مواظب مدا رک شناسایی خود باشید 
کارمند سایق بان ک که با 
جعل مدارک مشتریان 
اقدام به سرقت از حساب 
آامى کرد الاش 
مأموران پلیس دستگیر 
شد. 
چندی پیش مردی با ارائه 
شکایتی مبنی بر برداشت ۱۸ 
میلیون تومان از حسابش در 
پانک ماموران‌رابرآن‌ذاشٹ 
تا در این باره مرد تبهکار را 
شناسایی کنند. پلیس در بررسی و تحقیقات دریافت که پول به صورت 
حضوری و باارائه مدا رک شناسایی جعلی برداشت شده است. در ادامه 
تحقیقات مشخص شد چندی قبل یک زن و مرد به بانک مراجعه و این 
پول رتاپ مز دی واری کر ده اند که پس ن از احضان وی مرف شد 
پول بابت طلبی بوده که از متهم داشته است. همچنین یکی از متهمان 
پرونده که زن جوانی بود دستگیر شد. 
بنابر این با اعترافات زن جوان. همدستش نیز شناسایی و مشخص شد 
توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر فومن دستگیر شده و در زندان است. 
بدین تر تیب پس از انجام هماهنگی مجر م مورد نظر نیز مورد بازجویی 
قرار گرفت و پس از انکارهای اولیه لب به اعتراف گشود و گفت: چندی 
پیش متصدی بانک بودم و زمانی که مشتریان به بانک مر اجعه می کر دند 
مدا رک آنهاراسرقت کرده و در فرصتی مناسب آنها راخعل کردهو 
سپس اقدام به برداشت پول از حساب آنها می کردم. 


قابل توجه افراد چاق 
تبهکارانی که قرص‌های لاغری با مار ک یک شر کت سر شناس آمریکایی در 
زیرزمین خانه می‌ساختند دستگیر شدند. 
این مردان تبهکار قرص‌های فاسد را خمیر می کر دند و با قالب گیری مجدد آن را 
به فروش می رساندند. 


۳۹ 1" 


کے ۱ ت ار ر ر با ۳ 
چندی پیش نماینده‌حقوقی وزارت بهداشت شکایتی مبنی بر غیر مجاز بودن 
دارویی از شر کتی به نام «تین» 11111] که عر ضه کننده قر ص‌های چربی‌سوز لاغری 
بدین تر تیب باز پر س داد سراد ستور داد تیمی برای ردیابی‌این شر کت دارویی 
دروغین وارد عمل شود. کار آ گاهان هم در تحقیقات اولیه پی بر دند که هیچ شر کت 
دارویی به نام «11111]» وجود ندارد. تااینکه در ادامه تحقیقات شر کتی دروغین به نام 
«تین» در طبقه سوم ساختمان تجاری در پیچ شمیران تهران شناسایی و در اقدامی 
غافلگیرانه ۴مردرادر آن شر کت دارویی دستگیر کردند. مأموران در بررسی از 
شر کت فوق موفق به کشف هزاران قر ص شد ند که مجرمان قر ص هارادر قالب‌های 
کپسول و بانصب مار ک آمریکایی «۴88 8N‏ ۴۸180» آماده و در بازار به فروش 
وزارت بهداشت قرار دادند و مشخص شد قرص‌ها همگی فاسد بوده‌و مصرف آنها 
باعث بیماری مختلفی از قبیل از کار افتاد گی کبد و کلیه‌ها می‌شود. ۴مرد تبهکار 
وقتی در مقابل نماینده حقوقی وزارت بهداشت قرار گر فتند. لب به اعتراف گشودند 
که در این میان یکی از مر دان شیاد اظهار داشت: قرص‌ها رادر بسته‌های ۰ ۲عددی 
بسته‌بندی می کر دیم و هر کدام رابه قیمت ۰ هزار تومان می‌فر وختیم و هر ماه 
با بسته‌بندی‌های جعلی اقدام به فروش می کر دیم. وی در ادامه گفت: قرص‌های 
تاریخ مصر ف گذشته را به بهانه معدوم کردن زیر قیمت تهیه و همه را پودر کرده 
وباقالب گیری جدید برای فروش در با زار اقدا می کردیم. کار اک ھان باتوجه به 
حساسیت این موضوع ودر حالی که متهمان برای فروش قرص‌های تقلبی خود 
اقدام به تبلیغات گستر ده در روزنامه‌ها و مجلات و دنیای مجازی کر ده‌اند از مردم 
خواستند که از خوردن هر گونه قرص‌بانام کمپانی «11111)» وبرچسب آمریکایی 
BURNERS‏ خودداری کنند. 


۵ ۵۰ ۰ 5 
مرگ مادر و فرزند در روز عاشورا 

مادر و کودکی که برای عزاداری به مسجد روستایشان رفته بودند. با 
ریزش دیوار به کام مرگ فرو رفتند. 

هفته گذشته در یک حادثه ناگوار مادر ۳۴ ساله‌ای به نام «فهیمه» که همراه 
دختر ۱۱ ماهه‌اش به نام فاطمه برای شر کت در مراسم عزاداری به مسجد 
روستای «شورور فیروزه» خراسان رضوی رفته بودند. در ميان جمعیت به 
دیوار قدیمی و سست مسجد که آثار رطوبت نیز روی آن دیده می‌شد تکیه 
دادند و ناگهان دیوار روی آنها و چند تن دیگر فرو ریخت. در این حادثه زن 
جوان و کود کش به همراه ۶ تن دیگر از عزاداران به شدت آسیب دیدند اما 
متاسفانه زن جوان و کودک ۱۸ ماهه‌اش فوت کرده و ۶ مجروح دیگر برای 
ادامه معالج به بیمارستان نیشابور انتقال یافتند که حال یکی از آنها نیز بسیار 
وخیم اعلام شده است. 


راز سلامتی 2 حمیده‌اخوان 


راهکارهایی برای جداکردن اتاق کودک 


جدا کر دناتاق کود ک از والدین یکی از مسائلی است که باعث نگر انی مادران 
جوان می شود. هراس از مشکلاتی که احتمال دار د برای کود ک پیش بیاید یکی از 
دلایلی است که مادران را در جدا کردن اتاق کود کشان دچار تردید می کند. 

ار ال ین از خودمی‌پر سند به راستی جدا کرد اتاق نوزاه الزام ۳ 
از چند سالگی نوزاد می‌تواند در اتاق خود بخوابد؟ در این زمینه اختلاف نظرهای 
بسیاری میان روانشناسان وجود دارد. یکی از نتایج منفی جدا نکر دن اتاق کود ک از 
8 شدن بیش از حد کود ک به والدین است.احتمال دارد این کود ۳۱ 
آینده برای رفتن به مهد کود ک ویا مد رسه بامشکل مواجه شده ورشد شخصیت در 
آنهابه کندی صورت بگیرد. به طور کلی نوزاد بهتر است در سال اول از زند گی خود. 
8 اما در تخت خواب جداگانه بخوابد. این در حالی است که بعت از 
روانشناسان دیگر معتقد هستند والدین پس از ۶ماه‌اول می توانند نوزادرادراتاق 
خودش بخوابانند. ۶ماه‌ویا | سال اول زند گی زمان بسیار حساسی بر ای نوزادان 
است. این به آن علت است که نوزادان در اولین سال از زند گی خود با مسائلی از قبیل 
مشکلات تنفسی و یا مر گ ناگهانی روبر و باشد. بسیاری از مادران به علت وابستگی 
شدید به کود ک ترجیح می‌دهند تا کودک خود راسالها در کنار خود بخوابانند. 
والدین باید بدانند. هرچه سن جدا کر دن محل خواب کود کان در سنین پایین‌تر 
صورت بگیرد. این کار راحت‌تر است. 

از عروسک پشمالو برای جدا کردن کود ک استفاده کنید 

سعی کنید کود ک را آموزش دهید تاخودش در تخت خوابش تنهابخوابد.بعضی 
ازوالدین ابتدا کودک رادر تخت خواب خود می‌خوابانند وزمانی که کود ک به خواب 
8 ۱ تخت خودش انتقال می‌دهند. این کار صحیح نیست. برای اینکه ۵ 


فایده‌های ذرت برای سلامت بدن 


کارشناسان تغذیه در یک مطالعه جدید تا کید کردند که ذرت به دلیل دارا 
بودن خواص تغذیه‌ای مفید بر ای تقویت سلامت بدن و مبارزه‌با بیماری‌های 
قلبی و سرطان سودمنداست.این کارشناسان در مطالعه جدیدی که به‌تازگی 
دردانشگاه کورنل‌انجام گرفته نشان داد ند که طبخ ذرت باعث آزاد شدن مواد 
مواد تاثیر به سزایی در کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و سر طان دارند. به 
رغم این باو ر عمومی که‌فر آوری کر دن میوه‌هاوسبزی‌هاباعث کاهش ارزش 
غذایی آنها می‌شود اما متخصصان تغذ یه می گویند ذرت پخته حتی پس از کاهش 
ذخیره‌ویتامین -)خود. خاصیت آنتی اکسیدانی‌اش را حفظ می کند. در واقع پختن 
ذرت باعث می‌شود که خاصیت آنتی اکسیدانی آن تا ۵۳ در صد افزایش پیدا کند. 
علاوه‌بر آنتی ا کسیدانها این ماده غذایی مهم پس از طبخ تر کیبی موسوم به اسید 
فر ولیک آزادمی کند که خواص فوق‌العاده‌ای دارد. این خواص‌در ذرت شیرین 
به مراتب بیشتر است.همچنین بتا کاروتن‌های مو جود در ذرت تاثیر فوق العاده‌ای 
درپیش‌گیری از وا کنش‌های اکسیدیته در بدن دارد و در نتیجه از بروز سرطان‌ها 
جلو گیری‌می کند. ذرت در عین حال‌منبع مفیدی از املاح و ویتامین‌ها شامل پتاسیم, 


فسفر. آهن و «تيامین» است. 
ت 
٩۹۱ ۱۱۵‏ الاعات کل 


از یک سالگی بتوانید اتاق خواب کود ک رااز اتاق خود مجزا کنید بهتر است مادر یا 
پدر دراتاق خواب کود ک تا زمانی که اوبه خواب می رود حضور داشته باشند.اگر 
احساس می کنید کود ک شمااز تنها خوابیدن در اتاقش واهمه دارد.فضای اتاق را 
خیلی تاریک نکنید. معمولاً عروسکهای پشمالو به کود ک احساس آرامش می‌دهد 
بنابراین کودک راعادت دهید تادر هنگام خواب یکی از عروسکهای خود رادر 
آغوش گرفته و در حالیکه برای او یک قصه می‌خوانید به خواب برود. 

نود ک در سنین بالاباید مرحله‌ایانجام شود 

چنانچه می‌خواهید اتاق کو د ک رادر سنین بالاتر جدا کنید.اين کاررابه شکل 
مرحله‌ای انجام دهید. البته اگر کود ک شما در برابر این عمل شما از خود استقامت 
نشان می دهد ابتدا تخت اورادر اتاق خود قرار د هید سپس فاصله تخت رااز تخت 
خود دور کنید و به تدریج آن رابه اتاق خودش انتقال دهید. راه دیگری که پیشنهاد 
ریق کردن کودک است.تزتین اتاق ویادادن جایزهبه کود ک یکیاز 
این موارد است. به کود ک خود وعده بدهید هر روز صبح که از خواب بلند می شود 
اگر در تخت خواب خودش باشد یک هد یه دریافت می کند.زمانی که کود ک به 
خوابیدن در تخت خواب والدینش تمایل نشان می‌ دهد مادر نباید این اجازه رابه 
او داده و تلاش کند با استفاده از سر گرمیهای مختلف مغلا خواندن شعر و یا تعریف 
کردن داستان مورد علاقه کود ک» او را به اتاق خودش بر گر داند. 


حطر لنزهای رنگی! 

به گفته رییس بیمارستان فارابی. عفونت ناشی از استفاده از لنزهای طبی و رنگی 
ممکن است منجر به پیوند قرنیه و یا حتی تخلیه چشم شود. 

دکتر محمود جباروند در اين رابطه افز ود: اولین عارضه استفاده از لنزهای رنگی 
عفونت است که بسیار خطر ناک بوده‌و به درمان‌های طولانی مدت نیاز دارد.وی 
ادامه داد:اگر پس از ابتلابه عفونت چشمی, درمان‌های دارویی پاسخگونباشد. 
ممکن است فر د به پیوند قرنیه نیاز داشته باشد واگر برای در مان دير اقدام شود 
ممکن است عفونت به تخلیه چشم منجر شود. به گفته این فوق تخصص پیوند قر نیه. 
استفاده از همه لنزها فقط باید با تجویز پزشک صورت بگیر د و حتی متخصصین 
اپتومتری هم حق تجویز لنز راندارند. زیرا بیماری‌های چشم را تنها چشم پزشک‌ها 
مواقع ضروری, اظهار کر د: استفاده از لنزهایی که اکسیژن رابه خوبی به سطح چشم 
بر سانند و رطوبت بالایی داشته باشند. نسبت به دیگر لنزها بهتر است. 

وی‌تاکید کر د:استفاده از لنزهای طبی در مواقع لز وم منعی ندارد اما استفاده‌از 
لنزهای رنگی به هیچ وجه توصیه نمی شود. عضوهیات علمی‌دانشگاه تهران افزود: 
کسانی که نه می توانند از عینک استفاده کنند و نه می توانند اعمال جراحی عيوب 
انکساری را انجام دهند. می‌توانند با تجویز پزشک از لنزهای طبی استفاده کنند. 
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در آن 


ذست که ده دست 


اور دهای. در راهی است 


که ر ذنه اي 


30 کنر هر مز انصلری 


علسله ساسانیان. بادشاهی شاپور ذو ال کتاف جنگ با پولبانوس و آرامک 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که برادر شاپور دوم که‌هرمز سوم‌نام داشت. 
در جوانی دلباخته دختری رومی به نام ایلبینا شد و خبر نداشت که این دختر را 
رومی‌ها فر ستاده‌اند تااوراخام کند وازایران بگر یزد. هرمز سوم شباهت زیادی به 
شاپور دوم داشت و رومی‌ها می‌خواستند از این شباهت سود ببرند و شاپور رانابود 
کنند ولی هرمز سوم زیر بار نرفت ناچار رومی‌ها نقشه دیگری کشیدند وهرمز را 


جنک و باران 

باران شدیدی می‌بارید و کار رابر هر دو گروه 
دشوار کرده‌بود. ارابه‌ها می‌تاختند و دشمنان راپاره‌پاره 
می کر دند. آراسک.شاهارامنه که مر دی دلیر بود.از 
تخت روانش پیاده شد و بر اسب نشست و با گر وهی از 
سربازانش به ارابه‌ها یورش بردند تا با نیزه‌های بلندی 
که داشتند. اسب‌ها رانا کار کنند اما باران بود و زمین را 
بسیار گل آلود کرده بود بتابراین اسب‌ها نمی‌توانستند 
خوب بتازند. این وضع برای ارابه‌ها نیز بود. 

فرام رز که پسر مهران.فرمانده کل سپاه‌بود. 
تصمیم گرفت ارابه‌هاواسب‌هایش رانجات بد هد 
بنابراین گروهی از سواران خود راجلودار ارابه‌ها کرد 
تا بتواند ارابه‌هاراعقب ببرد. مهران نیز ارابه‌های خود 
راعقب برد و میدان برای رومی‌هاخالی شد که آنهانیز 
نتوانستند بهر ه‌ای بېرند زیراشب در کار د میدن بود و 
سرانجام هر دو گروه به ارد و گاه‌های خود رفتند. 

آن شب وضع ایرانیان از رومی‌هابهتر بود زیرا 
اردوگاه آنهاجایی بود که گل آلود نبود. رومی‌ها 
نتوانستند برای خود سر پناهی موقت درست کنند و 
ناچارشدند زیر باران وروی زمینی گل آلود به سر ببرند. 
آن‌اطراف جایگاه کفتار هاو جانوران‌ مر دار خواربودوآن 
شب به میدان جنگ حمله کر دند واجساد راخوردند. 
گر وهی از کفتارها به ار دو گاه‌رومی‌ها نزدیک شدند و 
چند نفر رادریدند یاز خمی کردند.رومی‌هادر قصه‌های 
اساطیر ی خود شنیده بودند که در شب‌های بارانی هیچ 
کفتاری بیرون نمی آید ولیا گر بیاید. سعی می کند در 
روح سربازان حلول کند و آنها را درنده‌خو کند ولی این 
درنده‌خویی علیه دشمن به کار نمی‌رفت و خودی‌ها به 
جان هم می‌افتادند و یکد یگر را پاره می کردند. 

آن شب به سربازان رومی بسیار بد گذشت. 
جرآت نمی کرد به چشم همر زمش نگاه کند. هر کس 
نگران بود که اينک است که همخ رجش نعر های سبٌعانه 
می کشد وبر او می جهد. سرانجام یولیانوس ناچار شد 
به فرماندهانش بگوید فکر سربازان رابه چیزی دیگر 
گرم کنند. آنهاتنها چاره رادر این دید ند که همه‌باهم 
سرود ملی بخوانند. این کار تا حدودی خوب بود و هر 
طور که بود. شب را صبح کر دند. 

م رت امپراتور 

بادمیدن بامداد باران بند امد ولی زمین هنوز 

گل بود و ارابه‌ها نمی‌توانستند حر کت کنند. چندی که 


گذشت. آب فرات شروع به پایین آمدن کرد ورومی‌ها 
که کنار گدار بودند. با سادگی منتظر شدند آب آنقدر 
فرو کش کند که بتوانند از آن بگذرند. همه می‌دانستند 
که‌اگر رومی‌هااز فرات بگذرند. تیسفون, پایتخت ایران 
سقوط خواهد کرد زیرااز آن سوی فرات تا تیسفون هیچ 
مانعی‌سر راه‌رومی‌هانبود وبه اسانی‌وارد آن‌می‌شدند. 
تیسفون مر کز سیاسی ایران بود و شاید عجیب باشد که 
برایش برج وبارویی نساخته بودند. علتش این بود که 
ایرانی‌ها فکر نمی کر دند دشمن خواهد توانست به این 
شهر نزدیک شود. 

تقریب اهمزمان بافروکش کردن آبزمین نیز 
خشک تر شده‌بود وهنگامی که رومی‌ها داشتند از رود 
می گذشتند مهران‌ارابه‌هایش راراه‌انداخت.خود. 
فرمانده پیاده‌ها نیز حر کت کرد. 

جنگ شدیدی در گرفت. رومی‌ها که می‌خواستند 
از گ دار بگذرند. باهجوم‌ارابه‌ه او پیاده‌نظام ایران. 
کار بر رومی‌ها وارامنه تنگ شد ولی بزودی توانستند 
آرای ش جنگی بگیر ند و چون تعدادشان از ایرانیان 
بیشتر شد. جلوتلفات خود را گر فتند.ارابه‌های‌ایران 
آسیب زیادی به افراد دشمن زدند. فرامرز که فر مانده 
بود.بر ارابه‌ای سوار بود و مانند سر بازانش به دشمن 
می‌تاخت ورومی‌ها رادرومی کرد. در گرما گرم جنگ 
بود که نیزه‌ای سفیر کشان آمد واز گردنش گذشت واو 
رااتداعت یکی ازافرادش بی‌فرنگ‌فیزهرابیرون کشید 
وجای‌خونریزی رابست‌امااین کار سودی نداشت و 
باعث شد فرامرز بیشتر رنج بکشد و تاغروب زنده‌بماند 
وجان بکنداما شب بمیرد. 

مرگ فرامرز روحیه سربازان رومی را تقویت کرد 
طوری که یولیان وس.امپراتور آنها کاستی معمولی 
برسر گذاشت وبدون زره,بر اسب نشست و تور 
پریزای‌خودرابرداشت.اواز توراندازان مشهورروم 
بود. تورپریزتوری بود که از الیاف نخ وفلز بافته 
شده بود. یولیانوس باهر پر تاب تور می‌توانست یک 
نفر رااسیر کند. محافظانش نیز که کنارش بودند. آن 
اسیر رامی کشتند. یولیانوس تور را گرفت و به صف 
پیاد گان تاخت. رومی‌هامی گویند صد نفر رابا تور 
گرفت وافرادش آنهاراکشتند.شکی نیست که او 
تورانداز ماهری بود اما گرفتن صد نفر و کشتن آنها در 
تور گزافهاست زیر آن تورها پ س از چند بار از کار 
می‌افتاد ند و باید عوض می‌شدند. باری... پولیانوس 


علیه برادرش شوراندند و یولیانوس امپراتور روم.با آراسک: پادشاه ارمنستان 
متحد شد وهر مز را با خود به جنگ ایران آور د. او ضمناًمی خواست دین ایرانیان 
رابردارد و آنها را پیرو دین قدیم روم کند که پرستش خدایان المپ بود. شاپور 
برای مقابله بادشمنء مهران. یکی از ار تشتارانش رابه فرماندهی سپاه بر گزید. 
جنگی سخت در گرفت و ارابه‌های ایرانیان از غرب و جنوب تاختن گر فتند... 


درحال توراندازی بود که نا گهان پاوه پسر دوم مهران 
او نمی‌دانست دارد به امیر اتور رومی‌ها حمله می کند 
زیرااو نشانه‌های فر مانروایی را به خود نصب نکر ده 
شده بود. خواست یکی از اسب‌های ارابه پاوه رادر تور 
بیندازدولی دستش خطارفت و تور به ارابه گیر کر دو 
نتوانست خود رااز تور رها کند ناجار ارابه پاوه‌اورادنبال 
خود کشید و اورازیر خود له کرد. 

خبرم رگ یولیانوس تاغروب آفتاب به گوش 
سربازان رومی نر سید و حتی ایر انی‌ها نیز خبر نداشتند 
یولیانوس کشته‌شده‌است.هنگامی که شب شد و شیپور 
باز گشت زدند. فر ماندهان رومی وارمنی گر دهم آمدند 
واز مرگ امپراتوررسخن گفتند. رسم بود که‌اگر در 
میدان جنگ چنین اتفاقی می‌افتاد.یکی از فر ماندهان 
که سر تر از بقیه بود فر ماندهی رابه دست می گر فت. 
آن شب یوویان وس فر مانده‌لژیون‌ه ای لومباردی, 
فر ماندهی رابه دست گرفت و به دیگران گفت: 

-ماباید این جنگ رارها کنیم و به رم ب رگردیم زیرا 
ار تش بسیار نیر ومندی از تیسغون راه‌افتاده‌و دار د به 
سوی‌مامیآید. بی گمان همگی کشته خواهیم شد. از 
سویی بايد جسد آمپر اتور خود رابه روم ببریم تااینجا 
نابود نشود. 

سربازهای‌رومی که مز دور بودند. خواه‌ناخواه‌سخن 
اوراپذیرفتن دزی رابرای مزد می‌جنگید ند وچون پای 
کنار آمدند اما لژیونرها و فرماندهانش که می‌دانستند 
او شیفته نشستن بر تخت امپراتوری است. دارد بهانه 
می آورد که زودتر به روم بر گردند. یوویانوس برای 
آنها هم چاره‌ای داشت. او حالا که امپراتور شده‌بود. 
کلید خزانه‌های روم رادر دست داشت و به هر یک 
از آنه امقداری طلاداد و آنه ارانیز راضی کرد که به 
روم بر گر دند و به اين تر تیب روحیه جنگی سر بازان 
از بین رفت. 

هر دو می ترسیدند! 

آراسک,پادشاه ارمنستان از وضع جدیدی که‌پیش 
آمده‌بود. رضایت نداشت.اگر رومی‌ها عقب نشینی 
می کر دند.اوبه تنهایی نمی توانست با ایر ان بجنگد ناجار 
پیش یوویانوس رفت تااو رابه ادامه جنگ تشویق کند 
ولی هیچ نتیجه‌ای نگر فت زیراحتی لژیونرها نیز حاضر 


نبودند بجنگند ناچار آراسک نیز پذیرفت عقب‌نشینی 
کند. 

بامداد روز بعد مهران ارابه‌هایش را آرایش جنگی 
دادو آماده حمله شد ولی متوجه شد که رومی‌هاو 
ارمنی‌ها پرچم سفید افراشته‌اند واین یعنی تقاضای 
صلح.مهران تعجب کرد زیر اخبر نداشت یولیانوس 
کشته‌ شدهورومی‌ هار وحیه خود راباخته‌اند.او 
می‌پنداشت یولیان وس نیرنگی در آستین دارد اما 
هنگامی که نماینده‌ای از سوی رومی‌ها آمد. باورش شد 
که آنها قصد عقب‌نشینی دارند. نماینده به او گفت: 

دیشب امپراتور ماکشته شد و مااز نظر مذهبی 
وظیفه داریم جسداورابه روم‌ببریم.اگر قصد صلح 
داریم. به دلیل ضعف ما نیست زیراخودت می‌دانی که 
مااز شما قوی‌تریم. 

مهران از شنیدن این پیام بسیار خوشحال شد زیر 
نمی‌دانست آنها دیگر روحیه جنگیدن ندار ند واگر 
حمله کند. کار آنها را ساخته است بنابراین برای ار که 
نشان ندهد خوشحال است ,»برای رومی‌هاغرامت 
تعیین کرد و گفت باید چهارصد سنگ طلا بدهند. هر 
سنگ معادل سه کیلو بود. توضیح می‌دهم که تاصد 
سال پیش در ایران واحد سنگ ساسانی هنوز به کار 
می‌رفت که البته در شهر های مختلف مقدارش فرق 
داشت. مثلاًدر تهران چهار من بود. در نهاوند دومن, 
در جنوب خراسان سه من و در گیلان و مازندران‌دو 
من بود. پس ازاین که رابطه بازر گانی شمال‌ایرآن و 
روسیه گسترش یافت.نام سنگ به پوت تغییر کرد و 
مقیاس‌های نیم پوت و گیر وانگه رایج شد که شاید 
هنوز هم بین قد یمی‌ها رایج باشد. 

چهارصد سنگ غرامتی که مهران می‌خواست. 
برای چنان جنگی زیاد نبود ولی رومی‌ها حاضر نبودند 
آن رابپر دازند بنابراین یوویانوس گفت: غرامت را باید 
مجلس سنای روم بیردازد واگر من چهارصد سنگ 
طلابا خودم داشتم. باز هم نمی‌توانستم آن رابپر دازم. 
مهران گفت: 

_چهارصد سنگ طلا چیز زیادی نیست به‌ویژه که 
شمابه ماحمله کر دید نه‌ما. آراسک که یکی از پادشاهان 
ثر وتمند دنیاست.باشماست. آیااونیز نمی‌تواند این 
غرامت را بیر دازد؟ 

آنها پاسی باهم بحث کردند و نتیجه‌ای نگرفتند. 
دراین مذا کرات.هر دو گروه‌از جنگ گریزان بودند. 
رومی‌ها می‌ترسیدند جنگ کنند زیراروحیه خود را 
باخته بودند و فکر می کر دند لشکری بزرگ از تیسفون 
راه‌افتاده. مهران نیز می‌ترسید زیر ااز اوضاع درونی 
اردوگاه دش من خبری نداشت. او برای شوخی. چیزی 
پیشنهاد کرد:هر مز رابه مابدهید تا گروگان‌ماباشد 
و مطمئن باشیم شما پس از رسیدن به روم. غرامت ما 
راخواهید پرداخت. هرمز سوم را به یاد دارید. همان 
کسی که رومی‌ها او را فریفتند و به روم بردند و حالا نیز 
با خود آورده بودند تا علیه ایران بجنگد. 

این هرمز سرنوشت خوبی نداشت.اگر هنگامی 
وان بود فریب ایلبیتارائمی خسورد وازایران 
خت, حالابه جای شاپور ذوالاکتاف, بر تخت 


سح اد 
اور ٩۱‏ الاعات شش 


نشسته بود اماشاه‌نشد و به جنگ کشورش آمد.اوبرای 
داشت که گارد ویژه‌اش بودند. شاید او هنگام زنده 
بودن یولیانوس ارزش سیاسی خوبی داشت ولی برای 
بجنگد.اودوستدار امپر اتور شده‌بود وبس پس به آسانی 
حاضر بود هرمز رابه مهران تحویل بدهد. 

هنگامی که هر مز شنید او راوجه‌المصالحه کرده‌اند. 
ترس وجودش را گرفت. طبق قانون ایران هر کس که 
عليه شاه‌بش ورد وبادشمن‌همد ست شود باید کشته 
شود. فرقی نمی کرد که او چه کسی باشد. برادر یا پسر 
هم قان_ون, قانون بود واوچاره‌ای جز م رگ‌نداشت. 
یوویانوس به او گفته: 

-نگران نباش!ما تورابه نام گرو گان به آنهامی‌دهیم 
بنابراین حق ندارند تو رامجازات کنند. ماتورابه آنها 
می‌سپاریم و به روم می‌رویم سپس غرامت رابرای 
آنهامی‌فر ستیم و تو را آزاد می کنیم. کمی بعد قوی‌تر 
می‌شویم و به آنها می‌تازيم و تورابر تخت می‌نشانيم. 

اما هر مز واقعیت را می‌دانست و باید برای خودش 
جاره‌ای پیدا می کر د.از سویی مهران نیز می‌دانست که 
دادن آن پیشنهاد فقط شوخی بود واینک که‌می‌دید 
رومی‌ها پیشنهادش رآپذیر فته‌اند. دودل شد که چه 
کند. هرمز برادر بز رگ شاپور بود و شاید شاپور خوش 
داشت اودر خارج ازایران زند گی کند تاخودش 
بمیر د. او می‌توانست وارث قانونی تاج و تخت باشد. 
شده خوشحال شود ولی پس از یکی دو سال پشیمان 
کشتن دادی. این موضوع باره ادر تاریخ اتفاق افتاده 
بود بنابراین مهران از وضعی که برایش پیش آمده‌بود. 
ناراضی و نگران بود. 

سرنوشت هرمز سوم 

هرمز سوم شاهزاده‌ای که می توانست پادشاه 
شود. نز دیک تیسفون, پایتخت ایران گر فتار شده بود و 
هیچ یاوری نداشت. او به زند گی خود که نگاه‌می کرد. 
زند گی خود راباخت.اوحالامی‌دانستاگر فرار نکند. 
زج رکش خواهد شد پس فکری کرد و به یوویانوس 
گفت طرح او رامی‌پذیرد و حاضر است گرو گان شود. 
رومی‌هااز این حرف خوشحال شد ند و مشغول مقدمات 
کار شدند.هنگامی که آنهادر گیر مذا کرات صلح بودند. 
هرمز به یکی از افرادش فرمود برود و یک دست جامه 
سرباز رومی برایش بیاورد. چندی بعد هر مز باجامه‌ای 
عاریتی از خیم هاش بیر ون رفت ونر مک نر مک از 
اردو گاه دور شد و هنگامی که یوویانوس خواست او را 
متوجه شد هرمز سوم گريخته. 

پیش زاين که سر نوشت این جنگ را تعریف 
کنم.خوب است دنبال هرمز بر ویم و ببینیم سر نوشت 


اوچه خواهد شد ؟ مورخان رومی می گویند اوبه روم 
ب رگشت وهمانجا کشته شد. مور خان ارمنی می گویند 
هرمز به غاری در آناتولی(تر کیه) رفت و همانجا مدتی 
زندگی کرد و کشته شد. خلاصه هر دو روایت رابرای 
شما نقل می کنم: 

مورخان رومی نوشته‌اند: پس از این که هرمز 
گریخت و مذاکره صلح انجام شد. رومی‌ها چند منزل 
پس از فرات.اوراپیدا کرردند که باحالتی بیمارافتاده‌بود. 
یولیان وس فر مان‌داداوراتیمار کر دند وبه روم بردند 
و به سنای روم تحویل دادند. سنا از او خواست به ایران 
بر گردد وخودراتسلیم کند زیراروم دیگر نمی‌خواهد با 
ایران بجنگد. آنهاجنگیدن راباایرانیان شوم‌می‌دانستند 
و تقریبا! هربار که به ایران تاختند. امپر اتورشان کشته 
شد.هرمزاین پیشنهاد رانپذیرفت و خشمگین شد و به 
کاخش بر گشت و کشته شد زیراغلامی داشت که به 
ثروت او طمع کرده بود واو را کشت. 

اقا مشخص است که این روایت جعلی است و 
کریستین سن و دیگر مورخان معاصر آن رارد کرده‌اند 
ولی روایت مورخان ار منی راقابل قبول تر دانسته‌اند 
که چنین است: 

هرمز سوم فکر کرده بود اگر بدون گارد ویژه‌اش 
بگریزد. شناخته نخواهد شد وخواهد توانست خود رابه 
جایی امن بر ساند.او راه آناتولی(تر کیه) را پیش گرفت و 
خودرابه یکی ازغارهای کاپاد و کیه رساند. آن روزهاافراد 
مستمند در آن غارها زند گی می کر دند و کسی فکرش را 
نمی کرد که شاهزاده ایرانی در آنجا زندگی می کند. 

این غارها هنوز هستند و آثار زندگی مردم در آنها 
وجود داردولی نمی توانیم بفهمیم هرمز در کدام غار 
بوده ولی می‌دانیم آنجا چه بر او گذشت. هرمز مقداری 
گوهر گرانبهاداشت که‌می‌خواست با آنهامقد اریز مین 
وخانه‌ای بخرد و به شکلی گمنام در شهر کاپاد و کیه 
زندگی کند. روزی که وارد منطقه مردم غارنشین شد. 
از مردی که بز رگ غارنشین‌هابود وباشیل نامیده 
بود. خواست غاری به او بدهد البته خودش رامعرفی 
نکرد و از گنجینه‌ای که با خود داشت. پر ده برنداشت 
اما باشیل مرد زیر کی بود و از رفتار هرمز دریافت که 
او باید مردی بز ر گزاده و ثروتمند باشد که البته او نیز 
از این موضوع پر ده برنداشت تا هرمز رافراری نکند. 
کر بشو مد بت باشیل قایدباش ابلباشد که 
آذری به معنی سردسته ایل است اما کریستین‌سن این 
نظر راقبول نداشته و می گفت در زبان مردم کاپادو کیه 
به سردسته‌ایل‌می گفتند سارامان که‌هیچ ربطی به کلمه 
باشیل ندارد. این بحث را به زبانشناسان وامی گذارم و 
بازمی گردم به سر نوشت هر مز. 

باشیل که فهمیده بود هرمز مردی ثر وتمند است 
و بی گمان دفینه‌ای با خود دارد. نقشه‌ای طراحی کرد 
وغار خوبی به او داد و کنیزی نیز به غارش فرستاد تا 
کارهایش راانجام بدهد ضمنا زیرزبان کشی کند تا 
بفهمد دفینه هرمز کجاست. نام آن کنیز رارووانچا 
نوشسته‌اند که امیدوارم در شسماره بعدی تاریخ تاراج 
داستان او و هرمز و نتیجه جنگ ویانوی و مهران رابرای 
شما تعریف کنم. ادامه دارد 
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گزارش‌خارجی _ _ ) 2 


خیلی‌ها دوست دارند بدانند 
سرزمین «جبل‌الطارق» در کدام 
نقطه دنیا واقع شده و تحت تسلط 
کدام کشور ست؟ به همین منظور 
نگارنده تحقیق کوتاهی در این باره 
انجام داده‌ام و بهتر دیدم تا شما هم 
بدانید که جبل‌الطارق منطقه‌ای 
در استان آندلس اسپانیاست که 
واااو اک 
منطقه اسپانیایی محسوب می‌شود 
و هنوز هم این کشور موضوع مناقشه ۲۰۰ ساله این 
دو کشور بوده و گاه و بیگاه بر سر همین موضوع 


بحران‌های سیاسی ایجاد می‌شود. 

امادر موردجغرافیای‌جبل‌الطارق‌باید گفت که‌دهکده 
کوه‌طارق (جبل‌الطارق) را نباید با تنگه جبل‌الطارق 
اشتباه گرفت. این منطقه در دریای مدیترانه واقع 
شده و به ابهای اقیانوس اطلس راه دارد و جزو 
کشورهای جنوب اروپا محسوب می‌شود. این 
کشور حدود ۲۵ هزار نفر جمعیت دارد و بر اساس 
مسلمانان عرب بوده در سال ۷۱۱ میلادی از همین 
کوهپایه اقدام به فتح اندلس کرد و زمینه‌ای ف راهم 
کرد برای توسعه اسلام به کشورهای دیگر واقع در 
حوزه دریای مدیترانه و اسپانیا و جالب است بدانید 
که این منطقه کوچک اروپایی در یک طرف اسکناس 
رایج در کشورش تصویر ملکه انگلیس و در سوی 
دیگر آن یک ابنیه تاریخی به جاپ رسیده است. 


گزارش از: 
ایراندخت صادقی‌وند 
¥ در اسیانیا 
جبل الط ارق هی دا راعش ین وخکمران 


وضعینت اقتصادی این کشور 
خوب است. البته در آن 


۷ صورت می گی رد و دراین باره 
شهرت بین‌المللی دارد. در حال 


ر هر مقام مهم انگلیس با اعتراض 
شدید دولت اسپانیا روبروست 
زیر اسپانیا هنوز معتقد است که 
این منطقه جز و خاک این کشور به حساب می آید. 
در جبلالطارق بسیاری هنوز اسپانیولی حرف می‌زنند 
زیرا معتقدند این زبان پدری انهاست اماسیستم 
اداری این کشور به زبان انگلیسی اداره می‌شود. 
نکته جالب دیگر در مورد این کشور بحث مذهب 
است زیرا مردم در جبل‌الطارق در انتخاب نوع 
مذهب خود کاملا ازاد هستند و بسیار دیده می‌شود 
که در یک خیابان کلیساو مسجد در کنار یکدیگر 
ساخته شده و هر کدام مراجعه کنند گان مربوط به 
خود را دارند. 

همچنین بد نیست بدانید که در سال ۱۹۶۷ بعد 
از کشمکش طولانی بین دو کشور اسپانیا و انگلیس 


در مورد مالکیت این کشور یک رفراندوم سراسری 
دراین کشور بر گزار شد و مردم این کشور رای به 
این موضوع دادند که کشورشان توسط بریتانیا اداره 
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آرمیتا مختاری 


محمدپارساشعربافیان حنانه رحیمی 


داود هو شمند 


سه 


فوتبالیست سابق تیم‌های کیان و برق 


یادی از قبرمان وپیشکوست کشورمان 


«داود هوشمند» هافبک مقتدری است که در تیم‌های کیان راهآهن و برق 
تهران و منتخب خوز ستان بازی کر ده اما حالا خود صاحب یک شر کت هواییمایی 


است و کلی برو و بیا دارد. او بازنشسته وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به 
گفته خودش به ۷۵ کشور جهان سفر داشته است. 


متولد باغ فردوسم 

در تهران. خیابان مولوی و محله معروف باغ 
رزوی مود شرف حایی که بر از فوصالستبود, 

همسری دارم که طی سال‌ها زند گی مشترک با 
او همیشه یار و یاورم بوده و هرچه دارم. از زحمات 
اوست.دارای ۳فرزند هستم که همگی انها دارای 
تحصیلات عالی هستند وبامن مشتر کا در دفتر 
شر کت مسافرت هواپیمایی‌ام همکاری می کنند. 


ورزشگاه شماره ۵ 

در ۱۲ سالگی چون منزلمان نزدیک این ورزشگاه 
بود. هر روز عصر به دیدن تمرینات تیم‌هایی که در 
آن جا تمرین می کردند می‌رفتم که از آن جمله تیم 
کیان با رهبری مرحوم امیر آصفی بود و مرحوم 
علی الهی. جالب اینکه وقتی تمرین آن‌ها را می‌دیدم. 
خودم راهم در آینده‌در قواره آن‌ه امی‌دیدم وبا 
برک راقرا کے ال 09 
سرایدار ورزشگاه. داخل ور زشگاه می‌رفتم و گاهی هم 
که پول نداشتم, منتظر یکی از فوتبالیست‌ها می‌شدم 
تا بیاید و مرا به داخل ببرد و داخل ورزشگاه کارم این 
بود که توپ‌های پشت دروازه را جمع می کردم. 

در ۱۴ سالگی به دلیل علاقه خاصی که به تیم 
کیان پیدا کر ده بودم. نخستین عضو خر دسال این تیم 
شدم ودر ۱۷ سالگی. به عضویت تیم دسته‌ی یک 
باشگاه کیان پذیرفته شدم. ۱۹٩‏ سالم بود که روزی 


سال ۴۱ تیم کیان درمسابقات باشگاهی تهران 


۹۱,۵6 اطلاعات ی 


آقافکری مراصدا کرد و گفت: توهم همراه آصفی 
و پرویزخان بیا تمرینات تیم ملی. آن روز در پوست 
خود نمی گنجیدم. چون کنار بز ر گانی مثل مرحوم 
محمد رنجبر. غلامحسین نوریان. جلال طالبی. 
عزیز اصلی: مرحوم عبدالله ساعدی و اکبر افتخاری 
همبازی شده بودم. ولی به دلیل اینکه در باشگاه کیان 
بودم و با توجه به اینکه استحقاق بازی در تیم ملی را 
داشتم. هر گز این آرزویم بر آورده نشد که به همراه 
تیم به مسافرت بروم. 


دبیرستان ابوریحان 

سال ۱۳۴۲ اقای مهدی کشاورز و اقای حاج 
حسینی از تیم‌های استقلال و عقاب, از من خواستند 
که به تیم آن‌ها ب روم ولی باز هم به دلیل وجود خود 
E CLT‏ 
اخذ دیپلم از دبیرستان ابوریحان برای سربازی اقدام 
کردم و جهت دوره تعلیماتی سپاه دانش به لشکر ۸ 
االو 

در اهواز و خوزستان به بازی و مربیگری لشکر ۸ 
اهواز در آمدم. درسال ۱۳۴۴ هم به دلیل بازی‌های 
خوب. به عضویت تیم منتخب اهواز انتخاب شدم و 
پس از چندین بازی درخشان. که در خطه خوزستان 
داشتم, در یک روز باخشونت دفاع تیم مسجد سلیمان 
مینیسک پای من پاره شد که مرحوم ایرانپاک به 
عنوان گوشه چپ جانشین من شد. پس از آن دو سال 


از فوتبال دور شدم و در پایان دوره‌ی سر بازی, مر حوم 
د کتر تقی زر کش پایم راعمل کرد.(در بیمارستان 
آپادانا) غلامرضا مجید رئیس باشگاه به دیدن من 
در بیمارستان آمد و مبلغ یک هزار تومان خرج عمل 
جراحی را زیر بالشم گذاشت. خشونت آن مدافع 
مسجدسلیمان خاطره بدی برای من بود. 


فوتبال حال حاضر ایران 

طی سال‌ها بازی» یکبار قهرمان آموزشگاه‌های 
تهران با تیم دبیررستان ابوریحان و به همراه تیم اهواز 
هم قهرمان خوزستان شدم. اما فوتبال لیگ باشگاهی 
ار تا ۲ نا یل از تال ۵۵را 
ندارد وضمناً تیم‌های ملی فوتبال مادر تمام رده‌ها 
نیز نمی‌توانند آن قهرمانی‌ها راتکرار کنند. چون 
برنامه‌ریزی اصولی نمی‌شود و مسئولان دست‌اندر 
کار فدراسیون «اين کاره» نیستند و روی پارتی بازی 
در راس فوتب ال ایران قرار گر فته‌اند. متخصصان و 
پیش کسوتان گذشته و خوش‌نام فعلاً به بازی گرفته 
نمی‌شوند و این است وضع تیم ملی که به لبنان. 
ازبکستان و بحرین. کویت و قطر و امارات می‌بازد و ... 


۰ 


دال 


رن سپا 


اس دکت ف ز ند نست به والد 


» 


بن. حفظ احتر ام آنهاست. 


و امام محمد غز الی» 


نمونه شعر کهن 
مناحات 
یارب از عر فان مرا پیمانه‌ای سر شار ده 
چشم بیناء جان آ گاه و دل بیدار ده 
هر سر موی حوأس من به رآهی می رود 
این پریشان سیر رادر بزم وحدت بار ده 
تشنه پا در ر کاب می‌ندارد اعتبار 
مستی دنباله داری همچو چشم یار ده 
پیچ و تاب بی‌قراری رشته صد گوهرست 
گنج رااز من بگیر و پیچ و تاب مار ده 
مدتی گفتار بی کر دار کر دی مرحمت 
روز گاری هم به من کر دار بی گفتار ده 
در دل تنگم ز داغ عشق شمعی بر فروز 
خانه تن راجراغی از دل بیدار ده 
پیش از این میسند «صائب» را به زندان خرد 
از بیابان ملک و تخت از دامن کهسار ده 
صائب 


پریشان عشق 
ماپریشان عشق می میریم 
سر به دامان عشق می میریم 
جرم ما چیست؟ عشق ورزیدن 
سرپیمان عشق‌می‌میریم 
ساده‌ایم. اه‌مثل ایینه ۱ 
کنج ایوان عشق می میریم 
خواب ما راجز این چه تعبیری‌ست 
که به زندان عشق می میریم 
باغزل پيشه گان قصه: بگو 
ما غزلخوان عشق می میریم 
سایبان جنون لیلاییم 
دربیابان عشق‌می‌میریم 
گرچه بر موج آشیان داریم 
ضمن توفان عشق می میریم 
پروانه نجا تی-بهبهان 


نمونه شعر نو 
ستاره 
نمی‌توانی فوتش کنی 
تاخاموش شود 
شمس تبریزی 
چراغی هم 
در تاریکی قونیه روشن کرد 
تاتو 
برای دیدنش 
از رصد خانه مراغه و 
عینک ته استکانی هابل 
بی‌نیاز باشی 
ستاره 
همین است 


راستی 
چند سال نوری 
از خودت فاصله داری 
ماه من؟ 
سهیل محمودی -پاییز ۸۲ 


رازدل 
بخوانم من کجاآواز دل را 
صدای آشنای ساز دل را 
کسی بادل صمیمی نیست اینجا 
بگویم با که من این راز دل را 
به جرم عسق 
دلم رااز دلم بیزار کردند 
دلم راپیش مر دم خوار کردند 
دلم راعاقبت اینجا چه مظلوم 
به جرم عشق تو بر دار کردند 
دراین غربت 
فلک جا داد ماراروی یک سنگ 
کنار تیغهای خار و گلسنگ 
کسی با یک غریبه مهر بان نیست 
در این غربت در این زندان دلتنگ 
ماشاالله فرمانی-بیجار کردستان 


عشة 
از چشمانت پنهان می کنم 
نگاه شیطانم را 
می‌گذارم 
می تر سم 
نقش دلم بر دلت 
نقشی زند و 


تونیز 
ناگهان 
عشق را 


تجربه کنی 


معصومه بشر دوست تهران 


۶ 


مساله 
لب باز کن از هم دو سه تامساله دارم 
هی می دوم و می‌رمی از من. چه بگویم؟ 
در حير تم از خود که چنین حوصله دارم 
هر گوشه پی‌ات چشم دوانیده‌ام ای دوست! 
دلخسته منم من که نگاهی یله دارم 
می‌رنجم وغم می‌خورم و می روم از دست 
تو باهمه دل یکدله کردی, ولی افسوس 
من با غم و اندوه تو دل یکدله دارم 
در کعبه احرام تو گردیدم و.... تا تو 
صدها قدم طی نشده فاصله دارم 
از دست تو می | مد و فیضی نرساندی 
در هق‌هق تنهایی خود زلزله دارم 
خسن احرامی -گنبد کاووس 


سه دوبیتی از بهمن ساکی -اهواز 
مهيا شو 
من آمشب در هوای گریه کردن 
پرم از های‌های گریه کردن 
توهم امشب بخند ای زخم کهنه 
مهیاشوبرای گریه کردن 
دنیای‌من 
تمام لحظه‌های من فدایت 
فدای لحظه‌ای از لحظه‌هایت 
همه دنیای من بودی و من هم 
شب 
شبم آمشب چه ناجوره خدایا 
اجابت از دعام دوره خدایا 
چشای بخت من کوره خدایا 


تصنیف کو جه‌های خسته 
فرسوده می شود 
پیراهن رویام 
درباد 
پلک که می گشایم 
جهان, برهوتی می شود 
بوییدن کود کانه سرخ گل‌ها 
حنجره‌ای لای 

آه, تابهار در جیبم گل کند 
پشت دیوار حوصله می‌پو 

محمد کاظم علیپورخرم آباد 


دو شعر از طاهر جمشید زاده-سرابله 


سیگ سور 
سنگ صبور من 
ای یاد گار خوشی و بدحالی دلم! 
با من ز نوز شادی هستی بخش 
صد قصه ساز کن 
زیباتو قفل پنجره‌ی بسته‌ی دلم 
با خنده باز کن 
ای راوی حکایت چون و چرای من 
بی شک بیا فر ید تو رااو برای من 


#علی اصغر کلانتری -ساری 
سروده‌های شما خام و نامنسجم است و فقط 
نشان از علاقه شمابه شاعر شدن دار د که 
چقدر قشنگی‌ای گل 
رویت نشسته بلبل 
مهمون عزیزی داری 
که می کنی پذیرایی! 

#حسین سالم‌پور - کرج 
ای اا ای را درا ی 
دریافت کرده‌اند و هنوز ایرادهایی را که در امر 
سرودن دارند. برطر ف نکر ده‌اند. نباید انتظار 
داشته باش ند که کما کان سر وده‌هایشان در 
#سجاد ملکی -سنندج 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
درعاشقی گزیر نباشد ز سوز و ساز 
استاده‌ام چو شمع. مترسان ز | تشم 
وزن این بیت مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات 
(فاعلن) است. 
در عاش -مفعول 
قی گزیر -فاعلات 
نباشد ز-مفاعیل 
سوز و ساز-فاعلات 
استاده-مفعول 
مترسان ز-مفاعیل 
آتشم -فاعلن 

#آزاده گلشاهی -شاهین‌شهر 
به نظر می‌ رسد تلاش زیادی کر ده‌اید که وزن 
رارعایت کنید و همین باعث شد هاولاً قافیه را 
وابگذارید. ثانیاً از معناهم غافل شده‌اید: 
می روم از مسیر باد تا که توراصدا کنم 
بر سر هر گذر رسم.باد تورانهفته است 
گرفته با نوشته و شکسته قافیه نمی شود. 


بر کرد 
بر گرد خوب من 
فرهاد وار درغم شیرینم 
من شاعر توام 
در کعبه‌ی نگاه توهر دم کنم طواف 
من زار توام 
من انعکاس خنده‌ی بی تاب هستی‌ام 
در لحظه‌های هلهله؛ لبر یز مستی‌ام!! 


یک روز از زند کی 
باران می‌بارد 
جشمه‌ها پر از اب روانند 
گلهابا بلبل‌ها 
رفاقت راجشن می گیرند 
اا ا 
سکوت در خانه‌ی جغد 
به خواب زمستانی رفته است 
بید مجنون در آمواج باد می رقصد 
درخت پیر لبخند را 
به کلاغ هدیه می‌دهد 
گونه‌های احساس 
به رنگ انارهای وحشی شده است 
شیشه‌های بی غبار 


خورشید زند گی می آید 
ابرهای رویا پنهان می‌شوند 
زن؛ دستانش را خشک می کند 
بوی غذاباعطر عشق 
به مشام می رسد 
لیلامیثمی-تهران 
فردا 
از شمشادها و سر وها 
خواهم گرفت 
تو قد کشیده‌ای و 
به اسمان رسیده‌ای 
هایده ساحلی-قزوین 


نوشئه های‌ناب € 


سنک آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


لطفاًبه همر اه پیامک نام خود را هم بنویسید 


نازنینم خوبم! 
سبزی‌بالای کوه‌از آب د ریافارغ است.بی‌نوایان را 
خدارزق هوایی می‌دهد! کیان خان 


# با خود اندیشیدم که خدا چه می‌خورد؟ چه می‌پوشد؟ 

ساکن است 

دلم آرام آرام گرفت: ,وقتی تو آمدی, دلم آرام گرفت 
نیکناز 


#بهانه‌های‌دنیاراازیادم نخواهد برد من تورادر قلبم 
سمیه سلیمانزاده 


نازنین 


دارم نه در دنیا 
# آبی‌باش .مثل‌آسمان »تاعمری به هوای توسر به هوا 
باشیم رزوحشی 
۶ دوستی راباید از کویر آموخت که به عشق خورشید 
مرتضی زوار تربتی 
۴« شسجاعت می خواهد وفادار احساسی باشی که می‌دانی 
شکست می دهد روزی نفسهای دلت را جابر 
#می‌پسندم کسی را که مراهمین گونه که هستم 
می‌پسندد. چون بهتر از من را که همه دوست دارند 
نقره‌ای 
+ کسانی که‌د وستت دار ندا گرهزاردلیل‌بر ای‌رفتن‌داشته 
باشند. بالاخره یک دلیل برای ماندن پیدا می کنند 
بامن‌بمان 
۶« تورفتی بعد توحالم یه حالی مثل مر دن بود / تو هم تنها 
شدی اما کجا حالت مثل من بود؟ بیدل 
دلگیرم از الفبای بی کسی همسفر زندگی 
#وقتی سگهادر بیاب ان از گر گ‌هارشوه‌می گیر ند و 
مترسک‌هادر مزرعه با کلاغ‌ها بازی می کنند از وفاداری 


از دریا بودنش گذشت 


آدم‌ها چه انتظاری داری سکوت سرد 
نعره‌ی هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمی کند. من 
از سکوت موریانه‌ها می‌ترسم سیاوش راد 


آبروی تو دیواری بلند است,ولی در خواست کردن آن 
رافرو می‌ریزد. پس بنگر آن رانزد چه کسی می‌ریزی 
مهدیه دربندیان 
#* کینه رو کی ياد توداد. توهم شدی مثل همه. از تن 
تومونده‌صدای دشمنی.سخته که باورم بشه توهمون 
عاشق منی محمد سلمان سیفی 
دريا که خسته بود به ز خمش نمک زدند. دریاچه را 
مقابل چشمش کتک زدند. دریا در انتظار طلوعی دوباره 
بود. خورشید مر ده بود به دریا کلک زدند لیلی 
بسته و لب دوز بمیریم /ای حضرت مرگ اشتباهی شده 
انگار / ما زنده نبودیم که امروز بمیریم پری م 
6« ماومجنون همسفر بودیم در صحرای عشق. »اوبه 
مطلب‌ها رسید و ما هنوز آواره‌ایم قاصدک 
حسین پناهی: بجز حضور تو... هیچ چیز این جهان 
بیکرانه راجدی نگرفتم. حتی عشق را بی‌دل 
6+ عشق وقتی معشوقش را پیدا کند تر دید پیدا نمی کند 
سیاوش خیرابی 


عاشوراروز بالیدن است نه نالیدن, بساطش آموزه 
است. نه موزه تمرین خوب نگریستن است. نه خوب 
گریستن, نماد شعور مذهب است. نه شور مذهب 
رضی 
+ غلط است این تفکر که بینداریم, زند گی می گذرد. 
زند گی می‌ماند. من و تومیگذریم یدونه فروغ 
# کفش هم اگر تنگ باشد زخم می کند؛ وای به حال دل 


من بی‌تو شاا 
3 می گویند شکستگی رفع بلاست.ای‌دل صبور باش» 
شاید حکمتی باشد.... عسل 


#علم چندان که بیشتر خوانی» چون عمل در تونیست 
نادانی. آن تهی مغز راچه علم و خبر. که بر او هیزم است 
هر کوزه پ رآب که شب ساغر ما بود. نوشیدن آن با تو 
شبی باور ما بود. افسوس که بعد از تو د گر مست نگشتیم. 

هر چند که صد ساقی و می یاور ما بودا کتیبه 
ا# فرداقربانی امروز است.اگر امروز فدای حسرت 
دیروز شود سینا 
+ بخت اگر از تو جدایم کرده گشایم گره‌از بخت چه‌باک. 
ترسم این عشق سرانجام مرا , بکشد تا به سراپرده خاک 
شین‌وو 

2 آدم‌ه ای ساده‌رادوست دارم همانهایی که بدی 
لبخند دارند. همانهایی که ب وی ناب «آدم» می‌دهند و 
من باور دارم که از همانهایی تو ندا علی‌پناهی 
۶ اگر روزی عاشق شدی, قصه‌ات رابر ای هیچکس باز گو 
نکن این روزها چشم حسودهاهم به دوداسپند عادت 
کرده امیر.ش 
کی و چ | 
جستجوی تو به بی‌خانه شدن می‌ارزد فرشته 
٭ د کتر شریعتی : چقدر ندانستن‌ها و نفهمیدن‌هاست که 
از دانستن‌ها و فهمیدن‌ها بهتر است محبوبه 
#نشناخته‌رامحرم‌هررازمکن» »قفل دل خود بر همه 
کس باز مکن ,در قلک دل برای آینده‌خویش: »جز عشق 
خدا هیچ پس‌انداز مکن الیاس ربيعه 
خدایارحم کن بر همه کسانی که بر خود دل می‌سوزانند. 
چون خویشتن راخ وب می‌پندارند و گمان می کنند که 
زند گی با ایشان به عدالت رفتار نکر ده است. اینان هر گز 
موفق نمی‌شوند. به مبارزه‌ای درست بیردازند آمتیس 
#6 بر مستی من حد سزاوار زدند /باشک ویقین تهمت 
بسیار زدند /حلاج شدم ولی به کفرم سو گند /دلتنگ تو 
بودم که مرادار زدند مختار-رشت 
۶ ھر کس مر کز جهان خویشتن است. نقطه توامان 
آغازها و پایان‌ها گزگ پیز 
6« چه ساختن‌هایی که مر اسوخت و چه سوختن‌هایی که 
مراساخت. خدای من. مرا فهمی عطا کن که از مقصد 
سوختنم ساختنی آباد از من بر جای ماند منتظر 
می‌روم.امانمی‌پرسم ز خویش,ره کجاءمنزل کجاء 
مقصود چیست؟ بوسه می‌بخشم ولی خود غافلم. کاین دل 
دیوانه رامعبود کیست؟ 
در گیر < جنگ تن به تنم با تنی که نیست.دارم شکست 
می‌خورم از دشمنی که نیست محمد مهر ثانی 
اگ ر باافکار زیبا زند گی کنی, زند گی به اندازه‌فکر های 


تو زیبا می‌شود سودابه-زیباکنار 


ماربااخوان -رشت 


نباشم نه به هیچ کس ونه به 
هیچ رابطه‌ای واین نشدنی ترین اصلی 
بود که | موختم. زیرابدجوری وابسته‌ات شده‌ام» رسید. 
خلاص! مهد به مهربون نمی‌دونم چ رآ تصور می کنی 
که من خانم زارع هستم. نوشته‌هام درمانگره؟ یااینکه 
حرفام تاثیر گياهان دارومی رومی گذارهاما هرچه که 
باشه ممنونتم. عزیزم! پریم. پر کم یا پر ژمیم عزیز 
اسم تو نازنین اومده پر مربع میم و تشخیص اون کمی 
سخته! شاینای گلم «اولین احساس مادرم نسبت به 
من حالت تهوع بود. از دیگران توقعی ندارم» دریافت 
شد!اکرم براتسی خوبم. انان که همه چیز دارند جز 
توء بارها عنوان شده که تکراریه! قيامت باعث افتخار 
منه که با نازنینی چون تو آشنا بشم ولی در مورد مردم 
باید بگم وقتی کسی عشق رو خرج آدمای زمینی کنه و 
حضرت عشق رو از یاد ببره بایدم غمگین و تنها باشه, 
چون اگه او اینطوری نباشه» پس کی باش ۱6 محسن 
علمی پیام تو جالب و قابل تامل بود اما ناب نبود «در 
عجبم از [بر خی ] زنان که از خدای به این بز ر گی فقط 
یک شوهر می‌خواهند و از شوهر به این درماند گی همه 
دنیا را» البته کمی تا قسمتی درست می گی»اما...! کنار 
اب.ی الب دریای نازنین. ممنون از ابر از لطف توء که 
گفتی من سنگ (...) هم نیستم. ممنون. چون خیلی‌ها 
معتقدن که هستم! 40010 عزیز تقاضای تو برام 
امکان‌پذیر نیست ببخش من رو نازنین! عارف جان 
از اینکه باسیب سر کارم گذاشتی ممنونتم! محبوبه 
تازه وارد «در این شهر صدای پای مردمانی» تکراری 
گلم! هادی نگار زیبا و مهربون همسرت نگار افتخاری 
دوستتداره همین! مینای زیبای من به شخصه دوست 
ندارم هیچکس به من به هر بهانه‌ای تر حم کنه. اما تو رو 
نمی دونم؟! سنا تور عزیز, پیامبر موجودی شگفت‌انگیز 
بود که اگر عظمتش رادرک می کر دیم. هیچگاه با انسان 
اکن کم ی کر دیا رده ردان اید وف 
مرادی نازنین نوشته غمگین مباش خیلی زیبا بود. اما 
قابل چاپ نیست و سنگ‌ها به بودن انسانهایی چون 
تو افتخار می کنند محمدسلمان سیفی مسرورم که 
دل فرشته‌ایی چون تو رو شاد کردم و به خود می‌بالم! 
شیطون با ساری نوش ته تو روباید قاب بگیرن اما 
بعداون رو به دیوار مهد کو دک بزنن! 


کازنتتهایی که خداقل نک نوشته آنها کر ار یبود 

هیوا(چنین گوهری به دست هر کس) پری م (ب رآنچه 
گذشت و آنچه شکست) رضی (ماهیان از تلاطم دربا) 
نداعلی بناهی(آن بونسی که بر گشت به کنعان) 
ونوس (حسین بیشتر تشنه لبیک بود) و بدا(طوری 
متهم می کند انگار) سیاوش خیرابی (من همان 
جنگلبانم. که به خاطر) شهر ه تو کلی (با من ای دوست 
اگر خوب) رضی(۲)(تا بادت می کنم باران) 51 (آنقدر 
گرم است) مهدی -تیبران (۲)(گوشهاتاقم. غرق عطر) 
الهه. آرش (به یاد هم بودن قشنگترین هدیه) سناتور 
(من اگر پیامبر بودم) افسانه (باران می‌بارد) مهسا 
(بی‌ایمانی می تواند) مار با اخوان-رشت (می چرخد 
این تسبیح) سا (از قدیم گفتن دوری و دوستی) 
حسین جمالی پشتمساری (۲) (هميشه سخت ترین) 
محمد سلمان سیفی (بر خاک بخواب) باس (بر روی 
جلد دفتر شعرم) 
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داش اج 


جدول‌شر حدرمتن 
طراح جدولها:د اود بازخو 


حر ف (پ») چه تعداد است؟ 


| آن‌دسته‌ازخوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کر ده و به دفتر مجله يا ایمیل درج 


جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره‌مجله. اسم شهر, نام و نام خانوادگی به تلفن 
دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت || همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 
۰سلی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه | | هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
۶ تماس حاصل نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول کاکورو ۳۵۳۹ 
اعداداحتمالی ۱ تا؟ راب ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 


دوازده اختلاف در تصویر 
۱ بچه‌ها مشغول بر ف بازی هستند. امادر این دو تصویر که در نگاه‌اول 
22 کاملاً شبیه به یکدیگر به نظر می‌رسند.دوازده‌اختلاف وجوددارد. آیا 
می‌توانید آنهاراپیدا کنید؟ 


شکلهای پنهان در تصویر خانواده خرس گریزلی 

در اینجا یک خانواده‌از خرس گریزلی رامی‌بینید که در رودخانه مشغول گر فتن ماهی هستند. ولی ۱۸ 
شکل دیگر نیز دراین تصویر وجود دارد که آنها رابه همراه‌اسامی‌شان برایتان آورده‌ایم واز شم می‌خواهیم 
تاشکلهای پنهان رادر این تصویر پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید.می‌توانید جواب صحیح رادر قسمت 


۳ 
7 
4 
و 


تخم‌مرخ مشابه کدام است؟ 
راا چان 
یپرد کاو وو 
تخم مرغ دیگر مشابه تخم‌مرغی 
که دارد پیداکند.ولی قادر به 
انجام این کار نیست. آیاشما 


می‌توانید به او کمک کرده‌واز 
بین ۶ تخم‌مرغی که در تصویر 
سمت چپ می‌بینید. تخم‌مرغی 
مشابه تخم مرغ پسربچه را پیدا 
کنید؟ 


0 یات ی ۴۷ 


سرگذشت‌واقعی © 


صبا ادیب روم ممملهر0 Saba. Adib‏ 


در شماره پیشین خواند ید که من نخستین پس ر از نسل جد ید طایفه‌ای بز رگ بود مکه افکا رشان همچنان عقب مانده و 
مهجور مانده بود. در طایفه ر یشه‌دار ما گویی داشتن فر زند د ختر جرم محسوب می‌شد ودر سوید یگ ر ماجراهم‌هیچ 
جوانی حق از دواج با غیر فامیل را نداشت. و من هم ا زاین قانون مستثنی نبودم واز دوران کو د کی نامزدی ناف بر داشتم و 
هرچه بز رگتر می‌شدم پی می‌برد م که هیچ علاقه‌ای به نامز دم ندارم. و در عین حال برای فرا را زا ین‌ازدوا جآنقدر به پدرم 
اصرا رکرد م تاراضی شد برای ادامه تحصیل مرابه اتر یش‌بف ر ستد وآنجابو د که با آرز وآشناشدم وماد ر پی یک عشق 
جالب باهم ازد وا جکر دیم‌ووقتی به‌ایرا نآمدیم,قشقرقی بر پاشد.د ر حال ی که م نآر زورابی‌نها یت دوست داشتم به 
خاطرش ر ودر روی همه اعضای خانواده‌ایستادم وآر زوه مآنقدر مهر بان یکرد تاتوانست د ر قلب همه جابگیرد.امامن 
برعکس او د ر تما م این مدت ک مکم تحت تاثی ر افکار مر دان طایفه‌مان قرا رگرفتم و وقت ی آرزو بار دار واز بدشانسی من 
دختردار شد دچار چنان تغییر عجیبی در رفتارم شد م که خودم هم باو رآن رانم یکر دم‌البته د ر این میان از اینکهآرزو 
بخواهد از زن دگی‌|ام بیر ون برود می‌ترسیدم.اماا زآنجایی که من به الگویی برای مردان طایفه بدل شده بودم» در شرایطی 
قرا رگرفت مکه گویی د یگر نمی‌توانستم از نقطه‌ایی که هستم پا را عقب‌تر بگذارم واین شیوه د یوانه وار من که می‌دانم 


بعداز بارداری وبی توجهی‌ه ای عجیب و بدون 
دلیل من که باعث شد اصلاً به ملاقاتش نروم. ارزو 
از بیمارستان یکراست به هتل رفت وبا این کارش 
بیشتر غرور مراجریحه‌دار کرد.البته طی‌این مدت هم 
بزرگان طایفه به دیدنم می آمدند و تحریکم می کر دند 
که آرزوبا این کارش خواسته مرا لگد مال کند ومن 
هم همچون بزی اخوش! هر چه آنها می گفتند را انجام 
می‌دادم:«نرودیدنش. بذار خودش به غلط کردن 
بیفته.دختر دارشده حالا طلبکار هم هست!» و به 
این‌تر تیب بود که من‌چهار ماه‌از حال وروز آرزوو 
دخترم ان بی‌خبر ماندم تا اینکه یک روز خواهرم با 
چشمانی گریان به دفترم آمد و گفت:«هر چند آرزو 
مدیونم کرده که چیزی بهت نگم امابد نیست بدونی 
که زنت همون دختری که می گفتی عاشقش هستی وبه 
خاطرش توروی‌همه وایستادی با بچه از بتیم بد ترش 
سه ساعت دیگه برمی گر دن وین!اومدم بهت خبر بد م 
بلکه وجدانت بیدار بشه..» 

وگریه مجال بقیه حرفش راازاو گرفت وباچشمانی 
که به خون نشسته بود از دفتر خارج شد. من فکر 
می کردم آرزوبااین کارش غرور و شخصیت مرا 
پایمال کردهوبی آنکه‌ازمن‌اجازه‌بگیرد داشت از 
کشور خارج می شد وبچه ام رانیز با خودش می بر د. 


۴۸ 


باورش برای ه ر کسی ساده نیست مرا در منگنه عجیبی قرار داده بود که لکد به بخت خودم زدم و... 


یک دفعه گر گرفتم. مغزم فلج شده‌بود. به سرعت 
خودم رابه فرود گاه رساندم و از دور او رادر سالن پر واز 
ديدم که سرش رابه ستون تکیه داده‌و گریه می کرد. 
مثل دیوانه‌هاجمعیت راپس زدم و خودم رابه آرزو 
رساندم و بعد از اینکه کشیده محکمی به صور تش زدم 
بافریاد گفتم:«تولیاقت زند گی بامن رونداری. هر 
قبرستونی که دلت می خواد بر وامابچه رونمی‌تونی 
ببری!» و سپس ساک کوچکی را که بچه در آن بود از 
روی زمین بر داشتم وبه سمت در خروجی راه‌افتادم. 
بیچاره آرزو گریه می کرد وضجه می‌زد که دخترش 
رابه او بدهم اما من بی توجه بهاو و التماسهایش سوار 
ماشین شدم وبه سمت خانه راه‌افتادم. آرزوهم که 
خوب در این مدت مراشناخته بود ومی‌دانست در 
کله شقی مثل خود او هستم نزد خانواده اش باز گشت. 
البته اوچندین بارتماس گرفت وهر باربا گریه و 
التماس خواست تااوراببخشم ودخت رش رابه او 
باز گردانم امامرغ من یک ‌پاداشت!اوس ر کشی 
کرده‌ب ود وباید تاوانش رایس می داد وهر طور که 
بودمن و آرزوغیابی‌ازهم جداشدیم وچند روزی 
از جداشدنمان می گذشت که پدر آرزوزنگ زد و 
در حالیکه تنفر در صدایش موج می‌زد گفت:«وقتی 
اومدی خواستگاری دخترم خوشحال بودم و تصور 


عکس تزیینی و تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 
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می کردم که دارم دختر م رو دست يه مرد می‌سپرم اما 
تویه نامرد واقعی بودی! دخترم از غم دوری بچ هش 
افسرد گی گرفته و شده پوست واستخوونایه چشمش 
اشکه ويه چشمش خون! من دختر مثل دسته گلم رو 
دست تو دادم و الحق که توهم بی وجدانی رودر حقش 
تموم کردی!» وقتی پدر آرزو تلفن راقطع کرد.برای 
لحظاتی به فکر فرو رفتم. یاد روزهایی افتاده بودم که 
عاشقانه آر زو رامی‌پرستیدم و برای ازدواج و زند گی با 
آورودرروی‌همه ایستادم.خودم هم نمی‌دانم چراافکار 
پوچ و پوسیده‌مردان طایفه در تفکرات من هم نفوذ کرد 
اماماجرا طوری پیش رفته بود که دیگر نمی توانستم 
ارزو رابه جرم دختر دار شدن ببخشم. انتظار داشتم او 
به‌پایم بیفتد وباالتماس بخواهد که اوراببخشم اما ارزو 
نه تنها طلب بخشش نکر د بلکه طلبکار انه می خواست 
بادخترش از کشور خارج شود! هر چند قلبا هنوز آرزو 
رادوست داشتم امادیگر نمی شد اورابه زند گی‌ام باز 
گر دانم. ترحم و دلسوزی من نسبت به او باعث می شد 
خودم مضحکه مر دان طایفه شوم. بعد از جداشدنم 
از آرزو خیلی زود با دختری از فامیل ازدواج و همه جا 
اعلام کردم:«من از همون اول باید بایکی از دخترای 
فامیل ازدواج می کر دم نه‌بایه غریبه که معلوم نبود 
اصل ونسبش کیه! هر کار بدی یک تاوان داره و تاوان 
ازدواج من با آرزودختردارشدنم بود. دختری که نه 
می‌تونم بندازمش دور و نه دوستش داشته باشم!» 
هر چه زمان می گذشت تازه می‌فهمیدم که من 
چقدر شبیه اجدادم هستم واز فر زند دختر بدم‌می آیدا 
ملیساراش وم ونحس صدامی‌زدم.اواز نظرم یک 
موجود اضافی بود و هميشه تمام عقده‌هایم رابرسرش 
خالی‌می کردم.همسرم سه پسر برایم به دنیآ ورده 
بود. نی ااز همه‌امکانات رفاهی بر خوردار بودندو 
این ملیس بود که به جرم دختر بودن باید لباسهای 
کهنه می‌پوشید. غذای ته مانده بر ادرانش را می‌خورد 
و در بدترین اتاق خانه مان می‌خوابید. او مجبور بود 
همه کارهای خانه راانجام دهد وحق هیچ اعتراضی 
هم نداشت و رفتار بد من باعث می‌شد تا همسر و 
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فرزندانم هم به خودشاآن اجازه بدهند هر طور دلشان 
می‌خواهد باملیسارفتار کنند.اوراتحقیر می کردند 
ومو رد تمسخر قرارمی‌دادند ومن ملیسارامستحق 
چنین برخوردهایی می‌دانستم و بالاخره آنقدر عرصه 
راب او تنگ کردم تا که طاقتش طاق شد و از خانه فرار 
کرد.از رفتن ملیساناراحت نبودم واگر تلاش می کردم 
که‌اوراپیدا کنم وبه خانه بر گر دانم فقط به خاطر آبرویم 
بود. من مرد ثروتمند وسرشناسی بودم و از نفوذم برای 
یافتن ملیسااستفاده کر دم. باخودم عهد کرده‌بودم 
که‌اگر او رابیابم سرش را گوش تا گوش ببرم. تامدتها 
دنبال ملیسا گشتم اما خبری ازاو نبود.انگار قطره‌ای 
شده وبه زمین فرو رفته بود. وقتی نتوانستم ردی‌از 
اوبیابم سرم رابالا گر فتم وبه همه گفتم:«اونم‌مثل 
مادرش لیاقت نداشت. حتما فرار کرده و رفته پیش 
مادرش!» و هیچ اشاره‌ای به عذابی که در اين سالها بر 
سرش فرود آورده بودم نمی کر دم... 

چند سالی گذ شت.دیگر کم کم حتی چهره‌ملیسا را 
هم از خاطر بر ده‌بودم واورابه‌یادنمی اوردم ‌تااینکه ان 
تفاق افتا... آن روز به محض اینکه کارم در بانک تمام 
شد. همین که وارد خیابان شدم. موتوری به سرعت از 
کنارم گذشت و ترک نشین آن کیف سامسونتم را که 
اتفاقاداخلش مبلغ زیادی پول وچند سند ومدارک 
شناسانی بود راز دستم قاپید. می‌دانستتم اگر آن 
کی ف بر ود پولهایش به جهنم به خاطر گر فتن دوباره 
مدا رک کلی بايد دوند گی کنم. پس به همین خاطر تا 
جاییکه توانستم مقاومت کر دم اما وقتی دیدم تلاشم 
بیهوده است. کیف رارها کردم و خودم روی زمین ولو 
شدم. درد بدی در کتفم پیچیده بود و حس می کردم 
شاید شکسته باشد. یکی دونفری که با فریادهای من 
که می گفتم:«برین دنبالشون. کیفم روبردن همه 
زند گی م روبردن!» به دنبال موتورسوار دویدند وچون 
نتوانستند به مهاجمان موتو ر سوار بر سند.بر گشتند و 
هر کدام سراغ کارهایشان رفتند. من که از آن‌همه تقلا 
و کشمکش حسابی خسته شده بودم. گوشه پیاده‌رو. 
روی جدول کنار جوی آب نشسته بودم که نیم ساعت 
بعد.همان که دقایقی قبل کیفم رازده بود. به سمتم 
امد.او که جوانکی ریز نقش بو د لحظاتی از پشت شیشه 
دودی کوچک کلاه کاسکتش خیره نگاهم کردوسپس 
کیف راسمتم گرفت وبالحنی کوچه‌بازاری گفت: 
«بفر ما قااببخش,رفیقم اذیتت کرد.من‌ازت معذرت 
می خوام و شرمنده‌ام!» حسابی جا خورده بودم. هر 
چند انظارنداش تم واصلافک رش راهم نمی کردم 
که آن کیف قاب بخواهد بعد از دقایقی کیفم رادست 
نخورده پس بیاورد. از جایم بلند شدم ویقه آن کیف 
قاپ را گرفتم و محکم به ماشین کوباندمش.با وجود 
آنکه کتفم درد می کرد اما شدت ضربه چنان بود که 
کمر جوانک تا خورد. با زانولگد محکمی هم به شکمش 
زدم.اوحالا روی زمین افتاده بود و به خود می‌پیچید. 
گوشی موبایلم رادر آوردم و گفتم:«الان تحویل پلیس 
می‌دمت!اونجا پدرت رو در میارن تادیگه از این غلطها 
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نکنی!» و می‌خواستم شماره‌بگیر م که صدای ناله مانند 
جوانک به گوشم رسید:«این کار رونکن چون آبروی 
خودت میره!» از شنیدن این حرف جاخوردم. صدای 
جوانک برای آشسخایود:می‌خواستم پدانم او کیست 
که می گویداگر به پل س زنگ بزنم آبروی خودم را 
برده‌ام!به سمتش خیز بر داشتم و خواستم ضرباتی 
دیگر نثارش کنم که ناگهان سوزش شدیدی راسمت 
چپ قفسه سینه‌ام احساس کر دم. قلب لعنتیام دوباره 
گرفته بود. سالها بود که به خاطر ناراحتی قلبی» داروی 
قلب مصرف می کردم. شدت سوزش ودرد قلبم چنان 
بود که نفس‌هایم به شسماره‌افتاده‌بود و حس می کر دم 
لحظاتی بیش زن ده نخواهم ماند.روی ز مین زانوزده 
وبادست به سینه‌ام چنگ زده بودم که ان جوانک 
که پیدابود حسابی مضطرب شد هبه دادم رسید. به 
سرعت از جیب بغل کتم یک قرص در آ ورد وزیر زبانم 
گذاشت وسپس مرابر تر ک موتور دوستش نشاند و 
باسرعت به سمت بیمارستان رفتیم. چند ساعتی در 
بیمارستان بودم و در تمام لحظاتی که د کتر و پرستارها 
نوار قلب می گر فتند و دستم را که به خاطر حادثه کیف 
قاپی موبرداشته بود گچ می گرفتند به یک چیز فکر 
می کردم و آن‌اين که:«چقدر صدای آن کیف قاپ 
برایم اشنا بودا» 

آن جوانک ریز نقش در آن لحظات همچون پسری 
دلسوز ومهربان کنارم ماند و هزینه بیمارستان راهم 
حساب کرد.من اماذهنم حسابی در گیر شده‌بود. 
دلم می‌خواست به جای آنکه اوراتحویل پلیس بد هم 
سردربیاورم که چه کسی ست ؟اوبامن کاملا اشنا 
بود. آنقدر آشنا که حتی می‌دانست قرص زیر زبانی 
مصرف می کنم! وقتی کارمان در بیمارستان تمام شد. 
پش رک در خالیکه سعی 1 
کوچه بازاری بدهد گفت: «داداش, من آماده‌ام. اگه 
می‌خوای زنگ بزن پلیس!» و من در حالی که فکری به 
مغزم خطور کرده بود گفتم:«مگه خودت نگفتی اگه 
اینکار روبکنم آبروی خودم میره!در ضمن توامروز در 
حقم دو تالطف کردی؛اول اینکه کیفم رو بر گر دوندی 
و دوم اینکه من رواز مرگ نجات دادی‌پس بااین 
اوصاف مگر احمقم که به جای قدردانی تحویل پلیس 
بدمت؟ فقط یه چیز برام جای سوال داره واون اینکه 
چرا کلاهت روبرنمی‌داری؟» جوانک چند انیه‌ای 
از پشت همان شیشه کوچک دودی نگاهم کرد ومن 
ومن کنان گفت:«مثل اینکه فراموش کردی من یه 
کیف قاپم. دزد جماعت خوش نداره‌شناسایی بشه!» 
حرفش منطقی بود اما حتم داشتم که او مرامی‌شناسد 
و من باید این راز را کشف می کردم! و به همین خاطر 
بود که وقتی مرادوباره با موتور به جایی که ماشینم 
پا رک بود رساند به او گفتم:«می‌دونم از سرناچاری 
بارفیقت کیف قاپی می کنی امامن دلم می‌خواد بهت 
کمک کنم چون انقدر وجدان داش که کیفم‌روپس 
بیاری در حالیکه داخلش چند میلیون تراول بود. من 
صاحب یه کار خونه بز رگ هستم. شماره موبایل و 


آدرسم رو بهت می‌دم. فرداحتما به من سربزن.ما 
برای کارخونه به یه موتور سوار حرفه‌ای مثل تو نیاز 
داریم!» و سپس کارتم‌رابه سمتش دراز کردم.اوهم 
چند انیه‌ای خیره نگاهم کرد و سپس کارت را گرفت 
ودر حالیکه سوار موتور می‌شد گفت:«حتما آقای 
رئیس!» و به سرعت دور شد و رفتنش آتش به جانم 
انداخت. خدایا او که بود؟ 

شب که مرذان طایفة بزای احوالپرسی به خانه مان 
آمدند.باشنیدن اتفاقی که برایم افتاده بود سرشان را 
به نشانه تاسف تکان می دادند. و من خداخدامی کردم 
زودتر صبح بشود و آن پسر ک به دفترم بیاید. چون با 
این کار عزت واحترامم نزد مر دان طایفه دوصد چندان 
می‌شد و همه می‌گفتند: «آ قا یه مرد تمام عیاره که به 
دزدش کار داده!» و هم می‌توانستم اورابشناسم و 
بدانم کیست؟ بالاخره روز بعد رسید ومن در دفترم 
نشسته و به اتفاق دیروز فکر می کر دم که منشی‌ام خبر 
داد: « اقا یکی اومده شما رو ببینه!» به سرعت از پشت 
میزم بلند شدم و به استقبال پسر جوان رفتم واورا که 
همچنان کلاه کاسکت به سر داشت به دفتر کارم بردم. 
به منشی سپردم تا دو فنجان قهوه برایمان بیاورد هیچ 
تلفنی راوصل نکند. وسپس خطاب به پس رک گفتم: 
«خوشحالم از اینکه اومدی.از صبح منتظر ت بودم.لطفا 
نگران چیزی نباش. من و تودیگه باهم رفیق شدیم و 
اگه قبول کنی قراره باهم کار کنیم پس دلیلی نداره 
که اون کلاه‌رواز روی سرت برنداری. من دیگه به 
تو به چشم یه دزد نگاه نمی کنم!» پسر ک اما بی توجه 
به حرفم با حالتی عصبی و سر شار از اضطراب داشت 
باناخن گوشت اطراف ناخن‌هایش رام ی کت دیدن 
این حالت مرابه یاد کسی می‌انداخت که سالها بود از 
ذهنم محوش کرده بودم ونمی‌خواستم حتی به یاد 
بیاورمش !او وقتی دید به دستانش خیره شده‌ام فوری 
آنهاراپشتش قایم کرد ودر حالی که سعی می کرد 
صدایش رابم تر نشان دهد گفت:«منم خیلی خوشحالم 
که دیگه به چشم دزد به من نگاه نمی کنید اما اگه اجازه 
بدید اول داستان زند گیم رابراتون تعریف کنم بعد 
اگه آدمی مثل من لایق رئیس بزر گی چون شسمابود 
استخدامم کنید! منم قول می‌دم به محض تموم شدن 
حرفام کلاهم روبردارم!» جریان جالب‌تر شده‌بود. 
پس دوباره روی صندلی‌ام نشستم و گفتم: «باشه. بگو. 
من سراپ گوشم!» وا صدایش رابا تک سرفه‌ای صاف 
کردوسپس در حالیکه‌نگاهش رااز من‌می‌دزدید 
سر گذشتش را برایم گفت. او گفت و من با شنیدن 
حرفهایش عرق شرم ریختم و آب شدم.. 

-شاید از همه آدمای دنیابد بخت تر من باشم چون 
هرچی توی زند گی آدما دقت می کنم. هیچ کس رو 
مثل خودم نمی‌بینم. از همون اول که چشم باز کردم 
توی‌دنیا کسی منو نخواست. ماد رم چون پسر دار نشد! 
مورد خشم بابام قرار گرفت و بعد هم من رو رها کرد و 
رفت و در عوض بابام از زن دومش صاحب پسر شد. 


بقیه در صفحه ۶۲ 


۴۹ 


آنکی 


که ده هیچ کس اعتماد ندار ددر در جه اول به خو دش اعتماد نداد د. 
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زنده‌یاد «فهیمه راستکار»جز و چهار دانشجویی 
بود که‌این حرفه‌رابه صورت تخصصی در ایتالیا 
پیگیری کرد و از سال ۱۳۳۶ تابه امروز کارش در 
دوبله را ادامه داد. او که در سال ۱۳۱۲ در تهران 
متول‌دشده, کار هنری خود رابابازیگری آغاز 
کرده است ودر تثاترهای ماند گاری چون «سیر 
روز در شب » «باغ وحش شیشه‌ای ». «مرددوم». 
«آنتیگونه» و فیلم‌های سینمایی چون «مغول‌ها» 
«رواتسی» و «شیرسنگی» نیزنقش آفرینی کرده 


است. 

زنده‌یاد فهیمه راستکار در گفت و گویی تفصیلی 
با خبرن‌گار بخش هنری خبر گزاری دانشجویان 
ایران (ایسنا)؛ درباره تاریخچه دوبله, آنان که در 
این حرفه‌ماند گار شدند ووضعیت دوبله‌درایران 
سخن گفت. اما بیس اری اوموجب شد علی‌رغم 
مصاحبه چند ساعته‌اش در خبر گزاری دانشجویان 
ایران و سخنان شیر ینش ادامه این گفت و گوها 


دوبله فارسی‌ابتدا در تر کیه انجام شد سپس وارد 
ایران شد ود کتر کوشان نخستین فیلم رابه فارسی 
دوبله کرد (د کتر تفضلی به علت گویند گی در آن فیلم. 
این مساله را در جشنی که دانشجویان برای دوبلاژ و 
هنر گرفته بود ند مطرح کرد) وسپس فیلمی دوبله 
شده به فار سی از ایتالیا به دست مار سید که دوبله خنده 
داری داشت چون صدای تمام افرادی که در سفارت 
ایران در ایتالیا کار می کر دند دراین فیلم شنیده‌می شد. 
نخستین دوبله‌ای که من در ایران دیدم.اثری از کشور 


۵۰ 


arts_haftegi@yahoo.com 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


وقتی ا زاشک ها ولبخندهای فهیمه راستکار در هنگام د وبله پر سید یم درباره اشک هایش م یگفت «هر وقت در فیلمی 
نقش مادر بازی کردم يا دوبله کردم. یاد حرف دکترم می‌افتادم. شوهرتان بچه دارد ومن هم زن پدر داشتم, هیچ 
وقت نخواهید جای ماد راین‌ها را بگیر ید. چون نمی توانید بلکه سع یکنید با آن‌ها دوست باشید. من این حرف راحلقه 
گوش مکردم.»زنده‌یاد «فهیمه راستکار»دوبلور پیشکسوتی بو د که د رنیم قرن فعالیت به جای‌هنر پیشگانی چون 
مر یلین مونرو سوفیالورن .کات ر ین هیپبورن»بت د یویس ومنینام رکوری سخ نگفت.اوم یگفت :نخستین جمله‌ای 
که گفتم در یک فیلم لهستانی بود....«نگاه کن آندره! یه ستاره افتاد» 


برای اولین کارم با گر یه به خانه رفتم 


فرانسه بود که درایران دوبله شد و «دیبلاک» نام 
داشت و«ژان ماره» در آن بازی‌می کرد وصباو 
ایرج بهزاددر آن صحبت می کر دند سپس «فریدون 
بینوا» دوبله شد. در آن زمان بسیاری از فیلم‌های 
دوبله شده ایتلیایی بودند که البته این فیلم هااصلابه 
سرنوشت و ورود من به این حرفه ربطی نداشت. چون 
این فیلم‌ها رابه زبان فارسی می‌دیدم و هیچ کنجکاوی 
درباره‌چگونگی دوبله آن نمی توانستم داشته باشم چرا 
که تکنیک را اصلا نمی‌شسناختم.مد تی بعد هنرستان 
هنرپیشگی رفتم. هوشنگ لطیف پو ر یک سال قبل از 
ماوارد شده‌بود. او به ما گفت:«فر دی می‌خواهد کار 
دوبله کند. بیایی دامتحان‌بدهید.» مابه ن‌جارفتیم 
وشخصی‌به‌نامابوالقاسم رضایی که صاحب «ایران 
فیلم» بود در انجا حضور داشت. («ايران فیلم» بعدها 
محل خانه سینما شد.) رضایی تر جمه‌های خیلی خوبی 
می کرد وبادقت زیادی کار وفیلم‌ها رالیپ سینگ 
دوبله می کرد یعنی گویش فارسی و حر وف صدادار در 
این آثارباحر کت لبان هنر پیشه تطابق داشت وبیننده 
حس می کرد که هنر پیشه فار سی صحبت می کند. در 
آن زمان رضایی بالطیف پور فیلمی رادوبله کرده‌بود 
و بعد دوبله تمامی فیلم‌های خود رابه لطیف پور سپرد. 
رضایی خیلی سختگیر و لطیف پور هم از کسانی بود که 
ابتدا گفتن یک جمله را به عهده گوینده می گذاشت و 
به تدریج کار گوینده را افزایش می‌داد. بدین تر تیب 
گوینده هنگام دوبله نمی‌ترسید. 


در آن‌زمان.یک پرده‌فیلم باید یک باره‌دیگر دوبله 
می‌شد و هیچ تکنیکی برای تکه تکه کر دن فیلم وجود 
نداشت. چون موسیقی رااز خود فیلم‌می گر فتند وما 
باید به موقع جملات راادامی کر دیم تاصدا با موسیقی 
فیلم تداخل پیدانکن د ود رآن زمان «مغازه‌ای» 
صدابردار خوب این کار بود.بعد از این اثرء رضایی 
برای دوبله یک فیلم دیگر به نام «تشودورا» من را 
خواست تا به جای خواهر پر حرف « تئودورا» صحبت 
مانند معلم ان ریاضی بود قد بلند. صدای بم؛ او به 
معنای واقعی مدير بود. دو صفحه دیالو گ خود رادر 
دوزمان کاری یعنی هشت ساعت باید می گفتم.ابتدا 


چهار ساعت گفتم ولی حاصل کار خوب نشد. این در 
حالی بود که ایرج دوستدار و میهن معاون‌زاده‌در دو 
طرف من نشسته بودند و آن‌هاهر کدام فقط یک 
که دو دوبلور حرفه‌ای رادر کنارم نش‌انده‌اند ولی من 
نمی‌توانستم دیالوگ‌ها را بگویم. بالاخره رضایی خیلی 
خونسرد به من گفت: «اشکالی ندارد. دیالوگ‌هارا 
می‌بری خانه. حفظ می کنی و بعد می آیی و می گویی». 
من گریه کردم که نمی‌خواهم این کار رابکنم ولی 
رضایی گفت:«چرانمی خواهی؟ دیالو گ‌هاراباخودت 
به خانه ببر». من هم دیالوگ‌ها را به خانه بردم و آنقدر 
آن‌هاراخواندم تا حفظ شدم. روز بعد دیالوگ‌هارا 
بعد از دوبار گرفتن, گفتم.رضایی به من گفت که خیلی 
متشکرم و دنبال من تادم در محترمانه آمد و پاکتی 
به من داد که روی آن نوشته شده بود: سر کار خانم 
راس کاو ینک جمله هم به من گت وم زنگرانی 
نجات داد اوگ ت:«بعدازاین‌ فیلمش مانقش اول 
می گویی.»در تمام طول راه فکر می کردم که داخل‌این 
پاکت چیست؟ نز دیک خانه خیلی کنجکاو شد م ودر 
باکت راباز کردم ودیدم داخل آن پول است. په خانة 
که رسیدم. پول‌ها را شمردم و دیدم که مبلغ آن ۶۰.۰ 
تومان است. پیش خودم فکر کردم که به خانواده‌ام 
چگونه بگویم که ۰ ۰ تومان پول گرفته‌ام. چون حقوق 
بازنشستگی پدرم ۶۹۰ تومان بود. با خواهرم موضوع 
رادرمیان گذاشتم وبه او گفتم که پول رابه‌رضایی 
پس می دهم. ولی خواهر م مخالفت کرد و گفت:«اين 
کار خیلی بی‌ادبی است» و ادامه داد: «تو ناراحت نباش 
نخورده به من بده».من هم همین کار را کردم. خواهرم 


سال ۱۳۳۶ مادانشجوبودیم ود کتر نامدار موفق 
شد که در دانشکده‌ادبیات یک واحد تئاتری بگذارد. 
دیوید سن از آمریکا برای تدریس به دانشسگاه آمد 
ولی در انجمن ایران و آمریکاعین همین ترم رادرس 
می‌داد.ما که هنوز در دانشگاه‌این واحد رانگر فته 
بودیم. این دوره‌رادر انجمن ایران و آمریکا گذراندیم. 
دیوید سن مکتب استانیسلاوسکی را درس میداد و 
فردبسیاری‌جدی‌در کار خود بود.اونمایش «باغ 


هه 
اطلاعات ی ها رو ۳۵۳۹ 


وحش شیشه‌ای» نوشته تنسی ویلیامز رابرای پایان 
ترم ماانتخاب کر د.این نمایش چهار نقش داشت که 
دوزن که شامل مادر ودختری می‌شد.در آن حضور 
داشتند همه ما نقش دختر راامتحان دادیم ویک نفر 
هم مادر را تست نداد. چون سن زیادی نداشتیم تا به 
این باور بر سیم که می‌توانیم به جای مادر بازی کنیم. 
دویدسن برای نقش مادر من را و دختر خانمی به نام 
مینو که بزر گتر از همه ما بود برای نقش دختر انتخاب 
کرد.این‌نوع گزینش برای‌مابسیاری عجیب بود 
و«والی» که قد کوتاهی‌داشت.برای‌بازی به جای 
پسری بسکتبالیست و «مفید» هم برای نقش «تام» 
انتخاب شد. در این داستان مادر خانواده علاقه زیادی 
به شسوهر دادن دختر خود دارد.اين در حالی است که 
این نمایشنامه روی صحنه گرد اجراشد که تابه حال 
دیده‌نشده‌بود که مر دم دور تادور صحنه بنشینند و 
اجرای نمایشی با این شر ایط به علت چهر ه به چهر ه با 
تماشاچی بودن. بسیار وحشت‌انگیز بود. من گفتم که 
نمی آیم چون نمی‌توانم به جای یک زن ۰ ۶ساله بازی 
کنم. او به من گفت که «اگر تو نقش دختر رابازی کنی 
هنری‌نکرده‌ای چون خودت بودی».من گفتم‌نه شما 
بزر گترین دخترها راانتخاب کرده‌ای. گفت: «به دلیل 
این که اوهم دختر بزرگی بود که شوهر نکرد». من 
پرسیدم چرا«والی را انتخاب کردی؟ چون بازیکنان 
بسکتبال جزو بلند قد ترین افر اد هستند.» گفت:«در 
تئاتر. موضوعی به نام عليه چیزی بلند شدن وجود 
دارد. یعنی یک هنرپیشه خوب هر اندازه‌هم که جثه 
کوچکی داشته باشد. عليه قد خود می تواند بلند شود و 
این نقش, پسری است که این کار را انجام داده‌است و 
با قد کوتاه بازیکن بسکتبال شده است». 


درایتالیااز تجهیزاتاین کشور حيرت کردم ونحوه 
کار آن‌ها با ایران تفاوت زیادی داشت. در این کشور 
کارها رایک به یک می‌نوشتند و به استود یو می‌دادند 
ودر آن جافیلم‌ها قیچی می‌شد و دو آ پارت مرتبا کار 
می کر د ولحظه‌ای وقفه در کار وجود نمی آمد.البته کار 
ایتالیا خیلی سریع ولی کم بود. یک پر ده نبود و قطعه 
کوتاهی‌بود که‌افرادی که‌باید دوبله می کر دند. کارخود 
راانجام می‌دادند.در ایران. گوینده‌ها بر حسب تعداد و 
میزان‌حضور نقش فیلم حقوق می گرفتند. ولی در ایتالیا 
سندیکایی داشتند که سندیکافیلم رامی گرفت ودوبله 
می کردوزیر فیلم‌همیشه عبارت سندیکای دوبلاژ 
کردن کار برای اعضای خود بود و دوبلورها روزی 
هشت ساعت کار می کر دند ونه بیشتر.سالی یک ماه 
مرخصی داشتند وبرای نوع فیلم صداهای مختلف 
استفاده‌می‌شد. یعنی کسی که در فیلم های مر بوط به 
شکسپیر حرف می زد. به جای شخصیت های وسترن 
صحبت نمی کرد وهر هنرپیشهای گوینده خود را 
داشت. در این وضعیت دوبله خوبی از فیلم‌های خوب 
به دست م ی آمد.فیلم‌هادومدیر دوبلاژ داشت.یکی 
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لیپ سینگ را کنترل می کرد ودیگری بر حرف زدن 
دوبلورهابر اساس متن نظارت می کرد تانه‌متن و 
نه لیپ سینگ غلط نباشد. بعد از یاد گرفتن زبان 
دوبلورها پول وقتی را که صرف می کر دند.می گر فتند. 
نه مثل‌ایران که به گوینده‌ها به واحد دوبلاژ بیایند ولی 
هیچ پولی نگیرند. چون بیشتر گویند گانی که برای کار 


بعد از بر گشتن از ایتالیاهر چقدر به مسوولان 
گفتم که دوبله رامثل همه جای دنیاساعتی کنید. 
قبول نکر دند. البته این نوع حقوق دادن برای دوبله 
یک سریال امکان‌پذیر شد. هر چند که «مهر اسا» 
نمی‌توانست چهار ساعت به چهار ساعت پول دهد. 
ولی به عنوان مثال تکه‌های‌نقش یک فر د را ۰ قسمت 
به ۰ ۱قسمت بیرون می آورد وبه تمام افرادی که در 
آن بخش‌هاباید گویند گی می کر دند اطلاع می‌داد و 
آن قسمت دوبله می‌شد. از این روش, دوبلورها بسیار 
راضی بودند چون به جای صرف ۱۰ روز برای یک 
فیلم. زمان کمتری مانند ۲ روز راصرف می کر دند به 
این تر تیب می‌توانستند در آثار دیگری‌هم گویند گی 


دوبله شباهت‌هایی با ترجمه دارد. این بحت 
گیردیابر حسب معنای آن, عباراتی نوشته شود. در 
یک مدت چند ساله نجف دریابت دری قراردادی با 
شبکه دوی تلویزیون بست و فیلم‌ها بسیاری خوبی 
از سوی متر جمان بسیاری خوبی ترجمه شد که من 
حتی تر جمه‌های‌باقیمانده رابه تلویزیون بر گر داندم. 
در آن مدت حدود پنج اثر شکسپیر تمام آثار ساخته 
شدهاز چارلز دیکنز وهمه فیلم‌های شبکه 99۲ 


تمامآ ثار مدرن‌هم‌هرچه به دست ما رسید؛ترجمه 
شد. من شانس دوبله فیلم لئوناردو داوینچی راداشتم 
ولی گفت و گوها به زبان ایتالیایی بود در حالی که متن 
به زبان انگلیسی به دست ما رسیده بود. من خیلی 
ناراحت بودم. هنوز با دریا بندری ازدواج نکر ده‌بودم. 
به او گفتم که گفت و گوها مثل شعر است و من متن را 
به چه کسی برای ترجمه بدهم که بتواند این متن‌ها را 
به خوبی ترجمه کند. نجف که‌دید من گریه‌ام گرفته 
است گفت که خودم برایت تر جمه می کنم. 


عکس‌العمل‌های خوبی در قبال ورود گوینده‌های 
جدید نشان داده نشده است البته من درون این جریان 
نبودم. اما مهم این است که راه‌رابه‌این جوانان بايد 
نشآن‌دهند واز طرف تلویزیون وارد شوند.البته اگر 
این افراد وارد دوبله می شوند. باید آن‌ها بیمه شوند و 
تسهیلاتی به آن‌ها داده‌شود. این افراد نباید به عنوان 
مثال نصف شب ومخفی کار کنند وارزش تلاش آن‌ها 
آن قدر پایین بیاید که توی سر خودشان بخورد. 


ازاوحرف زدن‌الان برایم سخت است.منوچهر 
نوذرییک پدیده بود.اویک آدم معمولی نبود. 
پرسوناژهای زیادی خلق کرد. منوجهر ۸صفحه را 
نگاه‌می کرد و بعد حرف می زد و تند حرف می‌زدولی 
تپق نمی زد. پس او یک پدیده در چندین حرفه است. 
نوذری در تتاتر و دوبله فعالیت می کرد. من با او در 
تئاتر هم کار کر دم وحیرت می کردم که یک دم چقدر 
می‌تواند بامردم ار تباط داشته باشد.اوتمام کسانی 
که تئاتر اوراتماشامی کر دند رامی‌شناخت واگر به 
عنوان مثال نیاز به دارو داشتند. برایشان تهیه می کرد. 
مادر آن زمان به اندازه‌نیازمان حقوق دوبله راقسمت 
می کردیم. آن موقع در گروه ما ثقفی فقط زن داشت و 
او بیشتر از ما احتیاج داشت و به انداز احتیاجش حقوق 
می گرفت. ما با احوال انسانی کار راشروع کردیم و 
منوچهر یکی از ما بود. 


بقیه در صفحه ۶۲ 


ا۵ 


سینماهای ایران در خطر تعطیلیی 

روزسه شنبه‌هفتم آذرم اه خبر گزاری کار ایران 
-ایلنا -نامه انجمن سینمادار ان ایر ان رامنتشر کرد 
که در آن نسبت به تعطیلی سینماهای ایر ان هشدار 
داده شده است. 

باس این گزارش انجمن سینماداران‌ایران 
متشکل از صاحبان سینماها در تهران و شهر ستان‌ها با 
اشاره به «بحران مخاطب.عدم | کر آن فیلم های‌مناسب 
وافزایش سرسام آور هزینه‌ها» تصریح می کنند که 
چنانچه در دوهفته نسبت به رفع این مشکلات اقدام 
نشود کل سینماهای ایران وبه خصوص سینماهای 
بخش خصوصی تعطیل خواهند شد. 

درپی‌این‌نامه‌حبیب کاوش.سخنگوی‌شورای‌صنفی 
نمایش نیز تاکید کرد که این شورابه انجمن سینماداران 
حق می دهد و تازمانی که کمیسیون فرهنگی مجلس ویا 
دولت این مشکلات رارفع نکنند از صدور حواله اکران 
فیلم‌های جدید خودداری خواهد کرد. 

به گفته کاوش اتفاق ات ابت-دای سال جاری 
خورشیدی‌موجب آشفتگی سینمای ایران وعدم 
رغبت تماشاگران برای دیدن فیلم‌های سینمایی شده 
است ودر صورت عدم رفع این مشکلات در دو هفته 
آاینده سینماها تعطیل خواهند شد. 

درابتدای‌سال‌جاری‌مسئولان‌حوزه‌هنری‌سازمان 
تبلیغات اسلامی که بیش از یک سوم سالن‌های سینما 
رادراختیار دارد.اعلام کردند که تنهابه فیلم‌هایی 
که «هنر وادبیات ارزشی وانقلابی» تبلیغ کنند.اجازه 
نمایش خواهند داد. این اقدام در حالی صورت گرفت 
که مس ئولیت تعیین سالن‌های سای که بایدبه هر 


فیلم تعلق بگیر د بر عهده شورای صنفی نمایش است. 
آماحوزه‌هنری وشهر داری تهران که‌سالن‌های نمایش 
باکیفیت رادراختیاردارندبر سر نمایش بر خی از 
فیلم‌های سینمایی بااين نهاد صنفی و وزارت ارشاد 
دجار اختلاف شدند. 

انتقاد از سانسور و فشار بر سینماگران 

بسیاری از فعالان فرهنگی و سینماگران‌ایران 
شرایط نامناسب اقتصادی و سیاست‌های دولتی 
و حکومتی رادر شرایط نامساعد پیش آمده‌موثر 
می دانند. داوود رشیدی بازیگر پرسابقه تئاتر سینما 
و تلویزیون معتقداست که مشکلات اقتصادی سینما 
تابعی از مشکلات اقتصادی ایران است ومختص 

رشیدی روز پنجشنبه نهم آذر به وب‌سایت فرارو 
گفت:«اگر وضع مر دم خوب باشد. همه چیز از جمله 
وضعیت هنر تئاتر و سینما نیز خوب می‌شود.» به گفته 
این بازیگر سینماو تثاتر بسیاری از فیلم‌هاباسانسور 
روبرو شده یا برای تولید با محد ودیت‌های مالی روبرو 
هستند و مردم نیز از سینما دل‌زده شده‌اند. 

وی باانتقادازایجاد محدودیت برای‌اکران 
فیلم‌های تولید شده افز ود: «چه انتظاری از تهیه کننده 
می‌توان داشت که دوباره سر مایه خود را در سینما 
صرف کند؟ خب‌اونیز مانند دیگران‌می‌رود دلار و 
سکه می‌خرد (. 

در وا کنشی دیگر جواد طوسی منتقد سینما در 
گفتگوبا روزنامه جام جم چاپ تهران تاکید کرد یکی 
از مشکلات سینمای اران «توجه نکر دن به مقوله 
ستاره‌سازی در سینما» است. 


مصر برای هنر مندان ایرانی روادید صادر نکرد 


دستگاه امنیتی مصر مانع صد ور روادید برای 
برخی هنرمندان ایرانی جهت شر کت درجشنواره 
روزسه شنبه به ایر نا اظهار داشت:دستگاه امنیت 
مصراز ماخواست تنها به پخش فیلمهای ایرانی 
بسنده کنیم به ویژه اینکه این فیلمها پس از غیبت 


۵۲ 


ده‌ساله به دلیل تنش سیاسی میان ایر آن و مصر در 
جشنواره قاهره به نمایش در می‌آیند . 

ابوعوف افزود:من طی روزهای گذشته با برخی از 
مسئولان ذیر بط گفتگو کردم تا به سازند گان فیلمهای 
ایرانی اجازه شر کت در جشنواره قاهره را بدهند اما 
تمام تلاشهايم با شکست مواجه شد. بعد ها متوجه 
شدم که عامل مخالفت با حضور هیات ایرانی در این 


به گفته طوسی در دوران مدیریت سیف الله داد در 
معاونت سینمایی با توجه به شناخت وی از سینمااین 
مساله مورد توجه قرار گرفت ولی با تغییر مدیران. این 
روند نیز شکل و شمایل دیگری به خود گرفت. 


به باور فعالان فرهنگی, این روزها سینمای ایران 
حال و روز خوشی‌ندارد.در حالی که انجمن‌سینماداران 
نگران تعطیلی سالن‌های سینماها هستند. اولین روز 
اکران فیلم «من مادر هستم» با حاشیه‌های بسیار 
صورت‌گرفت .پس از کش و قوس‌های بسیار فیلم 
«من مادر هستم» فریدون جیرانی روز پنجشنبه نهم 
آذرماهدرسیشها آفریقای تهرانا کران شد. پیش‌تر 
گروه انصار حزب الّه با صدور بیانیه‌هایی خواستار 
جلوگیری از اکران این فیلم شد مود . 

به گزارش وب‌سایت «کافه سینما» افتتاحیه این 
فیلم در میان استقبال کم سابقه اهالی و علاقه مندان 
سینماب ر گزار شده‌است. بر این اساس د رآمد حاصل 
ازاولین روز نمایش این فیلم به زلزله‌ز د گان اختصاص 
خواهدیافت .سالن اصلیوبالکن سینما آفریقابرایاین 
برنامه مملواز جمعیت شده بود و عده‌ای هم ایستاده 
این فیلم را تماشا کر دند و در میان تماشاگران برخی از 
معترضان به نمایش فیلم نیز حضور داشتند. 

گروه‌انصار در آخرین بیانیه خود با« کثیف» خواندن 
فیلم «من مادرهستم» تصریح کر ده‌بود که در برابر 
«عمل‌شنیع» وزارت ارشاد مبنی بر اعطای مجوز نمایش 
به این فیلم دست به بر گزاری تحصن خواهدزد . 

این گروه در بخشی از بیانیه خود نسبت به نمایش 
فیلم‌های «برف روی کاج‌هاء پل چوبی و من مادر 
هستم» نیز هشدار داده اسست. این فیلم ها چند ماه 
است که امکان نمایش نیافته‌اند. 

فری دون جیرانی در بیانی ه‌ای‌در وا کنش به این 
انتقاده اتصریح کرد:«از عده‌ای که ندیده تحت تا ثیر 
تحریکات پشت پرده جوسازی ناجوانمردانه‌ای 
راعلیهفیلم شروع کر دند وقضاوتشان راقضاوتی 
اسلامی تلقی کردند دعوت می کنیم که از فردابه 
تماشای آن بنشینند و بعد از دیدنش نظر بدهند.» 


جشنواره ریاست جمهوری و یا هیات دولت مصر 
نیست بلکه دستگاه امنیت داخلی این کشوراست . 

ابوعوف گفت:من این موضوع رایک ضرر بز رگ 
آقاو خانم میم به کار گردانی روح الله حجازی در این 
جشنواره پخش شود که یک فیلم اجتماعی در مورد 
یک خانواده‌ایرانی است که سعی دارند دختر معلول 
خودراخوشبخت کر دهواورابه‌ازدواج کسی در آورند 
که دوست می‌دارد. این فیلم ممتازیاست 2 


4 
الاعات کی سارو ۳۵۳۹ 


ممنوع‌الکاری‌این 
باز بکر تایید شد؟! 


در چند ماه اخیر باران کوثری به هر پروژه‌ای که 3 
وارد می‌شسود آن پروژه متوقف می‌شود. فرقی هم ۹ 
نمی کند آن کار.تئاتر باشد یافیلم سینمایی.از لغو _ 
مجوز اجرای دوباره نمایش خشکس الی و دروغ در 
شرا کرک اوت کارا سانش هرس هی 


۶ 


که با بازی این بازیگر قرار بود روی صحنه برود.. اما آخرین خبری که شنیدنش ۰ 2 

باعث تعجب همه ما شد ماجراهایی بود که سر فیلم «خسته نباشید» به کار گردانی 3 
کتاب «این مردم نازنین» شامل حدود صد خاطره‌از رضا کیانیان است, ۱ محسن قرایی و افشین‌هاشمی بود . 1 
روایاتی از اتفاقاتی که در مواجهه مردم با وی رخ داداست . گروه تولید ول فیلمیزدازی ودند که یکی از خبر گزاری‌ها اشاره کرد بازیگر 3 
در یکی از خاطرات این کتاب می‌خوانيم : و کار گردان این فیلم که از فعالان سیاسی و اعضای خانه سینما بودند. حالابدون تب 
روز -خارجی - ظهر عاشورا -خیابان هیچ مخالفتی از جانب ارشاد مشغول کار هستند. همین موضوع واختلاف ارشاد 2 
نمی‌دانم چرا ولی روزهای تعطیل وبخصوص تعطیلات مذهبی بیشتر مردم | وحوزه‌هنری باعث شد که حاشیه‌هایی برای این فیلم به وجود بیاید ودر نهایت . "ور 


که منتشر شد حتی با وجود ضبط ۰ در صد از این فیلم به خاطر این حساسیت‌هاء 
کار گردان و تهیه کننده مجبور شدند بازیگر دیگری را جایگزین کوثری کنند. 

اما بعد از همه این اتفاقات. این بازیگر در گفتگو با روزنامه مغرب هم تاحدودی 
شایعه ممنوع الکاری‌اش راتایید کرد و گفت: «هیچ اتفاق ویژه‌ای رخ نداده‌است 
جز این که این چند ماه‌اخیر به گونه‌های مختلف به من توهین شده و به جای اینکه 
من نسبت به این توهین‌ها و قضایا شا کے باشم به عناوین مختلف از کارم جلوگیری 
می‌شود». 

او در مورد مرجع تصمیم گیر نده‌برای عدم حضورش در کار هنری گفت: «هیچ 
نامه رسمی از هیچ مرجع قانونی وجود ندارد. کسی نمی‌داند تصمیم از کدام سمت 
گر فته شده و ابلاغ شده است. فقط باعوامل فیلم خسته نباشید تماس گرفته و چنین 
حرفی زده‌اند. کار گر دانان نیز با احترام کامل این مسئله را با من در میان گذاشتند 
وا چا زه خواستند یک قر دد یکر ر برای نقش من جایگزین کد من نیز فول کردم 
چون ماهیت انجام یک کار خیلی مهمتر از حضور من یا هر بازیگر دیگری است. 

آما مهد ی عظیمی میر آبادی قائم مقام اداره‌نظارت وارز شیابی درباره‌ممنوع الکاری 
باران کوثری می‌گوید: «معمولا این موارد به خود بازیگر يا خص مورد اشاره اعلام 
می‌شود. اگر چنین چیزی به ایشان اعلام نشده پس حتما مشکلی ندارند» ۳ 


در خیابان‌ها هیچ قانونی رارعایت نمی‌کنند : 

از هر جایی می گذرند و به هر طرف که بخواهند می‌رانند . 

یک روز عاشورا که از خانه حافظ احمدی بر می گشتم.نذری گرفته بودم و 
به خانه می‌بردم. به چهارراهی رسیدم و چراغ قرمز شد. ترمز کردم و ایستادم. 
اتومبیل پشتی که گویا انتظار نداشت من تر مز کنم. با شدت بیشتری ترمز کرد 
تابه من اصابت نکند. 

بوق زد که حر کت کن.با اشاره چراغ قرمز رانشانش دادم. پیاده شد و گفت: 
نو کرتم» امروز مال امام حسینه. چراغ قرمز و سبز نداریم. راه بیفت. 

به من که رسید. مراشناخت. سلام کرد و گفت: از شما بیشتر ازاینااتتظار 
داشتیم. یک هنر پیشه باحال که روز عاشوراپشت چراغ قرمز وانمیسته. شور 
حسینی‌ات کجا رفته؟!! 


شتهای خله 


ص قد م بز نید. 


دبیر جشنواره فیلم فجر خبر داد: 
استقبال گسترده 
فیلمسازان از 
جشنواره سی و یکم 


e‏ ادر ی ,بار 


هند. کاناداایتالیاا ستگاپور, کرواسی,بلغارستان, 
روسیه, مصر. کره جنوبی, استونی, جمهوری مقدونیه, 


محمدرضاعباسیان از استقبال گستر ده‌فیلمسازان 
وتهیه کنند گان سینمایی از سی‌ویکمین جشنواره 
بین‌المللی فیلم فجر خبر داد و گفت: در جمع‌بندی 
فیلم فرم تقاضای شر کت دراین دوره‌جشنواره راپر 
کردند.به گزارش روابط عمومی سی ویکمین جشنواره 
بین‌المللی فیلم فجر وی با اعلام این خبر افزود:در 
مجموع ۴ عنوان فیلم فرم تکمیل شده‌شر کت در 
این‌دوره‌جشنواره رابه دبیر خانهارایه دادند که‌از 
این آمار ۲ عنوان رافیلم‌های مستند بلند تشکیل 
می‌دهد و ۱۰۲ عنوان فیلمهای سینمایی هستند که 
۲ فیلم مربوط به فیلم‌های اول می‌اشند 1 

دبیر سی ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با 
بیان اینکه استقبال فیلمسازان داخلی و خارجی از این 
دوره‌جشنواره فجر جشمگیر است خاطر نشان ساخت: 
فجر بز رگ‌ترین رویداد سینمایی کش ور و منطقه و 


۵ افاعات تن 


درواقع بهترین ویترین وبستر معرفی وشناسایی 
زیبایی‌ها و ظرفیت‌های سینمایی ایران است و انتظار 
این است که همه اهالی سینما برای هر چه باشکوهتر 
شدن جشنواره فجر که همراه با جشن خجسته پیروزی 
شکوهمند انقلاب اسلامی بر پا می‌شود همت. کوشش 
و همکاری داشته باشند. 

وی با اشاره به استقبال فیلمسازان دنب از این دوره 
جشنواره اضافه کرد: تاکنون. ۲۲۱ فیلم از ۵۸ کشور 
جهان متقاضی حضور در جشنواره شد ند در حالی که 
هنوز به مهلت دریافت آثار بخش بین‌الملل باقی مانده 
است. 

دبیر سی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 
کشورهای ارو گوئه. مکز یک. فرانسه. سوئیس. تایلند. 
لوگزامبو رگ بلژیک. سنگال. آلمان. کلمبیا ایرلند. 
مجارستان, هلند. ژاپن.اندونزی, اتریش, چین؛ بوسنی 
وهر ز گوین, آرژانتین, برزیل,اسپانیا دانمار ک. شیلی: 


سوریه. اکراین, الجزایر. پر تغال. امریکاء مونته نگرو: 
مراکش:غراق امارات متحده عربی»لبنان» انگلستان. 
نروز فیلیپین» آذربایجان, تر کیه, یونان تونس» سوئد 
و... به عنوان کشورهایی که تاکنون متقاضی شر کت 
در سی و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر 
هستندنام برد وادامه‌داد:بخش سینمای‌جهان 
جشنواره فجر با هدف شناخت و ارزیابی آنگونه از 
توانایی‌ها و ظر فیتهای انسانی که موقعیت یگانه او را 
در جهان متمایز می‌سازد. با عنایت به شرایط ویژه 
دنیای امروز و بارویکرد ظلم ستیزی,عدالت خواهی. 
معضل تروریسم.حقوق بشر وبیداری ملتهاب ر گزار 
می گردد. و آثاری را در بر می‌گیرد که سال تولید اثار 
از ۲۰۱۰ میلادی به بعد باشد /تابهمن ماه ۱ ۱۳۹در 
ایران اکران نشده‌باشد و در دوره‌های قبلی جشنواره 
هم اکران نشده باشد. 


۵۳ 


حتی برای خود راننده‌هم علت‌اینکه چرادر آن 
شرایط. آن‌مردراسوار کر ده‌بود.معلوم نبود. پلیس 
مرتب هشدار می داد که راننده‌هانباید کسی رادرمیان 
راه سوار کنند. 

شاید تنهایی و طولانی بودن مسیر: راننده رامجبور 
کرد که اوراسوار کند. اواز ساعت پنج پشت فر مان بود 
و حالا چند دقیقه‌ای از ساعت ٩‏ می گذ شت. راننده در 
زمان جوائی خودبار ها کنار جاده‌هاایستاده بود تامجانی 
از جایی به جای دیگر برود. شاید زنده شدن خاطرات 
جوانی باعث شد تا برای مرد جوان تر مز کند. 

مردناشناس یک کت رنگ و رو رفته به تن داشت 
و موهایش بلند و ژولیده بود. بعد از آن که او سوار شد 
راننده پرسید: 

-تا کجامی‌روی؟ 

مرد جواب داد: 

تا آلبانی...اگر شمااین بزر گراه رامستقیم بروید. به 
آلبانی می‌رسید. من آنجا کار پیدا کرده‌ام واگر امروز 
به موقع نروم. کارم را از دست می‌دهم. 

راننده گفت: 

خوش بختانه راه ماتقریباً یکی است.من به بوفالو 
می‌روم. می‌توانم تو راابتدای بز رگراه پیاده کنم. 

-عالی شدامطمثنم که از آنجابه راحتی‌می‌توانم 
مسیرم را ادامه دهم. 

دوباره سکوت حاکم شد. راننده این بار پر سید: 

-اسم تو چیست مرد جوان؟ 

-«سام»....«سام مک کالوف» ضمناً من ۲۵سال 
دارم. 

-خیلی خوشحالم سام که می‌توانمبه تو کمک کنم. 
البته می‌دانی که سوار کر دن مسافر در بزر گراه خلاف 
است.البته من‌خودم‌بارهامثل ت-وازاینجابه آنجا 
رفته‌ام سام گفت: 

_حالا شما می خواهید مرا تحویل پلیس بدهید ؟ من 
ناچاربودم که هر طور شده خودم رابه 7 
البانی برسانم. 1 

-نه! منظورم این نبود. اصلاً نگران ۰ 
نباش.من تورابه‌ موقع می‌رسانم‌موافقی . 
باهم یک قهوه‌بخوريم. تاخستگی من | 
هم از بین برود. 

سام به سرعت گفت: 

-اما من قهوه نمی‌خواهم. 

-نگران نباش امن پولش راحساب 
می کنم. مهمان من. 

سام تکرار کرد: 

-نه قهوه و نه هیچ چیز دیگر امن هیچ 
چیز نمی‌خواهم. 

-بسیار خب.بنابراین امیدوارم وقتی | 
من توقف کردم و قهوه‌ام راسفارش 
دادم حوصله‌ات سر نرود. 

صدای پایین کشیدن زیپ کت سام | 


۵۴ 
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خودش بیاید تپانچه‌ای رادر دست سام دید. راننده‌با 
خود فکر کرد. «شاید سام داخل کیف دستی‌اش پول 
دزدی دارد....» همان موقع سام لوله تپانچه رابه سمت 
راننده گرفت و بالحن آمرانه‌ای گفت: 

-ماهیچ جا نمی‌ایستیم! حضرت آقا!روشن شد؟ 

-ولی گوش کن جوان!این ماشین من است و هر 
کاری بخواهم می کنم. تو چه حقی داری که به من 
سب 

سام لوله تپانچه رابه پهلوی راننده فشار داد و 
گفت: 

-من این حق رادارم. حضرت آقا 

سام تپانچه رابه پهلوی راننده فشار آورد.راننده 
فرمان را پیچاند. 

لاستیک‌هاجیغ کشید ند واتومبیل به وسط بز ر گراه 
کشیده شد. سام گفت: 

-مواظب باش! نباید بایستی. نه تند. نه کند کاملاً 
آرام و طبیعی برو. فهمیدی؟ راننده سر تکان داد و پای 
خود راروی پدال گاز فشار داد.او که ترس رادرون 
خود حس می کرد پرسید: 

-تا کجا می‌توانی این بازی راادامه دهی؟ 

اج ای تون بت و ملس ما زا تی کی کد 
اگر آن پیرزن لعنتی‌جیغ نمی کشید.مجبور نبودم اورابا 
یک گلوله ساکت کنم وحالا هم اینجا نبودم! 

-حالا می‌خواهی چه کار کنی؟ 

به تو ربطی ندار د. تو فقط ساکت باش وبه دستورات 
من عمل کن.درغیر این صورت یک گلوله‌هم خرج 
تو می کنم. یادت باشد من دیگر چیزی برای باختن و 


از دست دادن ندارم! 

-مطمئن باش من جانم راخیلی دوست دارم و دلم 
نمی خواهد تو مرا بکشی! 

کمی جلوتر. راننده به طرز بسیار خطرناکی از کنار 
اتومبیل دیگری گذشت... 

سام فریاد زد: 

-احمق! مگر نگفتم طبیعی رانند گی کن. 

راننده بی‌اعتنانگاهی به سام انداخت. او محکم 
دستگیره راچسبیده بود. 

راننده گفت: 

-دستگیره راؤل کن! 

سام با عصبانیت گفت: 

-مثل اینکه درست متوجه نشدی حضرت آقا!اين 
من هستم که دستور می‌دهم. 

راننده با خونسردی گفت: 

-خوب گوش کن چه می‌گویم. اگر حرف مرا گوش 
نکنی خیلی زود پلیس جسد ماراد ر حالی که ماشین با 
درخت کنار جاده بر خورد کرده پیدا خواهد کرد! 

پس اول دستهایت راجایی بگذار که من ببینم 
وگرنه‌ماشین‌بااولین درخت یاتیر برق»برخورد 
خواهد کرد. 

سام گفت: 


.۰ -تونمی‌توانی‌بااین حرفهامرابترسانی.چون‌اگر 


ك اینکارراانجام بدهی, خودت هم کشته 
خواهی شد. 

راننده لبخند زد و گفت: 

اشتباه‌نکن. چون وضع من و تو 
باهم فرق دارد. چون توبه هر حال 
" قصد داری مرابکشی. پس موضوع 
برای من فرقی ندارد. حتی اگر بگویی 
به من کاری نداری‌نمی‌توانم قبول 
" کنم. چون به تواعتماد ندارم. تویک 
نفر را کشته‌ای و کشتن نفر دوم دیگر 
" برایت مهم نیست. تنها شانس تو این 
است که به جایی بروی تا پلیس تو را 
پیدانکند. 

راننده بر سرعت اتومبیل افزود: 

سام فریاد زد: 

-لعنتی! اهسته‌تر بر وا تو داری با 
سرعت صد و بیست تامی‌روی! 


۵ هه 
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راننده با کلمات شمرده گفت: 

-سرعت این اسلحه من است سامتودر این سرعت 
جرات نداری ماشه را بکشی. 

_مااگربه یک دست انداز برسیم تونمی‌توانی 
تومبیل را کنترل کنی! 

-اشکال تو همین است. تو مرانمی‌شناسی. شاید تابه 
حال صفحات ورزشی مجلات را نخوانده‌ای. من «لا کی 
الگود» هستم.همان کسی که با اتومبیل پر واز می کند. 
من‌تابه حال دوب اربر نده‌معروف ترین مسابقات 
اتومبیلرانی جهان شده‌ام. من وقتی پشت فر مان هستم 
به زند گی فکر نمی کنم. 

سام گفت: 

-حالا منظورت از این کارها چیست؟ 

-تپانچه!تپانچه رااز پنجره‌بیرون بینداز سام!البته 
اگر می‌خواهی آهسته برانم! 

سام گفت: 

-توفکر می کنی من دیوانهام. در این صورت تو 
بلافاصله مرا به اولین پاسگاهی که رسیدیم تحویل 
می‌دهی.اما حداقلاگر تصادف کنیم شاید من زنده 
بمانم و بتوانم فرار کنم. 

پس تپانچه را دور نمی‌اندازم. 

راننده گفت: 

من علاوهبراینکه راننده مس ابقات اتومبیلرانیام. 
مشاور امورایمنتی کار خانه‌های اتومبیل سازی هم 
هستم.حالاتوامیدواری که از یک تصادف آنهم با 
سرعت بیش از صد و پنجاه کیلومتر جان سالم به در 
ببری؟ پس گوش کن تابرایت بگویم. در اولین بر خورد 
یک دهم ثانیه قسمت سپررادیاتوروموتور به شکل 
آهن فشرده‌درمی آید. در یک دهم ثانیه بعدی تمام 
این | هن فشر دهاز پنجره جلو به داخل خواهد جهید. 
در این موقع چر خهای عقب اتومبیل از روی زمین بلند 
می شود. متو جه هستی. قسمت جلو متوقف می شود اما 
عقب اتومبیل همچنان پیش می آید. یعنی از دو طرف 
تحت فشار قرار می گیری. در سومین فاصله زمانی 
تمام بدنت مثل موشک به جلو می‌جهد. در چهارمین و 
پنجمین یک دهم ثانیه بدن تو و قسمت عقب اتومبیل 
باسرعت به حر کت به سمت جلو ادامه خواهد داد ودر 
نتیجه سر تو به قسمت جلو می‌خورد. 

راننده نفس عمیقی کشید وادامه داد: 

-در ششمین یک دهم ثانیه بدنه اتاقک اتومبیل در 
هم خواهد پیچید و جمجمه تو خرد می‌ شود و پایت به 
سمت بالا می‌رود و امکان پاره‌پاره شدن بدن تو توسط 
لبه‌های تیز وفلزی اتومبیل بیشتر می‌شود.البته تا آن 
موقع تو مرده‌ای. 

سام آب دهانش را قورت داد و گفت: 

-تو چنین تصادفی را از نزدیک دیده‌ای؟ 

من لحظه به لحظه آن راباحر کت آهسته و در حالی 
که آدمک‌های مصنوعی و ساخته شده از موم محکم. 
بازسازی کر ده‌ایم تا ببینیم در این تصادفات چه بر سر 
ماشین و سرنشینان آن ی آند. 

سام باوحشت گفت: 


4 


۵ ازر ٩۱‏ املاعات خی 


-توجرآت نمی کنی که چنین تصادفی راه بیندازی! 

راننده پاسخ داد: 

توب از فراموش کردی که من راننده‌مسابقات 

من‌می‌دانم در چه سر عتی چه قسمتی از اتومبیل رابه 
درخت یا تیرچراغ برق بکوبم که خودم کمترین صد مه 
راببینم. ضمناً من فرصت بیر ون پریدن از اتومبیل را 
سام مجبور شد که دستهایش راروی داشبورد بگذارد. 
راننده گفت: 

-حالا تپانچه سام! زود باش آن را بیرون بینداز. 

سام چند لحظه مر دد. رنگ از صورتش پریده بود 
و می‌لرزید. 

-زود باش سام! 

برای‌سام جوان چاره‌ای باقی نمانده‌بود.او شیشه 
راپایین کشید وباد شدیدی به درون وزید. سام هنوز 
دودل بود. 

از بین این همه ماشینی که از بزر گر اه عبور می کند 
چرامن باید سوار اتومبیل تومی‌شدم؟!اماتواصلاً شبیه 
راننده‌های اتومبیلرانی نیستی! 

سام هنوز تپانچه را بیرون نینداخته بود. او گفت: 

اگ ر تویک رانن ده ‌حرفه‌ای‌نبودی و تخصصی در 
و سالم به خانه برسم و پلیس هر گز مرا پیدا نمی کرد. 

-معطل نکن سام. تبانچه را بیرون بینداز 

سام بابیچارگی تپانچه رابیرون انداخت!چند لحظه 
بعد. اتومبیل در مقابل اولین ایستگاه یلیس متوقف شد 
وراه سام پایانیافته بود 


یکی از مأموران پلیس رو به راننده کرد و گفت: 

-سام مک کالوف, به راننده‌مع روف لاکی الگود 
اشاره کرد. 

من‌لاکی‌الگود رابارهادر فیلم‌های تلویزیونی دیده‌ام 
و مطمئن هستم آقاء که شما لاکی الگود نیستید. 

راننده به ارامی جواب داد: 

-نه...من لا کی الگود نیستم.اسم من ارنست ویستل 
است ودر فیلادلفیا کتابفروشی‌دارم !من داشتم به بوفالو 
می‌رفتم تادخترم و شوه رش و نوه‌ام را ببینم. در واقع 
هدیه‌ای‌هم برای‌نوه‌ام داشتم.یک کتاب سر گرم کننده 
و آموزنده. من‌این کتاب رابارها و بارها خوانده‌ام وحالا 
قصد داشتم آن را به نوه‌ام هدیه بدهم. 

راننده» کتاب را به مأمور پلیس داد و اضافه کرد: 

این کتاب مال شما. من می توانم از اولین کتابفروشی 
سر راه نسخه دیگری برای نوه‌ام بخرم. 

مأمور پلیس کتاب را گرفت. روی جلد آن نوشته 
شده بود: 

«چگونه پشت فرمان اتومبیل باسلامت حر کت 
کنیم!» 

نوشته: جارلز دبلیو الگود. لاکی الگود. 

روی جلد تصویر لا کی الگود که مرد جوانی بود به 
چشم می خورد! ۰ 


داسنان‌زندگی © 
بقیه از صفحه ۱۵ 

مشت را که کوبیدم توی صور تش: وسط حياط 
افتاد زمین و به طر فش دوی دم و.... که صد ای د ختر 
نوجوانی توجهم راجلب کرد:«داداش الان به‌مامان 
نفیسه زنگ می‌زنم و...» 

دستم روی هو بی‌حر کت ماند و بابهت و حيرت 
پرسیدم: 

-توجی گفتی؟ نفیسه مادر توئه؟ 

تااين که همان پسر جوان هفده ساله که هیکل 
ورزشکارانه‌اش او را بیشتر از هفده سال نشان می‌داد- 
گفت:«مامان نمی خواست به شما دروغ بگه....اما چاره 
نداشت. صاحبخونه داشت بیر ونمون می کرد و ...» 

باحرف‌هایی که آن پسر و دختر نوجوان گفتند. یک 
مر تبه حقیقت برایم روشن شد؛ از یک طرف خوشحال 
بودم که در مورد نفیسه اشتباه کر ده‌ام و خیانتی در 
کار نیست...واز طرف دیگر متحیر بودم که چرا 
فرزندان ش‌,راازمن‌پنهان کرده؟ اماباحرفهای «هما 
وهمایون» همه چیز رافهمیدم؛ پدر آنها ۴س ال قبل 
از این که با نفیسه ازدواج کنم او را طلاق می‌دهد. اما 
مخارج زند گیشان رامی‌پر دازد اما دو سال بعد از آن با 
یک زن دوست می شود و همه دار و ندارش رابه پای او 
می‌ریزد و مدتی بعد هم در یک تصادف از بین می‌رود 
بدون آنکه حتی یک ریالارث برای آنها گذاشته باشد. 
از آن جابه بعد نفیسه به سختی شکم بچه‌ها راسیر و 
مخارج زند گیشان را تامین می کند و... تااين که از زبان 
خواهر من می‌شنود که دنبال زنی می گر دد که‌نتوانسته 
بچه‌دار شود واز شوهرش طلاق گرفته و... نفیسه هم 
بدون فکر به آینده خود رادارای همان سر گذشت 
موردنظر من معرفی می کند و... جمله آخر را«هما» 
دختر نفیسه گفت: «به خدا مامانم خیلی شمارا دوست 
داره... هميشه گربه می کنه که چرا مجبور بوده به شما 


دروغ بگه و ... 


... نفیسه وسط دفتر محضر ایستاده و گیج ومنگ مرا 
نگاه‌می کرد.لبخندی زدم وروبه محضردار که دیروز 
پیشش آمده‌بودم -گفتم:«حاج قاهمانطور که دیروز 
گفتم. من می‌خوام اسم بچه‌های زنم. بیاد تو شناسنامه 
من... حالا شما بفرمائین راه قانونیش جیه؟» 

نفیسه که باورش نمی‌شد این حرف رااز زبان من 
می‌شنود.ه اج وواج‌نگاهم کردومن‌به آرامی در 
گوشش گفتم:«درسته که من دلم نمی خواست همسر م 
بچه داشته باشه....امایسر ودختر تو خیلی بچه‌های 
خوبی‌هستند..... فقط یادت باشه دیگه به من دروغ‌نگی! 
حالا هم ببین حاج آقا چه مدار کی می‌خواد!» 

نفیسه گریهمی کرد.همامادرش رادر آغوش 
گرفت و همایون هم کنار من ایستاده بود... 


امروز دو سال از آن روز می گذرد و من خداراشکر 
می کنم که هماو همایون مرااز پدر واقعیشان نیز بیشتر 
دوست دار ند! د 
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جز بر دداو نتو اند سر نادان وا کو فتن و جز داد فاد نتوان استخو ان 


۰ 


دد 


د 


۰ 


ان 


و ادد 


« 


۰ 


دصی» 


دورافتاده؛آوکوود-نیویورک.چهارشنبه ۲۸ نوامیر:هنوزهم حتی با گذشت حدود 
یک ماه‌از طوفان «سندی» که مناطقی از آمریکا رادرنوردید. بادهای شدید و طوفانی در 
این منطقه می‌وزند و خسارات سنگینی وارد می کنند. مانند این خانه که توسط باد شدید 
به اینجا کشیده شده است: این خانه که قلا در سواحل جزیره استاتن قرار داشته: اکنون 
اس و 


اعتر اض سفید؛ بروکسل -بلژیک.دوشنبه ۲۶ نوامبر: کشاورزان و تولید کنند گان شیر 
دراروپابرایاعتر اض در بیرون ساختمان پارلمان اروپادر بلژیک جمع شد ند وباپاشیدن 
شیر از مأموران پلیس استقبال کردند! به دنبال کاهش شدید قیمت شیر ومشکلات مالی 
که‌برای کشاورزان‌ایجاد کر ده‌است. تولید کنند گان شیر در خواست دریافت یارانه برای 
جبران قیمت پایین شیر دارند. 


برد و باخت؛ تو کیو -زاپن جمعه ۳۰نوامبر: سری جدید انتخابات پارلمانی ژاپن در 
جالب ایشجااست که مردم زاین عقیدهدارند که این عروسکهادر طی انتخابات برایشان 
۹۹۹۹۹۹۹۹ ۳ ریخات قاشیمیکند. 


E 
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چشم دیگر را نیز نقاشی می کند. 


لباسهای منتظر؛استارسیتی-روسیه» پنجشنبه ۲۹ نوامبر:لباسهای فضانوردی 
منتظر فضانوردان «توماس مار شبرن»»« کر یس هادفیلد» و «رومن رومانکو» هستند که 
پس ازجلسات تئوری آنهارابپوث ۱ ۱۱۲ ا ۰ گاهبینالمللی 
فضایی خواهند شد در حال گذراندن تستهای آماد گی برای این مأموریت در مر کز 
فضایی روسیه بودند. 


زیر برف؛ مونیخ -آلمان.یکشنبه ۲۵ نوامبر:بارش برف نه تنها این دوچ ر خه‌سواررادر 
خانه نگه نداشته بلکه او چتر خود رانیز کنا زدهتااین زیبایی رابهتر ببیند.اولین بارشهای 
برف در فصل سر ما در نقاط مختلف جهان مردم بسیاری را ذوق‌زده کرده است. 


تصویر جدین؛ زاپن شنبه ۱دسامیر:پزشکان ژاینی ایده جالبی برای اینکه والدین 
بتوانند فرزند خود راحتی قبل از تولد ببینند ارائه کرده‌اند. آنها پس از انجام سونو گرافی, 
از روی مدل به دست آمده‌اطلاعات رابه یک پرینتر سه بعدی منتقل می کنند تاطرح 
جنین راعینا چاپ کند. به این تر تیب والدین می‌توانند شکل دقیق و کامل فر زندشان را 
ببینند و در صورت دلخواه آن راهمراه خود داشته باشند. طبق بررسی انجام شده والدین 
زا ا ل کر 


E 
۳۵۳۹ اطلاعات تسس رو‎ 


تشکر مربی تیم باز ندهاز مر دان تیم بر نده 


آنتونیو کونته 

یکی از افتخارات بز رگ ورزشکاران وتیم‌های ورزشی 
به جا گذاردن ر کوردهای بین‌المللی و تاریخی بوده که از 
زمان به وجود آمدن پدیده‌ای بنام ورزش این مقوله در 
آن سرنوشت‌ساز و افتخار آفرین بوده است. 

طی چند سال اخیر ر کورد شکست ناپذ بری تیم فا هم 
یکی از آن جمله مسائلی بوده که در کتاب گینس به آن 
اشاره‌شدهور کوردداراین ر کورداران تیم رومانیایی 
استوابخارست است که سابقه قهرمانی در اروپا راهم در 
سال ۱۹۸۶ با پیروزی هراب ارسلوا دک فد و 
از قضادر همان زمان بود که به رکورد ۱۰۴ بازی‌بدون 
مجا پر ۱ 
شاخص‌ترین نشریات ورزشی جهان محسوب می‌شود. 
اخیرابا شکست یوونتوس در برابر اینترمیلان اقدام به 
انتشار آماری کرده که برای شما عزیزان خواننده خالی 
از لطف نمی‌باشد. 

یوونتوس که طی‌سه‌سال گذ شته زیر سایه‌اینترمیلان 
و آ.ث.میلان قرار گرفته بود در فصل فوتبال ۲۰۱۲- 
۱ بهاین دوران خاتمه داد و آمدن«آنتونیو کونته» 
هافبک ملی پوش دهه گذ شته‌اش به این تیم به عنوان 
مربی, باعث تغییر و تحولات زیادی در جمع راه‌راه‌پوشان 
شهرصنعتی تورین گر دید تاجایی که یوونتوس بدون 
شکست در تمامی دیدارهای« کالچیو» به مقام قهر مانی 
دست یافت واین نتایج افتخا ر آفرین تادوهفته قبل 
ادامه داشت. تا اینکه مر دان یوونتوس در شهر تورین 


ودر ورزشگاه اختصاصی خود رویاروی بااینترمیلان 
دچار حادثه شدهو در نهایت باسه گل مجبور به قبول 
شکست شدهور کورد آنان که‌از تاریخ ۲۰۱۱/۵/۱۵ 
شروع شده و مجموعا در ۴٩‏ دیدار بدون شکست میدان 
راترک کرده‌بودند.در بازی برابر اینترمیلان تن به 
شکست داده و پایان به دوران طلایی یوونتوسی‌ها فرا 
رسید ونتوانست ر کور د آ.ث.میلان در سالهای ۱۹٩۱‏ 
تا ۱۹۹۲ رابا شکست‌ناپذیری در ۵۸بازی شکسته و آن 
رایه نام څود در فوتبال یتالاب ثبت ۳۱۳ 

دراین میان نباید فراموش کرد که «انتونیو کونته» 
سرمربی جوان یوونتوسی‌ها بایک محرومیت ٩‏ ماهه 
روبروبوده و شایداگر وی بر روی نیمکت ذخیره‌های 
تیم خود قرار می گرفت. چنین اتفاقی برای آنان رقم 
نمی خورد. 

«آنتونیو کونته» بعد ازاین دیدار گفت:بود ونبودمن‌برای 


سم و 
۵ ار ٩۱‏ الاعات :یں 


نیمکت ذخیره‌ها در قبول واقعیت این شکست آن چنانی 
تأثی ر گذار نیست.ولی شاید اگر مااز کنار خوش‌شانسی 
مردان میزبان به ساد گی بگذریم. باید بگویم که آنان 
استحقاق این پیروزی با چنین نتیجه‌ای را نداشتند. 

کرک کرد یکی ازمتحول ترین تیم‌های این فصل فوتبال 
«کالچیو در ایتالیا بوده که از آغاز فصل روندی روبه 


میادین ظاهر می‌شود. 
لیست تیم های رک ورداران بی‌شکست در کتاب 
گینس به شرح ذیل می‌باشد: 


۱_استوابخارست(رومانی) ۴ ۱۰ بازی بد ون شکست از 
تاریخ ۱۹۸۶/۹/۱۷ تا ۱۹۸۹/۹/۹ 

۲-سلتیک گلاسگو(اسکاتلند) ۶۲بازی بدون شکست 
از تاریخ ۱۹۱۵/۱۱/۲۰ تا ۱۹۱۷/۴/۲۱ 
۳-آ.ث.میلان (ایتالیا) ۵۸بازی بد ون شکست از تاریخ 
۶ ۱۹۹۳/۳/۲۱ 

۴_بنفیکا(پرتغال) ۵۶بازی بدون شکست از تاریخ 
۴ هت ۱۹۷۸/۹/۱ 


۵-پورت-و(پرتغال) ۵۳ بازی بدون شکست از تاریخ 
۲ :۱۹۹۶/۳/۲۳ 

۶-آژاکس آمستردام (هلند) ۵۲بازی بدون شکست از 
تاریخ ۱۹۹۴/۸/۲۸ تا ۱۹۹۶/۱/۱۴ 
۷-آرسنال(انگلیس) ٩‏ ۴بازی بد ون شکست از تاریخ 
۱ 

۸-یوونتوس(ایتالیا) ۴۹ بازی بدون شکست از تاریخ 
۵ ۲۵ ۲۰۱۲/۱۱/۲ 

-دیناموبخارست (رومانی) ۴۷بازی بدون شکست از 
تاریخ ۱۹۹۱/۵/۲۶ تا ۱۹۹۲/۹/۲۶ 

۰ ناتینگهام فارست (انگلیس) ۲ ۴ بازی بدون شکست 
از تاریخ ۱۹۷۷/۱۱/۲۶ ۱ ۱۹۷۸/۱۲/۹ 

دیدار منچستر یونایتد -استون‌ویلا در کادر رقابت‌های 
جام قهر مانی باشگاههای انگلیس یکی از دیدنی‌ترین 
مسابقات هفته یاز دهم بود که در نهایت با پیروزی ۲-۲ 
شیاطین سرخ در «ویلاپار ک» شسهر بیر منگام به پایان 
رسید و «خاویر هر ناندز» مکزیکی‌ناجی انان شد. آخرین 
باری که منچستر یونایتد در این ورزشگاه تن به شکست 
داده‌بود ۱۷ سال قبل بود که از آن تیم فقط «پل اسکولز» 
۷ساله ورایان گیگس ۳۸ ساله در جمع منچستری‌ها 
حضور داشته و تمامی بازیکنان دیگر از این تیم جدا و یا 
بافوتبال خداحافظی کر دند ویامثل«دیوید بکهام» در 


فوتبال آمریکا به دوران بازیگریش ادامه می‌دهد. 

در سال ۱۹۹۵ وقتی منجستر یونایتد در برابر آستون‌ویلا 
تن به شکست داد «آلن هانسن» بازیکن سابق لیورپول 
ومفسربز رگ‌بی.بی.سی در آن زمان گفت:شمابایک 
سری بچه نمی‌توانید. هیچ چیزی را به دست آورید. 

در ان سال‌هامنچستریونایتد دچار تغییر و تحولات 
زیادی شد و بازیکنانی همانند کاری نیوویل, دیوید 
بکهام.پل اسکولز به جمع مر دان ثابست این تیم ملحق 
شده‌وبه همین خاطر«الن‌هانسن» ان تعبیر به یاد 
هی رادربارهآنان مطرح کرد ولی همان بازیکنان 
چهار سال بعد در منچستر یونایتد شگفتی آفریده و فاتح 
جام قهرمانی و حذفی انگلیس و جام قهر مانی باشگاههای 
اروپاشد ند و «الکس فر گوسن» بعد از پیروزی ۲-۱در 
برابر بایرن‌مونیخ در فینال جام قهرمانی. گفت: متاسفانه 
«آلن هانسن» قضاوتی زودهنگام کرد و حالاباید بگویم 
که با بچه‌ها هم می توان به همه چیز رسید و فقط این تفکر 


نیاز به زمان دارد. 

در دی‌دار چند هفته گذشته منچستریونایتد «خاویر 
هرناندز» مهاجم مکزیکی آنان دو گل به حریف تحمیل 
کرد تایاد آور خاطراتی شیرین برای تماشاگران منچستر 
یونایتد از «اوله گونار سولجاثر» باشد. بازیکنی که در 
فین ال جام قهر مانی اروپادر سال ۹۹۹ ۱ نیز به‌عنوان 
بازیکن ذخیره راهی میدان شد و در دقیقه ٩۰+۴‏ زننده 
گل بر تری منچستری‌ها به بایرن‌مونیخ شد وحالا تنها 
کسی که بااین بازیکن بز رگ قابل قیاس می‌باشد, «خاویر 
هرناندز» است که تمام خصوصیات این مرد نر وژی را 
داراست.«الکس فر گوسن» ۱ ۷ساله در باره‌این بازیکن 
می گوید:او تمامی خصوصیات سولجائر راداردومن کمتر 
بازیکنی را مثل او دیدما 

منجستریونایتد که شکست دو بر صفر تادقیقه ۵۸ 
رابهپی روزی ۲-۲درپای ان بازی‌بدل کرد. چند روز 
قبل زاین دی دارهم با پیروزی ۲-۱در بر ابر براگاجواز 
ورود به مرحله یک هشتم نهایی (حذفی) جام قهرمانی 
زا گاههای ار وبارانیزبه دست آوردتایکی ازبهترین 
دوران‌های فوتبال خود راپشت سر گذارده باشد. 
مطبوعات انگلیس فر دای‌این پیروزی شسگفتی آفرین؛ 
منچستر یونایتد سال ۱۲ ۲۰رابا منچستریونایتد سال 
٩‏ مقایسه کرده و مهاجمان انان را درست همانند 
هم خواندند. 

منچستریونایتد کنونی.صاحب مهاجمانی‌همانند 
«روبین فان پر سی» و «وین رونی» «دانی ولبک» و «خاویر 
هرناندز» می‌باشد و منچستر یونایتد سال ۹۹۹ ۱ صاحب 
مردانی‌همانند «اندی کول».«داوید یور ک» «تدی 
شرینگهام» و «سولجائر» بود و اين مهاجمان از هر نظر با 
هم قابل قیاس می‌باشند. ۰ 


۵۷ 


آسان ټړ رین داد بړ ای از دی ر دن افتج 


فتخا 


ارات خو 


دستایی است. 
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ورزشی 


حجازی که رفت 
دوتبال‌مان 


حسن نظری.این اسم شاید بر ای نسل فوتبالی پس از انقلاب چندان آشنانباشد. 
شاید تک فر یم های به جای مانده از سال‌های دور اما طلایی فوتبال ایران است که 
هنوز سبب می شود تا گهگاهی نامی چون نام او در میان فوتبالی‌ها مطرح باشد. 
دفاع راست طلایی فو تبال‌مان که بیش از ۰ ۲سال گذشته رادر دالاس سپری کر ده. 


#پیدا کردن‌شما کار دشواری بود ولی بالاخره بعد 
از سال‌ها پیدایتان کر ده‌ايم. انگار دور از وطن حسابی 
خوش می گذرد؟ 

۴ همیشه دوری از وطن سخت است. وقتی 
مهاجر باشی.همیشه در غر بت هستی ویک چیزی از 
رل ای را 
رانمی‌توانی ببینی. از سال ۱۹۷۹ که | مدم بیرون از 
ایران‌هميشه آرزوداشتم که بر گردم ولی نمی‌دانم چرا 
هیچ وقت این اتفاق نیفتاده.اين قد راینجادر گیر زند گی 
شدم کا خب من در سال‌های بعد از ایرانم به امارات 
رفتم تا آنجا بازی کنم. چند وقتی رادبی بودم و بعد هم 
که‌به 2۷115 آمدم. ۲۰س ال دوری‌اماباعث نمی‌شود 
که فکر نکنید یک ذره‌عشقم به کشورم کم شد ه.همه جا 
با افتخار می گویم حسن نظری هستم. یکی از سربازان 
مردم خوب ایران در تیم ملی فوتبال مان. 

#فوتب‌ال‌حرفه‌ای‌تان که تمام شد.دردنیای 
فوتبال ماندید؟ 

#۶ بله» من بعد از فوتبال حرفهای به صورت 
حرفه‌ای وارد کار مربیگری شدم.از سال 0۹ 
دوره‌های مربیگری را تابالاترین سطح حرفه‌ای پیش 
رفتم.دوره‌های‌مربیگری حرفه‌ای راد ر تیم‌های 
بز رگ دنیا مثل آژاکس ومنچستر یونایتد پشت سر 
گذاشتم وهمزمان برای خودم یک آ کادمی آموزش 
فوتبال راهانداختم. آکادمی فوتبال مادر ۰ اسال 
گذشته هميشه در این مقطع سنی در امریکابهترین 
بوده است.بازیکنان زیادی رابه تیم ملی این کشور 
معرفی کرده. بازیکنانی که دارند در بهترین تیم‌های 
اروپابازی می کنند وهمین تفاق باعث شسده تاباشگاه 
دالاس تانگسن برای فدراسیون فوتبال آمریکاء در 
رنک دهی‌های شان. جایگاه خیلی خوبی داشته باشد. 
مارده‌های سنی مختلفی را برای دختران و یسران 
دار بچه‌هااز سنین ۷سالگی تا ۱۸ سالگی به آکادمی 


۵۸ 


فرهاد عشوندی 


لال شد 


مامی آیند و برای فوتبال حرفه‌ای تربیت می شوند. 
تیم فوتبال مادر حقیقت نمایندهباشگاه منچستر در 
آمریکاست ومتدهای آموزشی و مربیان مابر اساس 
این چارچوب کار می کنند. خود من هم هر ساله به 
تمرین ات این تیم می‌روم تادر کلاس‌های باز آموزی 
آخرین دستاوردهای فوتبال حاضر باشم. 

#واین چهره‌های شاخص را می‌توانید برای مان 
نام ببرید؟ 

۶+بله ما بازیکنانی مثل گلن دنسی راداشتیم 
کهتاتنهام بازی کرده‌یا گرک درلیگ پر تغال بازی 
می کند. در بوندسلیگا جفلی راداریم. لی وین در پی 
اس وی هلند بازی می کند و همه این بازیکنان در گروه 
ملی پوشان آمریکا هستند. خیلی‌های دیگر هم هستند 
که به تیم‌ه ای ملی بانوان آمریکاراه پیدا کر دند یا 
بازیکن ان جوان مختلفی که دارند در لیگ حرفه‌ای 
آمریکا بازی می کنند. من سال‌هاست به عنوان رئیس 
این مجموعه فعالیت می کنم و خوشحالم که به عنوان 
یک ایرانی توانستم یک آ کادمی موفق فوتبال حر فه‌ای 
داشته باشم. 

#واینایرانی موفق چر ااین تجر به رادرایران برای 
بچه‌های شهر خودش مثلا آبادان ایجاد نمی‌کند؟ 

این که می گویید به همین ساد گی‌هاهم نیست. 
مگ تاجال کب ارم خواسته گرب متا عمن نظری تا 
شوبیاو تجر بیاتت رابیاور وما گفته باشیم نه؟ این واقعا 
برای من یک رویاست که توی کشور خودم هم فعالیتی 
داشته باشم.چیزی که درباره‌اش حرف می‌زنیم. 
ورزش کشورهستند باید چنین چیزی رابخواهند وبعد 
بگویند به فلانی گفتیم و نیامد تازه‌ گر واقعااصلا بدانند 
یکی مثل ماهم هست.به هر حال من هر چه امروز در 
زندگی‌ام دارم مدیون همان فضای فوتبال ایران است 
که باعث پیشر فتم شد. پیراهن تیم ملی فوتبال بود که 


دوری طولانی مدت ازاوچهره‌ای فراموش شده ساخته. او که باید صدای گرمش 
راشنید.صدایی کها گر چه ته‌لهجه تگزاسی پیدا کر ده‌امابه نظر تاابدصفای 
آبادانیاش رابه همراه خواهد داشت. با او تاریخ فوتبال ایران راامرور می‌کنیم. با 
کسی که یک استقلالی دو آتشه است و عاشق همه تیم‌های آبی پوش دنیا ! 


مرابه هر جایی که هستم. رسانده است. واقعاً می گویم 
اگر یکی بياید و بگوید مرامی‌خواهد. افتخار می کنم در 
کشورم کاری انجام بدهم. 

# شسیوه مد یریت چنین آکادمی فوتبالی چطور 
است؟ چراهیچ وقت در کشور خودمان نمی توانیم 
الگوی درستی برای مدیریت تیم‌های پایه داشته 
باشیم؟ 

#۴ببینی د مدیریت صحیح فوتبالی تنها راه چاره 
است. در همه مقاطع باید این اتفاق بیفتد. خیلی ر ک 
بگویم.اینجاهم که آمریکاست.اگر قرار به‌هزینه 
باشد قرار نیست همین طور پول‌ها بی حساب و کتاب 
هزینه شود. تنها با شیوه‌های مدیریت صحیح و بر نامه 
محوری است که می‌ شود جلوی هزینه‌ها را گرفت. 
مادر ا کادمی‌مان‌بازیکنان رادر دو کلاس تقسیم 
بندی کردیم. آنها که می آیند برای آموزش فوتبال 
که باید برای‌اين آموزش هزینه بپردازند و سطح دوم 
ستاره‌هایی برای اینده هستند. اسپانسرهاء هزینه این 
بازیکنان رااز سنین کم می‌پر دازند وستاره‌هایی هم 
ای را بای 
بز رگ اقتصادی دنیا هستند. ما اسپانسرهای خیلی 
بزرگی داریم. ساختن ستاره‌های بز رگ بر ای فوتبال 
هزینه‌های زیادی دارد که نه خانواده‌های شان توان 
پر داختش رادارند ونه ما.برای‌همین از اسپانسرها 
کمک می گیریم.اماباید استعدادهارادرست تشخیص 
داده باشی و درست برای شان بر نامه ریزی کنی تا 
اسپانسرها هم حاضر به همکاری باشند. 

#بر سیم به تیم ملی جوانان. تیم ما که همه 
می گویند تیم با استعدادی بوده. خیلی تلخ حذف شد. 
اخبارش را شنیدید ؟ 

یله متاسفانه شنیدم و تک صحنه‌هایی از 
بازی آخرشان برابر کره رادیدم وحسابی افسوس 
خوردم.مااینجاه_زاران کیلومتر دور تر ازایران همه 


هه 
الاعات ی مرو ۳۵۳۹ 


دلخوشیمان این است که تیم‌های مان ببر ند. با هر برد 
بچه‌ها با غرور سر مان رابالامی گیریم وپز می‌دهیم و 
با باخت‌هایشان دلمان می‌شکند. من از اینجا نمی‌توانم 
درباره کار این بچه‌ها قضاوت کنم.ولی من هر چه 
درباره‌این بچه‌هاشنیدم, تعریف درباره خوبی شان 
بوده. حتمااین‌ها جیزی داشتند که همه متفق‌القول از 
لیاقت شان می گویند. این تیم رانباید رها کرد چون 
همین بچه‌ها هستند که می توانند فو تبال ملی ایر ان را 
در ۲یا ۴ سال آینده‌به روزهای خوبش بر گر دانند. 
شکست همیشه هست اما باید از شکست درس 
بگیریم تایب رف کنيم این سل لبافتش رادارد که 
یک مربی بزرگ کنارشان باشد تا آنهاهم دیگر ترس 
از هیچ سر بفی نداشته باشند, باید روی این استعداد‌ها 
سرمایه گذاری کرد تاهم به المپیک برسند و هم 
پیراهن تیم ملی بزر گسالان را بر تن کنند. 

# یعنی مربی خوب داخلی یا خارجی؟ 

#۴ راستش الان نمی‌توانم اسم بگویم چون نه 
مربیان خوب داخلی‌مان رامی‌شناسم ونه برنامه 
مدیران فوتبال رابرای توسعه این تیم.حتی نمی‌توانم 
به کار مربیان قبلی تیم نمره بدهم چون به هر حال آنها 
هم نقش مهمی در ساختن چنین تیمی داشتند حالا 
شاید مثلا تجربه بازی‌های بز رگ رانداشتند. 
ولی‌هیچ جای دنیا برای یک باخت این همه 
اا ان ال کت را این 
بچه‌ها حتی یک روز هم مهم است. اگر بنای 
داخلی گرایی دارند.باید بگر دند وببینند کدام 
مربی در بازی‌های داخلی شهامت استفاده‌از 
جوانان راداشته و بهتر نتیجه گرفته ویکی 
مثل‌اورابیاورند. کاری‌مثل زمان حشمت 
مهاجرانی که همه بازیکنان آن نسل مدیون 
بزرگی او هستند. 

#۶ ولی الان یکی از بهتر ین مربیان‌دنیارادر 
راس فوتبال مان دار یم امادر فوتبالمان هیچ 
چیزی نداریم! 

گر در تیم بز رگسالان مان تحول 
می‌خواهیم باید بسترش رادر تیم‌های پایه 
آماده کنیم.ببین من برایت از یک فلسفه‌می گویم.حتما 
خودت هم مثل خیلی از فوتبال دوستان, علاقمند به 
کے بان اماط ا 
من تقریبا هر چند وقت یکبار در دوره‌های آموزشی 
این تیم شر کت می کنم. آنها یک فلسفه وجودی دارند. 
می‌گویند مربی تیم ۱۲ ساله‌های ما باید کسی باشد که 
می‌تواند ۶سال بعد تیم اول راهدایت کند.اگراین‌مربی 
رادر کادرفنی‌نداریم.یعنی ۶سال بعد اونمی تواند 
مربی تیم در لالیگا باشد پس چیزی هم ندارد که بتواند 
ستاره برای تیم تربیت کند. حالا مادر تیم های ملی مان 
چنین مربیانی داریم؟ اگر سرمربی تیم جوانان ایران 
قرار نیست تا ابد سرمربی بزر گسالان شود یعنی نباید 
مربی باشد چون عرضه بازیکن سازی ندارد. 

#پس موافقید که این اتفاق بیفتد؟ 

بر گردیم به عقب. مگر حشمت مهاجرانی از 
کجاسرمربی شد ؟ او دستیار اوفارل بود قبل‌تر مربی 


۳ 
۵ در ٩۱‏ الاعات کل 


جوان ان بود و وقتی بانسلی که خودش ساخته بود. 
مربی شد به همه چیز رسید.الان اگر مربی خوبی 
درل یگ دارید. بای د روی او برای تیم‌ه ای پایین تر 
سرمایه گذاری کنید تا بتواند فوتبال تان‌رابه سوی 
موفقیت ببرد. 

#برسیم به خود تان. بحسن نظری که‌حتی 
ابراهیم آشتیانی هم درباره‌اش می گوید بهترین دفاع 
راست تاریخ ایران. 

این که ینک لطف بیش از اندازه‌است.من 
همیشه بز ر گترین افتخارم این بوده که پیراهن آقای 
| شتیانی رابه تن کردم وامیدوارم توانسته باشم در 
حد ایشان باشم.اگر موفقیتی هم برای حسن نظری 
وجود داشته حاصل تلاش‌ه ای مربیان. هم تیمی‌ها 
وحتی دوستان خوب فوتبالی و غیر فوتبالی اوبوده 
است. من ۱۷ سالم بود که پیراهن تیم ملی رابه تن 
کردم و هنوز آن بازی یادم هست. در دروازه ما ناصر 
حجازی راداشتیم. قلیچ خانی و پروین... در تیم بودند 
که این قدر در رختکن به من روحیه دادند تا توانستم 
وزن پوشیدن پیر آهن تیم ملی راتحمل کنم. من هميشه 
عاشق فوتبال بودم. هیچ وقت در رویایم هم پیراهن 
تیم ملی رانمی‌دیدم اما کمک‌های بز ر گان باعث شد تا 


بتوانم بهترین سال‌های زند گی‌ام رادر پی راهن تیم ملی 
تجربسه کنم از لمپیک گرفه تا جام جهانی وفهرماني 
در آسیا.پوشیدن پیراهن باشگاه استقلال(تاج) یک 
رویا بود که برایم بدست امد و... 

#عاشق فوتبال بودید یا والیبال؟ 

۶من والیبال رادوست داشتم.بازی هم می کر دم 
اما مربی ورزش مان در مدرسه می گفت تو قدت به 
1 
علایقم بود.مادر آبادان تقریبابیشتر وقت مان به 
دویدن دنبال توپ در کوجه‌ها می گذشت. بچه‌های 
ابادان اصلا با توپ به دنیامی این د! فوتبال تو خون 
ماست. تازه من داداشم در تاج آبادان بازی می کرد 
خودم‌هم که از فوتبال خاکی به این جارسیدم. یک 
روزیکی از دوستانم در تیم شان‌بازیکن کم داشت و 
من راباخودش برد. گذاشتنم در پست دفاع. بازی 
کردم وهمان بازی اول دعوت شدم به تیم منتخب 


خوزستان وبعد هم که مراحلی که تاتیم ملی کشید. 
ب هلف حدااین افاقبرای مس خیلی زودانتاد من 
از تیم سپه شروع کردم وبه تاج رسیدم. تیمی که از 
بچگی عاشقش بودم. 

#۶ و بعد شد ید پسر رایکوف! 

۶ خب من با رایکوف سال‌های خوبی داشتم. 
از را ار 
ار 
شد تا مادرس مان رابخوانيم. وارد مسیر اشتباه نشوم 
وفوتبال ادامه بیدا کند اما همان قدر که آوبه من لطف 
داشت.مربیانی مثل اوفارل, جکیج و مهمتر از همه. 
حشمت مهاجرانی در پیشرفت من نقش داشتند. حتی 
نمی‌توانم اسم از همه بیاورم و ممنون دوست خوبی مثل 
ابوالفضل جلالی نباشم که یکی بود از نسل شما روزنامه 
نگاران ورزشی.راستش خیلی از بچه خوزستانی آمدند 
تهرآن و فوتبال شان سوخت اما من خوش شانس بود م 
که این بلا سرم نیامد. 

#این تراژدی تقر یب اانگار در خون بچه‌های 
خوزستان‌است. این سال ها که خیلی های شان محو 
شدند! 

۴ ببین وقتی دور از خانواده باشی و پول خوب هم 
در دستت باشد. وقتی در کانون تو جه باشی. 
همه بشناسنت خیلی سخت می شود که مسیر 
درست رااز غلط تشخیص بدهی. در صنعت 
نفت.مرحوم دهداری بز رگ یک مکتب 
داشت.می گفت باز یکن باید درس بخواند. 
برای اینکه مدرک باعث می‌شود نگاهت به 
دنیا باز شود. تحصیلات چشمت راباز می کند 
و مسیر درست را بهتر تشخیص می‌دهی. بعد 
هم خیلی مهم است وقتی پول در دستت داری. 
وقتی همه اسمت را صدامی‌زنند. کسانی در 
کنارت باشند که حفظت کنند. درست و غلط 
رابرایت بگویند. من در کنار برادر و خواهرم 
بودم. از حشمت مهاجرانی تا ابوالفضل جلالی 
وحتی مد یران‌وقت باشگاهو فد راسیون‌هم 
حواس شان جمع بود و این خیلی برایم کمک 
کننده بود. 

#آبادانی باشی ودردفاع بازی کنی, یک مقدار 
عجیب نیست؟ 

#خ وب گفتی. مابرزیلی‌ه ا!عادت داریم فقط 
دریبل بزنیم و گلزن باشیم. این اصلا توی خون‌مان 
است (می‌خندد) من باید هافبک می شدم چون دوست 
داشتم هر جایی سر ک بکشم و دریبل بزنم ولی شروع 
فوتبالم مصادف شد با زمانی که بازیکن بز رگی مثل 
ابراهیم آشتیانی از فوتبال‌ملی کن-اررفت.اوفارل و 
مهاجرانی دنبال بازیکنی سرعتی با ویژگی‌های 
| شستیانی بودند. وقتی مرادیدند.بر دنم به بک راست. 
الان هم می‌بینید بک راست‌های مدرن مدام در رفت 
امدن‌هستند. چیزی شبیه به باز ی مایکون یادنی آلوز. 
این پستی بود که برای من تعریف کرده بودند خیلی 
زودهم خدا خواست وجاافتادم. فکر کنم اولین بازی 

لطفاً ورق بزنید 


۵۹ 


هر کس داد ہا تمام قوت مر دم رادو ست دار ۵ 


9 کنفوسیوس 


ورزشی | 
بقیه از صفحه قبل 


ملی‌ام بازی‌بامجارستان بود که گل هم زدم وبعد 
هم در بازی رسمی به مصاف بحرین یاعمان رفتیم. 
من در ۱۷ سالگی در بازی‌ه ای انتخابی جام جهانی 
۴ بازی کردم. باورش برای خودم هم سخت بود. 
ولی کادرفنی به‌ من لطف کرد وفرصت بازی رادر 
اختیارم گذاشت. 

#بازی‌هایی که پایانش تلخ بود وشماصعود 
نکردید. 

ما صعود نکر دیم چون با همه قاره آسیا بازی 
کردیم و بعد تازه به مصاف استرالیا رفتیم. آن موقع 
خیلی شرایط سخت بود. از بین همه تیم های دنیا فقط 
۶ تیم صعود می کرد و کل آسیاو اقیانوسیه یک 
سهمیه داشت. برای همین بازی‌های جام جهانی هم 
خیلی سطحش بالاتر بود چون کیفیت بیشتری داشت. 
الان شاید خیلی از بازی‌های جام جهانی کیفیت ندارند 
چون تعداد تیم‌ها خیلی زیاد شده است. 

#چه فرقی بین تیسم ۹۷۴ ۱ اوفارل و۱۹۷۸ 
حشمت مهاجرانی بود که یکی به استرالیاباخت و 
دیگری برنده شد؟ 

#۶ماسال ۷۸ بزر گتر شده‌بودیم وباتجر به‌تر. 
مهاجرانی هم تجر به دور قبل راداشت ودر دور جدید 
می‌توانست آن تجربه رابهتر منتقل کند. او خیلی 
خوب نقش یک رهبر رادر تیم ایفا کرد. تیم مااگرچه 
دراین بازی‌ها پروی ز قلیچ خانی رانداشت امااین 
قدررستاره‌های خوب وجوانی داشت..اين قدر تجر به 
بین‌المللی پیدا کر ده بود که توانست تمام حریفان را 
به راحتی از پیش رو بر دارد و شایسته حضور در جام 
جهانی باشد. تیم واقعا با هم رفیق بود. همدلی و حس 
در کنار هم بودن. تدا رک خوب و فا کتورهای مختلف 
کمک کرد تااتفاق خوشایند برای مان بیفتد.ماقبل 
از بازی‌ه ارفتیم بافرانسه بازی کردیم که میشل 
پلاتینی راداشت.به المپیک رفتیم. قبل جام جهانی 
با آرژانتین بازی داشتیم. این برای بچه‌های جوانی 
مثل من, قاسمپور:نورایی.فر کی:روشن و... که همه 
پر وسه فوتبال مان راباحشمت مهاجرانی از تیم جوانان 
شروع کرده بودیم وبا اوبه تیم بزرگسالان رسیدیم. 
خیلی کمک کرد تابتوانیم بابز ر گترهای تیم یک 
گروه موفق راتشکیل بدهیم.مادیگر ترسی از بازی با 
بزر گان نداشتیم. 

#ولی این تیم نترس در جام جهانی تر سید. 

۶_فکر نمی کنم اتفاق عجیبی باشد. ما با این تیم‌ها 
بازی کرده بودیم ولی در جمع مان لژ یونری نداشتیم 
که حرفه‌ای بازی کرده‌باشد.مایک دفعه وبرای 
باراول به جمع تیم‌هایی رفتیم که تاقبل از اين نرفته 
بودیم. شاید اگر کمی تجربه مان بیشتر بود حتی بهتر 
هم نتیجه می‌گرفتیم . 

#خدابیامرز حجازی می گفت قبل از بازی با 
هلند علی پروین از او خواسته به هلندی‌ها بگوید ما 
عزاداریم. سیاه پوشيدیم. خیلی به ما گل نزنید! 
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راستش آنه ابز رگ ترهای تیم بودند وما 
نمی‌شنیدیم چه به هم می گوین د. من این دیالوگ را 
نشنیدم ولی واقعا از هلند ترسیده بودیم. ستاره‌هایی 
که دیدن بازی‌های شان در تلویزیون برای مان یک 
آرزو بود. صاف آمده بودند روبرویمان. این ترسناک 
است. آری‌هان وتیم رویایی هلند که به فینال رسید 
یا اسکاتلند با کنی داگلیش, آرچی گمیل و..ولی‌الان 
شرایط فوتبال‌مان عوض شده.الان بازیکنانی راداریم 
که در بهترین تیم‌های دنیا بازی می کنند. برای همین 
است که می گویم الان باید اوضاع فوتبال‌مان خیلی 
بهتر ازاین باشد.اینکه در تهران به ازبکستان ببازیم 


درد می |ورد. فوتبال در همه دنیا پیشرفت کرده و 
تیم‌ه ای دیگر نخوابیده‌اند. درست اماهنوز هم من 
باورم نمی‌شود به این تیم ها ببازيم. بله مااز بازی از هلند 
داشتیم,عریهاو کره‌ای‌هاازبازی بامامی‌ترسیدند. 
الان چهاتفاقی افتاده که مااین قدرراحت‌در آزادی 


می‌بازيم. این چیزی است که باورم نمی‌شود. برای 
همین است که می گویم باید شسجاع باشیم. آخرش 
ایناست که به جام جهانی نمی‌رویم. دنیا که به اخر 
نمی‌رسد ولی می‌توانیم ۵سال بعد یک نسل عالی 
داشته باشیم.این کار رابکنيم تابه موفقیت برسیم. 
ماروزی پیشرفت رادوباره شروع می کنیم که از 
باخت‌هایمان درس بگیریم . 

# بد ترین خبری که این مدت شنید ید. کدام خبر 
بود؟ 

مرگ ناصر حجازی. به عنوان کسی که سال‌ها 
در کنارش به عنوان یک دوست. چیز یاد گرفتم. رفتن 
اوشو کی به همه ما بود اما این فوتبال‌مان است که بیش 
از همه از نبودش ضربه خوردچرا که ناصر تمام عمرش 
زبان گویای فوتبال‌مان‌بود.اومشکلات راصادقانه 
می گفت. ناصر که رفت. فوتبال مان لال شد. از دست 
دادن یک منتقد صریح و دوست داشتنی که همه چیز 
راهم ان طور که هست بگوید بهفوتبال مان ضر به 
بزرگی رازد. او وقتی بیمارستان بود تلفنش را گرفتم و 
صدایش راشنیدم. به من گفت: «حسن, بز رگ شدی 
اماصدایت هنوز فرقی نکر ده!» واقعا خوشحالم که قبل 


از رفتنش یکبار دیگر صدایش راشنیدم. 

# تقریبانسل شمادیگر خارج از گود ماندند.از 
آنها اطلاعی دارید؟ 

با بچه‌هایی که | مر یکاهستند مدام‌درار تباطیم 
اماباورم نمی شود که حشمت مهاجرانی در ایران است 
وازاومشورت نمی گیرن دی اعلی پروین نقشی در 
تصمیم سازی‌ها ندارد. نمی‌دانم انجا چه خبر است اما 
این‌ها عصاره فوتبال ما هستند که می‌توانند مشورت 
دهنده‌های بزرگی باشند. الان می‌شنوم می گویند 
فلانی‌را گذاشتیم رئیس چون آدم خوبی است.الان 
من ادم خوب. آیا من می‌توانم یک هواپیما را از شیر از 
بیاورم تهران؟ یامثلامی گویند فلانی چند سال در 
ورزش بوده پس می‌توان د مدیریت کند؟ یعنی‌الان 
اگر من ۵ سال در اتاق عمل, جراحی نگاه کنم می توانم 
جراح قلب باشم ؟ ورزش و فوتبال هم همین است بايد 
خا کش رااخورده‌باشی. 

٭ چرامابا کارلوس کروش نتیجه مناسبی نگرفتیم؟ 

ببینید او بی شک یکی از بهترین‌های دنیاست. 
من ‌اورامی‌شناسم. کارش رادیدم‌بادن گاسپار 
دوست صمیمی هستم. او راباید در ظرف فوتبال 
مان بسنجیم. | یابرایش چه برنامه‌ای داریم ؟ چه در 
اختیارش گذاشتیم وازاو چه می خواهیم. فوتبال ما 
باید از پایه درست شود و به راس برسد. همیشه آرزو 
دارم بر گردم تو کشورم تا برای تیم جوانان کار کنم. 
الان مثلا فکر می کنم امیر قلعه نویی در استقلال مربی 
خوبی است. من او راخیلی تمی‌شناسم امانتابجش 
موفق بوده. یا بروند اورابیاورند وبا گروهش کار کند 
تابتوان د نتیجه بگیرد یامر بیانی مثل‌اورادر تیم‌های 
پایه استفاده کنند. کر وش می تواند تحول ایجاد کنداما 
به شرطی که ابزار رادر اختیارش بگذاریم. 

٭ و بالاخره کی به ایران بر می گردید؟ 

#خیلی دوست دارم بیایم بر وم ورزشگاه و پر چم 
آ بی استقلال رادر دستم بگیرم و تیم رااتشویق کنم. 
این است که استقلال. هنوز نامش بز رگ است. تیمی 
که سکوی پر تاب همه ما بوده. 

#شما که این قدر استقلالی هستید پس چرا 
پیراهن تیم تان قرمزاست؟ 

۶زمانی که تیم راراه انداختیم. اینجایک تیم 
آبی پوش داشت وماهم به ناچاررنگ قرمز وسفید 
راانتخاب کردیم ولی به عشسق استقلال عاشق همه 
تیهای آبی پوش دنیا هستم. به خصوص چلسی ۱ 

#وسئوال آخر ازمیان همه بازیکنانی که 
می‌شناسید کدام از همه بهتر بود؟ 

راستش در نسل‌های مختلف بازیکنان بز رگ 
زیادیداشتیم که عاشق فوتبال همه آنها هستم ولی 
اگر قرار باشد یکی رابگویم با اجازهاز همه.می‌گویم 
حسن روشن 

# در بین دفاع راست‌ها؟ 

من این بچه‌های جدید را خیلی ندیدم ولی 
خیلی‌هایشان خوب بودند. در نسل ما هم همان طور 
که گفتم بدون شک اقای اشتیانی. 


هھ 


گ 
اطلاعات کل پا رو ۳۵۳۹ 


على کفضاشیان: حتی مادر 8 تسم می‌دهد که ۹ / 
علی! ول کن فو تبال را ۱ 


علی کفاشیان که‌فد ر اسیون‌تحت‌هدایتش‌توانست 
عنوان بهترین فدراسیون آسیار از آن خودش کند 
دلش خیلی پر است. شاید خیلی‌ها عنوانی که او به 
دست آورد راقبول ندارند وبه خاطر ناکامی‌های اخیر 
فوتبال.این فدراسیون‌راشایسته قرا ر گرفتن در قله 
آسیانمی‌دانند اما کفاشیان حرف‌های زیادی دارد که 
گویاماه‌هاست آنهارادر سینه حبس کرده‌است.او 
حالانفس راحتی می کشد و می‌گوید در آسیابه این 
راحتی‌ه اعنوان بهترین رابه کسی نمی دهند وحتما 
فدراسیون فوتبال عملکرد درستی داشته است که 
آسیایی‌ها تصمیم گر فته‌اند جایزه این بخش رابه ایران 
بدهند. کفاشیان حرف هایش راباقیاس بین فوتبال 
ایران و ژاپن شروع می کند و می گوید: «الان ژاپنی‌ها 
سالی ۱۵۰ میلیون دلار در فوتبال هز ينه می کنند. اما 
آیامااین کار راانجام‌می‌دهیم؟ ای‌اف سی برای 
خودش معیارهای خاصی دارد. دریافت این جایزه‌یک 
چیز رانشان می‌دهد اینکه مادر ساختار سازی داریم 
درست پیش می‌رویم. من می گویم که اگر ۴ ورزشگاه 
ماسیستم نوردهی شان درست بود می توانستیم بالای 
۰ امتی ازبگیریم وبا ۴سهمیه کامل‌پابه‌لیگ 
قهرمانان آسیا بگذاریم.» 

او این را گفت و ادامه داد:«امسال هیچ کمکی به 
فدراسیون فوتبال نشده است.تا الان هم تمام هزینه‌ها 
راخودمان جور کردیم.از کادر مربیان گر فته تاسفرها 
وهر خرجی که فدراسیون داشته است.آن‌هم در 
شرایطی که تمام هزینه‌های‌مابادلار بوده و تقریبا 
هزینه‌هایمان دو برابر شده است. در هر حال با این 


ورزش دوومیدانی یکی از رشته‌های موفق در چند 
سال گذشته بوده‌است ومدال نقره احسان حدادی در 
المییک ۱۲ ۰ لندن‌هم آخرین مورد آن‌بود. »امااین 
رشتها زامکانات چندان خوبی بر خور دار نیست واین 
موضوع در مورد رشته‌های پر تابی به دلیل شرایطی 
که دارد.بیشتر صدق می‌کند . کاوه‌موسوی که نفر 
اول رشته پر تاب چکش ایر ان محسوب می‌شود و در 
این روزها به دلیل نبود امکانات, در وضعیت نه جندان 
مطلوبی تمرینات خود را پیگیری می‌کند . 

او که مدتی است برای حضور در مسابقات غرب 
آسیاتمرین می کند.اردوی آماده‌سازی خود رادر 
ارومیه آغاز کرده و به هیچ عنوان از محل تمرین خود 
رضایت ندارد و با مشکلاتی روبرو است. 

موسوی در مورد محل تمرین خود می گوید:مکانی 
که تمرین می کنم تنهامحل تمرینی در ارومیه است که 
آن جاهم وضعیت بسیار بدی دار د و در ضمن اداره کل 
تربیت بدنی نیز نیمی از آن را گرفته است. 

وی که در المییک ۲۰۱۲ لندن نماینده پر تاب 


5 2 
۵ اور اطاعات شش 


فشارهاو با شرایطی که بر فدراسیون حاکم است من 
امروزم حتما بهتر از فردایم است. با این حال هر کس 
که می تواند بیاید ویک بر نامه‌ ای به من بدهد. نسخه‌ای 
که بت-وان این فوتبال رانجات داد. آن‌وقت‌من‌همین 
فر دامی‌روم امابه شرطی که شرایط رابهتر از این که 
هست بکند.» 

کفاشیان که حساپی دلخور است و دیگر خبر ی از 
خنده‌روی لب‌هایش نیست می گوید:«هزینه‌های ما 
ارقامی که‌باید به ما تعلق می گرفته, تعلق نمی گیر د 
کاهش داشته‌آماداریم فعلا کارمان راپیش می‌بریم 
چون نمی‌توانیم بايستیم. شما هی می‌نویسید |قای 


کفاشیان برو.... باشد من می‌روم اما بعدش چی؟ با 
هر باخت باید یک فدراسیون برود چون شما این پایه 
رامی گذارید؟ من از مجمع رای گرفتم. مجمع هم 
تشکیل جلسه بدهد بگوید کفاشیان‌برو.راه‌درستش 
این طوری است. کار به جایی رسیده که حتی مادرم 
قسمم می دهد که ول کنم و به زند گی‌ام برسم اما قول 
دادم تا مطمتئن نشوم مسیر بعد از من بهتر از شرایط 
فعلی می‌شود. این مسر راادامه بدهم. من فقط از همه 
خواهش می کنم در کنارهم باشیم.باید همه باهم کمک 
کنیم تادر مسیر درست حر کت کنیم. با فشار بی دلیل 
هیچ چیز در ست نمی‌شود. رسانه‌هااگر به جای‌انتقاد 
به فکر همراهی و یافتن راه حل باش ند قطعا مشکلات 
راپشت سر می‌گذاریم « 

کفاشیان که در این فرصت تقریبا یک هفته‌ای 
تقریبالابی‌های مختلفی با مستولان آسیایی داشته 
درباره انتخابات اردیبهشت ماه آینده کنفدراسیون 
آسیاهم گفت: «اين انتخابات برای تعیین دو نایب 
رئیس فوتبال اسیا در کنفد راسیون فوتبال اسیاست. 
فرصت خوبی است برای ای ران و کر هتابتوانند 
کرسی‌هایشان رادر هیات رئیسه پس بگیر ند. به 
هر حال از کش ورهای اثر گذار در فوتبال سپا مادو 
کشوری هستیم که سهمیه مستقیم نداریم و باید اين 
پست راباجدیت وتلاش به دست بگیریم. ۵سال 
قبل که ما مدیم چون یک دفعه ان سطح از تغییرات 
اتفاق‌افتاده‌بودهیچکس در آسیامارانمی‌شتاخت 
اماالان فرصت مناسبی است که فوتبال ایران بتواند 
برای کر سی آسیایی تلاش کند. البته‌ این راهم بگویم 
که‌فعلا چون شرایط عضویت کاندیداهااعلام نشده. 
باید ببینیم شرایط نامزدی در این نهاد چیست تا ان 
وقت برایش تصمیم‌گیری کنیم .» 


تمر ین دوو مید انی کار المپیکی ایر آن در ۲ 7 
گل و لای پر تاب در باتلاق! ۱ 


چکش‌ایران بود.ادامه داد:تمرینی که ‌درزمین 
گل ولای است یک ساعت و نیم طول می کشد و باید 
نیمی از وقت خود رابرای تمیز کردن گل ولایی که به 
کفشم و وزنه چسبیده‌است. بگذ ارم. از سوی دیگر باید 
دایره پرتاب هم پاک شود. چون در صورت خیس یا 


لغز نده بودن نمی‌توان پر تاب مناسبی انجام داد. 
موسوی در مورد حصار دایره‌یر تاب نیز گفت: 
تورهای دور دایره پر تاب نیز وضعیت مناسبی ندارند 
وفرسوده‌شده‌اند.| کثر قسمت‌هایاره شده‌اند و اگر 
یکی از پر تاب‌هابه آن گیر کند. دچار مشکلات زیادی 


۶۱ 


خنده طبع ۵ باد 


هو تور د 


وعند ددن است. 


# آاتول فو انس 


سرگذشت‌وفعی . ۲ 


بقیه از صفحه ۴۹ 
شاید هیچ کس باورش نشه اما واقعیت داره بابام چون 
از من متنفر بود یه شب که خیلی گریه می کردم من 
رو می‌بره‌می‌ذاره پشت در حياط خونه مون. من که دو 
سال بیشتر نداشتم تاصبح توی کوچه موندم تااینکه 
نزدیک صبح یکی از همسایه‌ها که داشته می ر فته سر 
کار منو می‌بینه و بغلم می کنه در خونه رو می‌زنه و منو 
به نامادریم می‌ده. شاید خواست خدابوده که توی 
دنیا باشم و عذاب بکشم. از همون اول اسم بد قدم و بد 
شگون ونحس روم بود. از تموم دوران گذشته چیزایی 
که یادمه کتک خوردن بود و کار سخت. اخرش هم با 
چشم تر سرم روروی زمین می‌ذاشتم. حتی جای خوابم 
از بقیه جدابود. سر سفره هم حق نداشتم بشینم چون 
بابام از من بدش می‌اومد. من یه موجود اضافی بودم 
توی‌اون خونه.اززن‌بابام گر فته تابابام وبرادرام‌همگی 
عقده‌هاشون روروی سر من خالی می کر دند. هیچ کس 
به من محبتی نکر د. البته وضع مالی پدرم توپ بود اما 
من بدتر از فقیر ترین آدمای شسهر زند گی می کردم و 
بالاخره‌هر جوری بود روزا گذشتن‌وبز رگ شدم‌اما 
هنوز باید لباسای کهنه دیگرون رو می‌پوشیدم. توی 
محلمون انگشت نمای مر دم بودم. عده‌ای با دلسوزی, 
عده‌ای‌هم با تمسخر نگاهم می کر دند. هميشه زخمی 
وبی حال بودم. همیشه سرو صورتم کبود بود. دیگه 
اون زند گی رونمی تونستم تحمل کنم.به همین خاطر 
یه روز از خونه فرار کردم و خدا خدامی کردم که بابام 
هیچوقت نتونه منوپیدا کنه خداهم آرزوم رو براورده 
کرد و تودستشویی پار ک بادختری شنا شدم که اونم 
از خونه فرار کرده بود و به خاطر اینکه کسی باهاش کار 
نداشته‌باشه تیپ پسرونه زده بود. واین برام بهترین 
راهنمایی بود و فرداصبح با باقی‌مونده پولم یه تیپ 
پسرونه زدم و خیلی زود راه ورسم کیف قاپی و دزدی و 
مواد فروشی رویاد گرفتم.یه اتاق چهل متری‌هم اجاره 
کردم و شبامن و دوستام می‌چیدیم توش.بالاخره باید 
شسکم خودمون رویه جوری سیر می کردیم دیگه. تو 
این مدت یه کارایی کردم که هیچ وقت نکر ده‌بودم. 
بعد از فرار دیگه هیچ وقت به خونواده م فکر نکر دم اما 
جای زخم‌هایی که بهم زدند هنوز روی دلم سنگینی 
بقبه از صفحه ۵۱ 
مادری و گریه‌ها و خنده‌های راستکار 
وقتی می‌خواستم ازدواج کنم قصد بچه‌دار شدن 


داشتم و چون سنم بالا بود باد کتر در این باره مشورت 
کر دم. د کتر گفت: برای شما که هنرپیشه هستید تا 
مادر نشوید. کامل نمی‌شوید. مادری عالم دیگری 
دارد و گرفتن چنین تصمیمی رابه شما تبریک می گویم. 
شوهر تان بچه دارد و من هم زن پدر داشتم. هیچ وقت 
نخواهید جای مادر این‌ها رابگیرید چون نمی‌توانید. 


۶۲ 


می کنه. می‌دونم آینده خوبی ندارم.می‌دونم آخر راهم 
به تاکجا آباد ختم می‌شه اما.. 

قلبم تاحلقومم بالا آمده‌بود.عر ق‌سر دی تمام بدنم 
راپوشانده‌بود. آرزومی کردم که‌ای کاش هر گز اورا 
نمی‌دیدم. حرفهایش که تمام شد کلاهش رااز روی 
سرش بر داشت وباصدایی بغض آلود گفت:» کلاهم 
رو برداشتم. نمی‌خوایید به من نگاه کنید؟» جرات 
نداشتم حتی به چشمانش نگاه کنم. چون او ملیسا 
بود ومن هم حالم حال محکوم به اعدامی بود که قرار 
است تاجند ثانیه دیگر سرش بالای چوبه دار برود. 
وقتی از زبان خودش شنیدم که در آن سالهایی که در 
خانه من زندگی می کرد چه به روزگارش آوردم حالم 
از خودم به هم می‌خورد. سرم همچنان پایین بود و به 
اندازه سر سوزنی شهامت در خودم نمی‌دیدم تاسرم را 
بالا بیاورم.احساس می کر دم دنیا دور سرم می چ ر خد. 
ملیساصدایش می‌لرزید. در حالیکه از جایش بلند 
می‌شد گفت:«من هميشه دوستت داشتم. تور ویاهام 
چهرهت روبهیادمی آوردم‌وتوروپدری‌مهربون 
تصور می کردم. دلم نمی خواست هیچوقت ببینمت 
اما حالا که بعد از سالها دوب اره دیدمت بهت می گم 
تابدونی؛من هیچوقت نمی‌بخشمت...» ملیسا دوباره 
کلاهش رابر سر گذاشت و آماده رفتن شد. 

که من همچون عقابی تیچ نگ از جایم خیز 
برداشتم واورا گرفتم وباناله و گریه والتماس ازاو 
خواستم که نرود و... 

اوهمابتدامقاومتی پسرانه‌ازخود بروزدادو 
لحظه‌ای بعد آرام گرفت واشک از چشمانش همچون 
سیل سرازیر شد و به هر بدبختی بود راضی شد و... 

الان که‌س رگذشتم رابرایتان‌می‌نویسم‌یک 
سال ونیم از آن روزهامی گذرد وملیساباالتماس 
من قبول کرد در خانه‌ای که‌من اجاره کر ده بودم 
به‌تنهایی زند گی کند امامی‌دانم که هنوزمراازته 
دل‌نبخشیده‌واز انجا که می‌دانم مد تهاست خواننده 
مجله اطلاعات هفتگی شده من هم این سر گذشت را 
برای مجله فرس_تادم‌شاید ازاین طریق دریابد که‌من 
از کرده‌ام پشیمانم و مراببخشد و دوباره مثل دخترم 
مرادر آغوش بگیرد. کاش این اتفاق‌بیفتد ودخترم 
باز به خانه با ز گر دد.... 

۰ 


بلکه سعی کنید با آن‌ها دوست باشید. من این حرف را 
حلقه گوشم کردم.هر وقت در فیلم در نقش مادر بازی 
کردم یا دوبله کردم یاد حرف د کتر می‌افتادم. 
نقش‌های مورد علاقه 

در طول دوران کاریم به جای ستاره‌های سینما 
حرفه زده‌ام و علاقه‌ای به صحبت به جای فرد خاصی 
ندارم.البته در شروع کار. صدای زیری داشتم. در 
یتلی اروی صدای یک زن ایتالیاییبرای بهتر شدن 
صدای خودم کار کردم ولی به هر حال هر کس بز رگ 
شده شرایط خودش است. 


a گزارش‌خارجی‎ 


بقیه از صفحه ۱۹ 


راقطع می کند ودررودخانه می‌اندازد وحتی چند 
روز بعد افراد ناشناسی خانه‌اش را آتش زدند. این 
شدید مبتلا شد ه بود از دنیا بر ود. سوزانامی گوید:«او 
دیگر نمی توانست این غم بزرگ راتحمل کند». 

سوزاناونوه‌اش حالا همه جابااسکورت پلیس 
حاضر می‌شوند. «توبار» یکی از پلیس‌هایی است که 
هشت سال به عنوان اسکورت سوزانا کار می کرد 
ودرسال ۰۱۰ از کارش کناره‌گیری کرد.یزشک 
به او هشدار داده‌بود که اگر به کارش ادامه دهد به 
خاطر استرس زياد به زودی می‌میرد. 

اومعتقداست:«ماریاحتمازنده‌است چون 
اگر جسدش جایی پیدا شود می تواند نشانه‌ای از 
قاچاقچیان باشد و آنه آنقدرباهوشند که کوچکترین 
نشانه‌ای از خودشان به جا نگذارند. فعالیت‌های 
سوزاناء ماریارابرای آنها ارزشمند ومهم کرده 
است». 

داد گاه متهمان پر ونده مارا همین چند هفته 
دراتاق پشتی داد گاه‌زنی به نام« لورنا» باصورت 
پوشیده نشسته بود. توبار در سال a‏ ۲اورابعد از 
یک سال و نیم زند گی وحشتناک در کنار قاچاقچیان 
نجات داد. لورنا بعد از آزادی ماریا را از عکس‌هایی 
که پلیس نشانش داده بود شناسایی کرد. 

او حتی اسم و مشخصات و مسائل شخصی ماریا 
رامی‌دانست که ثابت می کرد حر فش حقیقت دارد. 
ماریا در مورد دختر ۲ساله‌اش با لورنااصحبت کرده 
بر گزاری داد گاه‌و باشنیدن صحبت های لور نا مردم 
توقع دارند که مردان و زنانی که در ار تباط با ناید ید 
شدن ماریا دستگیر شده‌اند هر کدام حداقل به چند 
سال زندان‌محکوم بشوند وتکلیف بقیه آ نهاهم به 
زودی مشخص شود. 

ولی حتی امر وز که رای داد گاه مش خص‌نشده 
است.از هر طرفی که به قضیه نگاه کنید سوزانابرنده 
است.چون قاجاقچیان انسان تاهمین چند سال‌بدون 
با تلاش‌های سوزانا آنها به خاطر کارهایشان راهی 
داد گاه می‌شوند. سوزانا به این مسئله افتخار می کند 
که با تلاش‌های اواز دزدیده‌شدن وبهره‌برداری 
جنسی از هزاران زن جوان جلو گیری شد. 

او می‌گوید: «من می‌دانم که باید دنبال دخترم 
بگردم.او منتظر است تامن کمکش کنم» و در حالی 
که سر ش راتکان می دهد می گوید: «من هر گز خسته 
نمی‌شوم می‌دانم که او زنده است و حسش می کنم. 


هل ۰ 
اطلاعات لل ارو ۳۵۳۹ 


از:د کتر نوید خدادوست 


اوضاع راخوب کنترل می کنید, تسلط خوبی 
هم در کلام و رفتار خود دارید ودلتان پاک وبی‌الایش 
لت و ا ا اال می اک دعاو مارا درک 
شده‌وط وری رفتار می کنید که گویی باهمه‌چیز مشکل داریدهرچند که در 
همین شرایط هم ذهنتان خوب کار می کند و این به خاطر توجه ویژه‌شمادر مسایل 
اعتقادی است. در ضمن وقتی سالها پیش موضوعی را پایه‌ریزی کر دید دیگر نباید 
امروز خود تان راسرزنش کنید وبپذ یرید که وقتی وجدانتان آسوده‌است بسیاری از 
مسایل رامی‌توانید در کنترل خود داشته باشید. هر چند که همین حالاهم در نقطه بدی 
نایستاده‌اید و فقط بزر گترین نگرانی من در بخش سلامتی جسمی شماست. همین! 


TET دیهش‎ 

گرفتید.هم هنر خود رابه نمایش گذاشتید. هم طلایی بودن 

ار تباط خود و خدایتان رادرک کردید وهم در شرایطی سخت و در واقع 

در شگفتی ذهن پیچیده خود قرار دادید. البته باوجو د اینهمه خوش شانسی. امیدوارم 

کاملاً مراقب باشید,چون کوچکتر ین خطایی می تواند تامد تهاحر کت شمار ابا اختلال 

روبرو ساز د. در ضمن حالا که پنجره لطف خدا به رویتان باز شده شمامانده‌اید و 
میدانی که تشنه تاخت و تازهای شگفت‌انگیز است! 


فروردبن 


بعد از مدتها کار وتلاش نتیجه ز حمات خود 

رادیده‌اید ویااینکه در شرف رسیدن به نتیجه هستید. 
البته ممکن است که خیلی هم خودتان راضی و دلشاد نباشید. ولی همین 
که با وجود اینهمه مشکلات توانستید یک مقطع مهم زند گی خود رابه چشم ببینید 
وبر آن‌تاثیر گذارباشید.موفقیتی مهم وباارزش است.در مورددرد کهنه شماهم 
چیز خاصی نمی شود گفت. وقتی خود تان هم درد راشناخته‌اید و هم درمان رااتنها 
N CCS‏ 
منتظر یک تغییر کاری عمده ‌هم باشید. 


تیر هیچ مثال خاصی در مورد رفتار و کردارشما 
نمی‌ شود زد.اماشماهم تغییر خاصی در شیوه زند گیتان 
مایت کے مو رہ وای کک کک کے دافا ایکا 


بسیار هم قابل تقدیر و پسندیده‌است.ولی چه می شود کر د وقتی بعضی از مسایل با 
یکدیگر گره می خور ند و توجیه‌های عجیب انسانی هم آنها راپوشش می دهند ومی‌بینید 
که اختلاف‌ها ريشه در آنها می‌دوانند واین زنجیره همچنان ادامه پیدامی کند. البته در 
مقابل تمام این عوامل نه چندان دلچسب شماانگیزه‌های بسیاری هم دارید که شایدبتوان 
کف متوعه [نها یس E‏ 


خرداد 


شب رابه روز می‌رسانید و روز را با 
پیچید گی‌های عجیب آن پشت سر می گذ ار ید و همینطور 
دل خوش می‌دارید که زمان گذ شت که‌البته تاهمین حد ماجراهم 
بسیار قابل تامل است. چرا که خود تان هم خوب می دانید شر ایط می‌توانست بسیار 
بد تر ازاینها باشد و لطف خدا بسیاری ازانر ژی‌های منفی رااز شما دور ساخت و حالا 
نوبت شماست که سعی کنید همچون یک انسان تعیین کننده عمل کنید ونگذارید 
مس ایا ارتاط رن کان فا عدو کاو رکرو کر دارتان نے کار باشد در 
ضمن می‌توانست این ر وزها ز مان تبر یک شنیدن شما باشد.آما... بگذ رید چشم ببندید 
و بپذیرید که گذشت زمان حلال مشکلات است! 


مرداد 


گاهی متفکر وعاشق‌پیشه ودریای‌مهر و 
لطف وایثار هستید و گاهی بی‌هیچ تفکری. همه چیز رابا 
اشتباه گره می‌زنید و پلک‌ها را بر تمام نگاههای دوستدار دور و بر تان 
می‌بندید و طوری سخن می گویید که انگار دو نفر متفاوت در کنار هم هستید.ولی 
با تمام این عوامل باز هم مجموع رفتار شما به گونه‌ای است که می‌شود همچنان به 
حضور شما در زند گی افتخار کر د و به خود بالید که انسانی چون شما در زند گی هست 
چون هم عاشقی منحصر به فرد هستید وهم معشوقی خاص وامیدوارم تلاش کنید تا 
عوامل نچسب زندگی را از خود دور کنید وبا تو کل به حضرت دوست غوغا کنید! 


شهریور 


4 


7 
٩۱ ۱۱ ۵‏ اطلاعات سل 


انسانی‌مهربان,با گذشت.دلشاد ودرعین 

حال پیچیده و بسیار تودارهستید که به ساد گی نمی‌شود 
وجوه مختلف رفتار تان را شناخت و آن راسنجید و بی‌در دسر با آن کنار 
آمد ولی این طبیعت زند گیست که معمولاً تلخی و شیرینی رابه همراه هم عر ضه 
می کند و شما هم اگر به خود تان اطمینان پیدا کنید یقیناً می‌توانید این میوه دلچسب 
اراو ا ن را 
در مورد مشکل ذهنی تان من پیشنهاد نمی کنم به سمتی بر وید که‌اتهامات زیادی 
می‌توان به آن وارد کرد. پس کوتاهی رابا کوتاهی جبران نسازید! 


آیا. از فردی چون شمابااین همه رفتار خوب و 

٢ں‏ دوست داشتنی والبته اعتماد به تفس بالا انتظار نمی‌رود این 
چنین دلگیر و ناراحت شوید و این موضوع هر چند توجیه‌پذیر رابرای 
مدتهای طولانی انگیزه دوری از کسانی کنید که دوستشان دارید و بسیار هم بااهمیت 
هستند. در ضمن اگر دزدی به خانه‌ای دستبرد می زند همه گناهان متوجه او نیست و 
گاه بی توجهی ما به عوامل حراست کننده از عوامل شخصی و بی د قتی در بستن راه‌های 
نفوذ انرژی‌های منفی هم می تواند جزو عوامل تعیین کننده باشد. پس امید وارم یک 
طرفه به قاضی نر وید که محکمه وجدان تا مدتها راحتتان نخواهد گذاشت! 


8 می‌بینید که می‌توانستید در شرایط 
NT 1۳‏ 

و آسوده گوشهای بنشینيد ونظاره گر نتیجه تلاش سالها زحمت 
خود باشید.ولی تکیه کر دن بر غرور. بی‌توجهی و آوردن بهانه‌هایی چون در 
خودف رورفتن.ازدیگران بریدن یادر پیله خودفرورفتن باعث شده‌تااین روزها 
در شرایط بد روحی خود رااحساس کنید. هر چند که تاز گی‌هایک چنین بحرانی را 
پشت سر گذاشتید و حالا می‌توانست روزهای پرانرژی شما باشد. در ضمن این شما 
هستید که تعیین می کنید دیگر ان‌با شماچه ر فتاری داشته باشند. یس شخصیتی 
ثابت از خود بروز دهید وروی یک نقشه پیش بر وید تا بشود روی شما هم حساب باز 
کرد کاری که همین حالا هم برای انجامش دیر نشده. 


دی بعد از پشت سر گذاشتن یک تحول بسیار 
نگران کننده»لطف پر ورد گار بار دیگر شامل حال شماشد 
و ره رام و ۱۳ 


دیگر همه چیز به نوع عملکرد شما بستگی دارد. تابهتر از گذشته عمل کنید و نشان 
دهید که روح بلند شمابه این ساد گی‌هااز زیر با رمسئولیت شانه خالی نمی کند. در 
ضمن وقتی اينهمه دلپاک هستید و همیشه دستگیری از زیردستان می کنید. چرااین 
همه نگران هستید؟ به خداتو کل کردید.نتیجه اش رادیدید و حالاوقت خوشحالی 
است. راستی یاد تان باشد هر حرفی را همه جا نمی‌شود زد! 


یک موفقیت خوب.دلچسب وشیرین و 

البته از نظر شما پیش بینی نشده‌راپشت سر گذاشتید و 
بعد از مد تهادست به کار شدید تادیگران راهم در شادی خود سهیم 
کنید واین یک تغییر رویکرد قابل ستایش است. در ضمن می‌پذیرم که ممکن است 
ی را را 
شماهم بپذیرید که حالا وقت افتخار کر دن به ارتباط صمیمی بین شما و حضرت 
دوست است وامید وارم‌مثل گذشته شاد وسر خوش قدم بر دارید وبه‌ این زودی‌ها 
غمی سنگین سراغ شما نیاید. 


بهمن 


فردی تودار متواضع و بی‌نهایت مهربان 
هستید. به اندازه‌ای که خودتان اعتقاد دارید همیشه از این 
نقطه ضعفتان سوء استفاده می شود. در حالی که یکی از مهمتر ین نقاط 
قدرت شماعلاوه‌بر قدرت بر قر اری‌ار تباط.محبت شماست که دوست ودشمن 
رابه سوی شما جذب می کند البته در کنار تمام اینها گاه کلهشقی منحصر به فردی راهم 
به نمایش می گذارید واگر بخواهید با خودتان صادق باشید دربسیاری از موارد منافع 


اسنند 


زند گی‌تان قربانی این غرور کاذب شده‌است همان غروری که نمای بیرونی آن قشنگ و 
گول‌زننده ونمای درونی آن مشکل آفرین است و با همه این حرف‌ها در نهایت باید گفت 
انسانی متفاوت و قابل احترام هستید اگر از این شبهه‌های بی پشتوانه دست بر دارید! 


۶۳ 


9 تب ید 


دنن 


۰ 


ده 


ودای غر معکن نان 


ار تور کلار کت 


هوای خنک وکمی‌سرد روزهای پاییزی بهترین 
بهانه است برای اینکه بیشتر به سراغ سوپ‌های 
خوشمزه و داغ برویم. 

نکته خیلی جالب ی که س رکلا سآموز شآشپزی, 
از هنر جویان کلاس شنیدم‌این بو د که بسیاری 
از سوپ‌های موجود در منوها یآشپز ی کشورهای د یگ خوشمزه. 
متنوع والبته با نامهای طولانی و بعضا عجیب و غریب است. 
اماجالب‌ترا ینکه نقریباهمه‌مسوادبکار رفته دراین‌سوپ‌هادر 
کشورمان وجوددارد امامتاسفانه به دلی ل کم توجهی مربیا ن آشپزی 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


۵ کمی‌دور از دسترس به نظر می رسند. 
0 سوپ امر وز سوپ رشته فرنگی بامرغ نام دار د(البته در خار ج ازایران 
: ۳ سک به سوپ نودل مرغ معروف‌است) که در فهر ست ‌منوهای آشپزی 
مواد لازم: ل کشورهای دیگر جای به خصوصی برای خود دست و پا کرده است. 
مرغ:۱ کیلو گرم 


کرفس: ۲ ساقه یا ۱۵۰ گرم 

سیر: ۲ حبه 

هویج: ۲۵۰ گرم 

فلفل سیاه: به میزان لازم 

برگ تازه جعفری:۲ قاشق غذاخوری 
شوید: ۱ قاشق غذاخوری 

برگ بو:۳عدد 

نودل یارشته فرنگی یا پاستا:۰ ۱۵ گرم 
(امروزه تقریبادر تمام سوپر مار کت‌ها نودل موجود 
است.اماشمامی توانید به دلخواه از نودل بار شته 
فرنگی یا پاستا استفاده کنید) 


طرز تهیه: 

مرغ را کاملا تمیز شسته وبه تکه‌های درشت 
تقسیم می کنیم و در قابلمه ای که حدودا ۴لیتر اب 
دارد می گذاریم تا بجوشد. ۲ 

بعدازمدت ۰ ۴دقیقه اب مرغ رادور ریخته و 
تکه‌های مرغ را در ظرفی کنار می گذاریم. 

قابلمه را آب کرده و زیر آن راروشن می کنیم. 

پیاز را درشت خرد می کنیم. 

هویج رانگینی خرد می کنیم. 

کرفس رابه تکه‌هایی به‌ان دازه تقریبی یک بند 
انگشت خرد کرده‌وبه‌همراه پیاز هویج بر گبو سیر 
وفلفل به قابلمه اضافه می کنیم. 

اضافه کردن ب رگ بوبرای از بین بردن‌بوی 
ا ا 
dL TS‏ 
جوش یک عد د پیاز ویک حبه سیر اضافه کنیم. 

بعد از نیم پز شدن سبزیجات. برگ بو رااز آن جدا 
کر ده و گوشت مرغ راء تکه تکه‌های ریز یاریش ریش 
می کنیم و به سبزیجات اضافه کر ده‌و ۰ ۲دقیقه دیگر 
میگذازیم که با هم در قابلمه پخته شوند. 

(به دلیل اینکه اگر سبزیجات بیش از حد پخته 
شوند بر خی از خواصشان رااز دست می‌دهند. بهتر 
است که سبزیجات نیم پز باشند تا کاملا پخته وله شده. 
من توصیه می کنم که بعد از مر حله اول پخت مرغ. 


۶۴ 


این غذابه دلیل استفاده‌از مرغ وسبزیجات تازه فصلی, غذای یکامل 
و بسیار مقوی به حساب م یآ ید. 


سبزیجات ومرغ پخته شده را باهم در آب ریخته و 


بپزیم و بعد از رسیدن به غلظت مورد نظر رشته را به 
آن اضافه کنیم.) 

عداز اک ویب غات دحا رس وم 
کاملا بایکدیگر تر کیب شدند.نوبت اضافه کردن 
رشته فرنگی یا پاستا به سوپ است. 

زمان اضافه کر دن رشته به سوپ تقریبا ۱۰ دقیقه 
مانده به زمان سرو سوپ است. 

دراین مدت زمان رشته نیز کاملا نرم می‌شود. 

نمک باید در آخر به سوپ اضافه شود. 

درزمان سروسوپ. جعفری و شوید به سوپ 
اضافه می گر دد. 

آب سوپ نباید کم باشد زیر اباعث سفت شدن 
سوپ می‌شود.سوپ باید کمی آبدار باشد تالذت 
خوردن آن به چشم بیاید. 

شوید عطر و طعم متفاوتی دراین سوپ ایجاد 
می کند امامی توانید از شوید استفاده‌نکنید. 

تر کیب سبزیجات در این سوپ. طعم بسیار 
لذیذی رابه وجود می آورد. 

در صورتی که نخود سبز در دسترس داشتید 
می‌توانید از ان در پخت سوپ استفاده کنید. 

از ذرت هم می توانید درسرواین سوپ استفاده 
کنید. 


م 


شیدیان 


مریم محمدزاده سرحدی 


وانیا رستمز اده 


مهر گان نریموسی 


بنيامین رستم‌زاده 


۵ 


۵ 
لمات سس رو ۳۵۳۹ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
در جان و مادر مهربان. ۱۰ آذر و ۱۴ آذر زیباترین روز زندگی ماست چرا که 
یادآ وری این دو روز هميشه برایمان مقدس است, فرشتگان الهی تولدتان مبا ر ک 
۳ فرزندانتان: مریم. مهد یه و محمد شیرانی-تهران 
#۴ مان و آر مین ایر جی.از لطف و زحمات شبانه‌روزی شما نسبت به مسافرین در 
ترمینال اصفهان و کچساران نهایت تشکر راداریم 
۲ عده‌ای از شهروندان گچساران 
#دنشاد مهر بان, ۱۹ آذر دومین سال پیوندتان را با مهرنوش عزیز خواهر مه بانم 
ریک می کوپ دوسکان دارم 
۴ محصو مه چان همسر مهر بانچ ٩‏ ۱ آذر سالروز شکفتن وجودت مبار ک باد. امید 
است که هميشه صحیح وسالم در کنار خانواده باشی 
همسرت محمد رحیمی-همدان 
2 9 
۴ مسعو د عر در م‌شانزده آذر چهارمین سال عشق همیشه پایدارمان مبارک امید 
است که همیشه در سایه خداوند صحت و سلامت باشی 
همسرت ربابه حشمتی - کرمانشاه 
کی د خر ج لس بدا( ستسو و در چه لطیف است حس آغازی دوباره و جه زیباست 


برادرت عماد مقدم-شیراز 


رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن 
تولدت مبار ک پدر و مادرت خدیجه محمدی. حمید صفایی 
شوه عزیز م جابر جان, یک جهان قاصد ک ناز برایت باشد بوی گل نذر قشنگی 
نگاهت باشد و خداوند شب و روز و تمام لحظات با تمام قدر تش پشت و پناهت 
ر همسرت زهرامختاری- تهران 
بای عر یز یسر مهر بان ۱۷ آذر نوزدهمین سالروز میلادت رابا ۹ سبد گل 
رز جشن می گیریم عزیز خانواده تولدت مبار ک 
پدر و مادرت احمد و راضیه صیفی و برادرت نکیسا ز حمت کش-شیراز 
۶ همسر عز یز + سهیل جان پانزده آذر دومین سالروزپیوند قلبمان رابه شمابهترین 
همسر مهربان تبریک می گویم. دوستت دارم همسرت ناهید فتحی-قم 
۶ همسر مه بان عاشقانه دوستت دارم با عنایت پرورد گار دو فرزند دلبند به من 
دادی:«هستی وستایش» که وجودشان‌زند گی مارا گلباران کر ده‌و حالابیش از 
پیش طعم خوشبختی را در کنارت احساس می کنم 
همسرت بهروز دلاور-عباس اباد 
تنوکس عریرج همسر مهر بان تولد میلاد عزیز پسر نازم بهترین و شایسته‌ترین 
هد یه خداوند به مااست عزیزم قدم نورسیده‌ووجود نازنینمان( | قامیلاد) مبار کمان 
ر همسرت جلیل ایروانی-تبریز 
سید محمد بر ادر عزیز م بیست آذر سومین سالروز پیوند تان بانیلوفر خانم 
زن‌داداش مهربانم مبار ک و فرخنده‌باد خواهرت نرگس‌السادات فروزانی -تبریز 
دو هعرز یزم جمیذه‌خان شانزده آذر یازدهمین سالروز تولدت مبار ک دوستت 
پدربزرگت احمدعلی و مادربزرگت فاطمه فضلی-رباط کریم 
۶ آبجی باسمن جان با ۱۳ شاخه گل رز به استقبال تولدت میآیم زیباترین گلهای 
درسا علیزاده-تهران 
4 احمد جان. همسر مر بان دفتر قلبم راورق‌ورق دوره می کنم تنها نام توست که 
دلیل تپش آن است. در هر نفسم بودنت رادر کنارم تا هميشه تمنامی کنم دوستت 
دارم سالروز تولدت مبارک همسفر زند گیت سحر احمدی-شهرپار 
۶ ناهید عوزین همسر خو بم ۱۹ آ ذر پیست و شش مین سالر وز تولدت مبار ک و 
فرخنده باد. دوستت دارم همسر حمید شعبانی فر-‌بجنورد 
۶ اقاجمشید دایی جان.نمی‌دانم با کدامین واژهازز حمتتان قدردانی کنم. دایی عزیز 
از خداوند سلامتی شما و خانواده محترمتان را خواستارم 
برادرزاده اکبر علیخانی-رشت 


باشد 


باشد 


دار 


دنیا تقدیم وجود پرمهرت. تولدت مبار ک 


‌ 


۳ ر 
٩۹۱۱۵‏ الاعات کل 


#هدیه مر بان بیست و یکمین سالر وز تولدت را به شما تبریک می گویم 
مجید آقابی-رامهرمز 
خو اهز اده عيزو کر اميم امیر مهدی. هزاران شاخه گل مریم تقدیم به شسماای 
شکوفه هميشه بهار میلادت فرخنده‌باد خانواده دایی حسین شفیعی-تهران 
۶ه مهدی چا همسر عر یر روزها آمدندشبهاسپری شدند اماتوهنوز همان 
خوب دیروزی ۱۴ آذر تولدت مبار ک» دوستت دارم 
همسرت لیلاعسکری-تهران 
يدر و مادر عر یز از عرش, صدای ربنا می آید, آوای خوش خدا خدام ی آید. فریاد 
زیبای فرشتگان بهشتی. همراه دعای خير پدر و مادر میا ید 
واینا و بنيامین رستم‌زاده-گچساران 
۶ آقاسیر وس همسر عر یوم وجودت زیباترین هد یه‌ای است که خداوند به من داد 
وبودنت آرامش‌بخش روح و روانم است ۰ ۲ آذر تولدت مبا رک 
همسرت هانی خوش‌رونژاد-رشت 
ذر ند زیر و کلمان, هخامنش. آهنگ زیبای تپشهای قلبت ما راهمیشه یاد آور 
روز تولدت که بهترین روز زند گی ماست تداعی می کند. تولدت مبار ک 
محمد نیکخواه و اسماء پرور 
#محمدجان, تودوست داشتنی ترین گل وجود زند گی مااهستی, عز یز م دوستت 
می‌داریم تا ابد مهرتاش مظفریان و پری طاهرزاده 
در و مادر صبو رو مار جاندرنگاه پر فروغ تان‌ودراعماق سکوتتان‌تنهامحبت‌تان 
رامی‌بینم تا بگویم به مقدس‌ترین واژه‌ها سو گند که صمیمانه دوستتان دارم 
مریم حسین پور -گچساران 
۶ همسر عزیسو آیلین جان: ۱۸ آذر تولدتان رااز صمی م قلب تبریک می گویم. 
همسرت آرمین امان -گنبد کاووس 
۶ همسر خو پچ یاس جان.درصفحه شطر نج دلم تمام مهره‌هایت مات مهر بانیت 
شدم, شاه دلم پیشاپیش تولدت مبارک همسرت فروزان فا تحی-تایباد 
#دختر کلم هستی جان. قدم نورسیده‌ات (مائده جان) مبار ک. من و پدرت شکفتن 
شاخه گل وجودتان رابه شما و همسر مهربانت تبریک می گوییم 
پدر و مادرت علیرضا و زهرا کوچکپور-زنجان 
#سمبه‌جان,غروب غمگین ترین تصویر طبیعت است اما غمگین از غروب‌ما 
تیم که جدایم تولدت مبار ک نامزدت ناصر بیابانی -اصفهان 
يدرو مادر عزیزجدرهجده آذر ماه بیست و پنجمین سالگرد با هم بودنتان را 
جشن می گیریم و به شما می گوییم تک تک نفسهای که می کشیم بسته به نفس‌های 
شماست. پیوندتان مبار ک نازنین و نسترن بالش‌ذر-شیراز 
۶ عمو جان, علی مر بان در ستایش مهربانی‌ات همچون نماز مسافر شکسته ام 
۰ آذر سالروز تولدت را تبریک می گوییم. سامان وسارا هادی‌نژاد-باپلسر 
کد ابی جان, ذز هدد نا نینم| گر تو رابرای دنیا معنی می کردم خور شید ه رگز 
غروب نمی کرد. ۲۷ آذر سالروز تولدت را تبریک می گوییم. 
ساراو سامان هادی‌نژاد-بابلسر 


ار | پاسخ‌های‌باهوش خود کلنجاربروید .. بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ دوازده اختلاف در تصویر 


A 


دوستت دارم تاابد 


ع و 
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1۳ 
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3 پاسخ‌تخم مرغ مشابه کدام است: 
تخم‌مرغ شماره ۵ کاملاً شبیه به تخم مرغ 
پسربچه است. 


۶۵ 


د ای گذر اندن زمان هم از عقل استفاده کنید و هم از صت 


مو دلیام سکسیی 
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ملیناسلطانی ۴/۵ ساله از اسلامشهر 


یات 


محمد کاظمی ۸ ساله از گناباد 
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فرناززهیری کلاس دوم‌ازتهران ۰( 
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مهسامحمدی‌شادان ۶ساله از گناباد 


6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 
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آدرس مراجعه حضوری:تهران- خیابان استاد مطهری- مقابل خیابان فجر شماره ی ۱۵ ۲ 
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O و‎ 


اوی ھای ارف آیید 
درهرسطح آموز شی حتی‌بسیار ضعیف 


برخی از تفرات بزتر موسسه در کنکور سر اسری ٩۱‏ 


کنو ان کماب 
مدب عاصل و ستآوز ار شد 


در پی استقبال‌بی‌نظیرا زمحصولات موسسد؛ 


بسته ی آموزشی وبژه آزمون ورودی (ابتد ایی و راهتمایی) وبستهی‌آمادگ ی آزمون 
طرحی‌نوین‌وابتکاری :برای اولین‌بار درکشور 


۲ 


۱۷۹ دا ۸۱۷۶ ۱ ینتا هونسسنه باز ودهتدگان عصر جکفت۰ ۱۷۶۹۱۸۴ > بو وانه تشر پژوهتدگان عصر حکفت:‎ a 


موسسه با وهندکان 
دفتر مرکزی؛ تهران؛ کارگر شمالی, خیابان مظفری‌خواه کوچه آز استه؛ پلاک ۳ ۾ روابط عفومی: ۸۸۰۱۹۲۸۱ ۱۸۸۵۵۱۹۳۷۱۰ ۱۹۳۵۸۱۸۸۱۹۳۶۱ ANS‏ ۱ص ۸۵۸ 
مشاوره مستقیم: 6۹۱۲۳۲۱۳۴۵۶ اه ۸/۳۵۴۱ ۵۹۳۵۱۳۴۱۰۰۲ ۹۳۵۱۳۴۱۳ وه یام .کسوئاه: ۰۰۰۹۶۴ ٩۳۵۷‏ :5 
شمار ه حساب ملی سیبا ۰۴۴۷۳۵۰۰۴ ۰۶ | و به نام صوسنسه پژوهندگان راه داتش 
اهمواز: ۲۲۱۱۷۴۹ اراک ۱۴۵۵۳۰ ۲۲ 9 اردیی ۲۲۵۳۷۹۰۲۱ آستارا: 9۵۲۱۰۳۲۶ بایل: ۳۲۲۰۸۸۷۸۱۴ بوشمر: ۵۵۶۱۳۱۸ 9 بوکان: ۶۲۶۰۹۳۴ 
بیسرتتد: ۲۲۳۹۹۶۸ تبریز: ۳۷۸۶۰۷ 9 وم آبادء ۶ م۲۳۵۵ ۵۲ دزفول: ۲۲۶۳۳۷۶۵ رشت: ٩‏ ۴۲۷۱۷۶ 9 رفستجان: 9۵۷۳۶۰۰۶ زنجان: ۸۷ ۶۴۷ ۳ 
سرپل ذهاب:۰ ۲۲۳۱۶۵ سقر: ۵ ۳۲۲۳۵۲ 9 شاهین شور 9۵۲۴۰۰۲۸ ستذ.دج: ۳۲۹۱۹۱۷ شیراز: 9۲۳۴۶۷۶۴ کسرج: ۳۴۴۴۴۸۳۵ ۵ کرمانشاه: ۸۳۹۴۲۵۰ 
کوهدشت ۲۴۴۵۲۴ ۶ فاکو: ۷۰۲۷۵۴۰ مره ۳۳۵۱۱۳۹ ۲ 6 مرودشت: ۱۶۲۷ ۳۳۴۴ مشهد: 6۸۷۸۰۰۲۷ ملکان: ۸۲۲۵۲۵۷ میتودشت! 4۵۲۲۵۲۵۱ 
همدان: ۸۵ ۱ ۸۲۷۵ 9 یزد: ۶۲۹۱۱۱۸ * کرمان و سیرجان: ۴۵۷ ۲۴۴۶ ۱ ۳۴ 5 


